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رِّينَ » آَخِّ دْقٍ فِِّ الْ يَن * وَاجْعَلْ لِِّ لِّسَانَ صِّ الِّحِّ لصَّ قْنِِّ بِِّ  «رَب ِّ هَبْ لِِّ حُكْْاً وَأَلحِّْ

 آیندگان آوازه راستینی قرار ده.پروردگارا! مرا حکمتی ده و مرا به شایستگان بپیوند * و برای من در  

 اول پرده        

 آیا مسیح انسانى است كه خداوند وى را به پیامبرى فرستاد یا خداوندى است كه در جسم انسانى فرود آمد؟!

ها تبدیل به گفتگو شد، گفتگوها به بحث و جنجال كشید و كار به درگیرى و  كم این زمزه در میان پیروان مسیح كم

 دشنام رسید! 

شده روم،  مسیحى بنابر آن شد كه شمارى از كشیشان هر دو گروه؛ موافقان و مخالفان خدایى مسیح، نزد قیصر تازه

-یاورند تا گروه پیروز مشخص شود! شهر نیقیّه شاهد این اتفاق مهم دینىكُنسْتانْتین، گرد آیند و ادله خود را ب

 تاریخى بود! 

پذیرفت، به گفته او مسیح، عیسى فرزند مریم است كه  آریوس، بزرگ اسقفى بود كه الوهیت و خدایى مسیح را نمى

برابر وى كسانى بودند كه مانند پیامبران دیگر، همچون موسى، یحیى و الیاس از سوى خداوند آمده است! ولى در 

دانستند، مقام پیامبرى براى مسیح كوچك بود، مسیحى كه مرده زنده  به گمان خود، مقام مسیح را بالاتر از این مى

كرد و كور بینا! او بس بالاتر از موسى، یحیى و الیاس است! شمار طرفداران خدایى مسیح بیشتر بود، مردم عامىّ  مى

ترى خواهند داشت چرا كه در  ق بودند زیرا با خدادانستن مسیح، در برابر یهودیان مقام بزرگنیز بیشتر با آنان مواف

شده با باورهاى قبلى رومیان به  این صورت یهودیان پیروان پیامبر خدایند و مسیحیان پیروان خود خدا! خداى جسم

هایى كه پدر،  پرست بودند؛ بت ، بتویژه كنستانتین، نیز مناسب و مشابه بود؛ رومیان پیش از آنکه مسیحى شوند

 فرزند و همسر یکدگر بودند! دست آخر چه شد؟! 

عیسى، مسیح پسر »اى بدین متن تصویب شد:  میلادى در شهر نیقیه و به پشتیبانى كنُستانتین، اعتقادنامه 523به سال 

داى حقیقى از خداى حقیقى كه خدا مولود از پدر، یگانه مولود كه از ذات پدر است؛ خدا از خدا، نور از نور، خ

گویند زمانى بود كه او وجود نداشت و یا  مولود است نه مخلوق، از یك ذات با پدر... لعنت باد بر كسانى كه مى

  1«.اینکه پیش از آنکه وجود یابد، نبود یا آنکه از نیستى به وجود آمد

ن به بعد، عموم مسیحیان، مسیح را خدا اى مشکوك از دنیا رفت و از آ آریوس، پس از یکى دو سال، به گونه

پرستان رومى، سه خدا داشته باشند! هر چند  القدس را نیز اضافه كردند تا مانند هندوها و بت دانستند و بعدها روح
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دانند.  ها، خدا را یگانه باور دارند و مسیح را پیامبر او مى هاى كوچك مسیحى، از جمله نسطورى هنوز برخى از فرقه

یحى بودند، منحرف شدند، ولى ما مسلمانیم، آن هم مسلمان شیعه، پس منحرف نخواهیم شد! گویى خداوند آنان مس

ایم یا  ایم! گویى هشدار پیامبرمان را نشنیده با ما پیمان بسته كه ما هر چه كنیم و هر چه بگوییم، از حق جدا نشده

تردید روش پیشینیان  بى» 1«.مَن كانَ قبَلکَُم شِبرَاً بِشبِرٍ وَ ذِراعَاً بِذِراعٍلَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ »ایم كه بارها فرمود:  نشنیده گرفته

اى از مسلمانان از  و پیشینیان ما، یهودیان بودند و مسیحیان، دسته«. خود را وجب به وجب پیروى خواهید كرد

تند، ولایت و امامت جانشینان پیامبر همان ابتدا راه یهودیان را پیش گرفتند و بنا را بر آزار پیامبر و خاندانش گذاش

 را منکر شدند و قدر و منزلت اولیاى الهى را بسیار كوچك دیدند! 

نیست، بلکه سخن پیامبرمان به ولى كدام گروه از مسلمانان راه مسیحیان را پیش خواهند گرفت؟! و این سخن من 

مَریَمَ، اَحبََّتهُْ النصَارى حَتى اَنزَْلُوهُ بمَِنْزِلَةٍ لَیسَ بِها وَ اَبْغضََتْهُ  بنَ اِنَّ فیكَ شبََهَاً مِن عیسىَ»است كه فرمود:  عليه السلامعلى

تردید تو به عیسى شباهتى دارى؛ مسیحیان آن قدر دوستش داشتند كه وى را در مقامى  بى» 2«.الیهَُودُ حَتى بَهِتُوا امَُّهُ

 «.اش به دل داشتند كه به مادر او تهمت زدند قرار دادند كه داراى آن نبود و یهودیان آن قدر كینه

 خالى است! -به ویژه در ایران  -نگاهى و اندك توجهى به حركت اعتقادى جامعه شیعه  جاى نیم

رود؟! اگر شیخ مفید یا  كند؛ حال، تشیّع ما رو به كدام سمت مى آرى، اعتقادات و باورها هم حركت دارد، تغییر مى

 نهند؟!  ند، بر باورهاى شیعیان كوچه و بازار بلکه دانایان و روحانیان ما، چه نامى مىسیّد مرتضى همینك زنده شو

تر و  اى برپاست؛ هر كه مقامى بزرگ هاى دینى ما، مسابقه ها، مجالس و حوزه شود كه در محیط گاه احساس مى

كس سخن جدیدى ببافد كه مثلاً تر براى امامان بگوید؛ نزد خدا، پیامبر و امامان روسفیدتر است! هر  كرامتى درشت

امامان ما چهل بار! از ابراهیم پیامبر بالاترند یا آنکه عترت بر قرآن برترى دارد یا آنکه حضرت زهرا مخلوق نیست 

خدا رفت، آى مردم خدا رفت، »یا آنکه امامان، آفریدگار ما هستند یا به گفته یکى از گویندگان معروف مذهبى: 

 تر! اش به بوستان امیر مومنان نزدیك تر است و در بهشت خانه ؛ او وِلایى«اس!حضرت عبّاس، حضرت عبّ

رسد، دفاع از دین و شریعت دو رویه دارد؛ از سویى باید جوابگوى ملحدان، معاندان و منکران بود و در  به نظر مى

جهت تصویر، تبیین و مستدل ساختن عقاید و باورهاى صحیح و مستند دینى كوشید، و از سویى دیگر باید دین را 

رداختن به یکى از این دو جهت، نباید موجب غفلت از روى ها، خرافات و تندروى غالیان تنزیه كرد. پ گویى از گزافه

 دیگر باشد! 
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روى و تندمنشى باشد و چه به  غلوّ، خروج از حدّ اعتدال است و دور افتادن از راه حقّ؛ حال چه به زیاده

ا مقصِّر اندیش ر روى را غلوّ و غلوّكننده را غالى و در برابر كوتاه ولى معمولا زیاده 1انگارى و كاستن! كوچك

 گویند. مى

كنیم؛  در این نوشتار، ابتدا جایگاه غلوّ و غالیان را در آیات قرآن، سخنان معصومین و كلمات بزرگان دینى، بیان مى

 یابیم!  هاى غلوّ را مى نماییم و در فصل آخر عوامل و سرچشمه سپس در چهار فصل، چهار مرحله غلوّ را بررسى مى

ان و باورهاى پوسیده گذشتگان آنان نظر ندارد؛ بلکه به باورها و كردارهاى امروزین هاى غالی این نوشته به فرقه

ترین دوستدار و  اكنون شیعه نظر دارد و من به عنوان كوچك نگرد؛ به مسجد و حسینیه و منبر و كتاب هم شیعیان مى

ها،  نشینان معصومش در برابر خرافهدانم كه در مقام دفاع از ساحت پیامبر اكرم و جا پیرو اهل بیت، بر خود لازم مى

نشین  آلود برآیم، پیش از آنکه در مشهد یا اصفهان یا هر شهر شیعه هاى شرك ها و اندیشه ها، مریدپرورى بازارگرمى

 اى به تصویب برسد كه... . دیگرى اعتقادنامه
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 گفتار اول 
 غلوّ و غاليان در قرآن، حديث و سخنان بزرگان 

 قرآن آمده است: در دوبار( و ل غ) ماده قرآن در غالیان و غلوّ        

وَ كَلِمَتهُُ أَلْقاها   إِلاَّ الحَْقَّ إِنَّماَ المْسَِیحُ عِیسَى ابنُْ مَریَْمَ رَسوُلُ اللهّ   یا اهَْلَ الْکِتابِ لاتَغلُْوا فیِ دیِنِکُمْ وَ لاتَقُولوُا عَلَى اللّه»

اِلهٌ واحِدٌ سُبحْانَهُ اَنْ یَکُونَ لَهُ ولََدٌ لَهُ    وَ رُسُلِهِ وَ لا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انتْهَُوا خَیْراً لکَُمْ اِنَّمَا اللهّ   مِنُوا باِللّهاِلى مَرْیمََ وَ رُوحٌ مِنْهُ فآَ

درباره خداوند مگر اى اهل كتاب! در دینتان زیاده نروید و » 1«.وَكِیلاً   ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الأرَْضِ وَ كَفى باِللهّ

به حقّ سخنى نگویید؛ مسیح، عیسى پسر مریم تنها فرستاده خدا و كلمه اوست كه به سوى مریم افکنده و روحى از 

گانه است! )به این سخن( پایان دهید كه برایتان بهتر  اوست. پس به خدا و فرستادگانش ایمان آورید و نگویید سه

ها و زمین است براى  نزّه است از آنکه فرزندى داشته باشد، آنچه كه در آسمانتنها خداى یگانه است، م  است. اللهّ

 «.اوست و در واگذارى )كارها( خداوند كفایت كند

ثِیراً وَ ضَلُّوا عَنْ سوَاءِ اضَلَُّوا كَ قُلْ یا اَهْلَ الکِْتابِ لاتَغْلُوا فیِ دِینکُِمْ غیَْرَ الْحقَِّ وَ لاتَتَّبعُِوا اهَْواءَ قَوْمٍ قدَضَْلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ»

هاى كسانى را پیروى نکنید كه از پیش گمراه  بگو اى اهل كتاب! به ناحقّ در دینتان زیاده نروید و هوس» 2«.السَّبِیلِ

 «.شدند و بسیارى را گمراه كردند و راه درست را گم كردند

اند!  گویند، دچار غلو شده چه آنان كه كمتر از حق مىدر هر دو آیه، غلوّ در برابر حقّ قرار دارد. چه آنان كه زیاده و 

غلت الیهود فى حطّ عیسى حتى رموه بانّه ولد »نگارد:  در ذیل آیات فوق مى 3بر این اساس مرحوم فیض كاشانى

یهود در كاستن مقام عیسى غلو كردند تا آنجا كه وى را » 4«.لغیر رشده و النصارى فی رفعه حتى اتخذوه الهاً

 «.زاده دانستند و مسیحیان در بالابردن مقامش غلو كردند تا آنجا كه او را خدا قرار دادند حرام
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ان یغلوا فى دینهم   نهاهم اللهّ»نگارد:  كند كه غلو یعنى گذشتن از حق. وى مى نیز بدین نکته تصریح مى 1شیخ طوسى

خدا آنان را از اینکه در دینشان غلو كنند، » 2«.ء تجاوز حدهّ اوزوا الحق فیه... واصل الغلو فى كلّ شىبان یج

 «.بازداشت؛ بدین معنا كه در دین از حق بگذرند... و غلو در هر چیز گذشتن از حدّ آن است

 آید!  غلوآلود به كار خداپرستى نمى خواند، زیرا ایمان در آیه اول، قرآن غلوكنندگان را به ایمانى نو و راستین فرامى

 در آیه دوم، غلو در دین مایه گمراهى فرد و گمراه ساختن دیگران دانسته شده است.

اند. هر چند عموم مفسران و دانایان  است یعنى آنان كه داراى كتاب آسمانى« اهل كتاب»در هر دو آیه روى سخن با 

مسلمانان را « اهل كتاب»دانند؛ هر چند واژه  ش از اسلام مىمذهبى، اهل كتاب را پیروان ادیان آسمانى پی

هایى بوده و  هاى آسمانى پیشین دچار چنین پیشامدها و چالش دربرنگیرد، ولى پیروان قرآن نیز مانند پیروان كتاب

پیامبر  افتند! حتى در زمان كنند و گروهى از خدا و پیامبرش نیز پیش مى اى در دین خویش كوتاهى مى هستند! دسته

اسلام نیز برخى از مسلمانان در عبادت و زهد و ترك دنیا از پیامبرشان پیشى گرفتند؛ همسرانشان را ترك گفتند، 

گیرندگان بر خدا و  پیشى»كردند! قرآن این گروه را  توجهى مى خوردند و به آراستگى خویش بى غذاى لذیذ نمى

 3«.سمَِیعٌ عَلیِمٌ   اِنَّ اللهّ   وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللهّ   آمَنُوا لا تقَُدِّمُوا بَیْنَ یَدَیِ اللّه یا ایَُّهَا الَّذیِنَ»گرید: بن نامد. مى« پیامبر

 «. اش پیش نیافتید و از خدا پروا داشته باشید، همانا خدا شنواى آگاه است اى ایمان آورندگان، بر خدا و فرستاده»

 داد! كرد و آنان را به بازگشت به اعتدال فرمان مى سختى برخورد مى پیامبر اكرم نیز با چنین مسلمانانى به

 گوید كه قدر و مقام خداوند را نشناختند! از سویى دیگر خداوند سه بار در قرآن از كسانى سخن مى

 «.خدا را به حقیقت مقامش نشناختند» 4«.حَقَّ قَدْرهِِ   ما قَدرَُوا اللهّ»

 اند.  اند و براى پروردگار یگانه شریك قرار داده هستند كه جز خدا را بندگى كرده در دو مورد، قدرناشناسان كسانى

دانستن جایگاه خداوند و شریك قرار دادن براى او  چنانچه خواهد آمد، غلو در دو مرحله انتهایى خود با كوچك

همراه است؛ غلوكننده براى آنکه مقام و منزلت پیامبر یا امام مورد علاقه خود را بالا ببرد، او را در ویژگى، كردار یا 

                                                 
ق. وى پس از شیخ مفید و سید مرتضى زعامت شیعه را به عهده 021-223حسن. فقیه، مفسّر و محدّث شیعى.  ابوجعفر محمد بن - 1

 گرفت و حوزه علمى شیعه را از بغداد به نجف آورد. وى در كنار حرم امیرمومنان مدفون است.
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كاهد! قرآن كریم دست كم در بیست آیه  عظمت و والایى خدا مى دهد و بدین گونه از شریك خداوند قرار مى مقامى

ذات با  و گاه هم 2مسیح را گاه فرزند خدا 1اند، از غلو مسیحیان گفته است كه به جاى خداى یگانه، سه خدا برگرفته

 5و برخى از یهود نیز عُزیر پیامبر را فرزند خدا شمردند. 4پندارند گروهى نیز مادرش، مریم را خدا مى 3پندارند، او مى

فشرند، آنان  شمرد و آن گاه كه مسیحیان بر خدایى مسیح پاى مى خداوند این باورها را دروغ، ستم بزرگ و كفر مى

ند مباهله آن است كه پیامبر و خاندانش از سویى و مسیحیان از سوى دیگر از خداو 6كند. را به مباهله دعوت مى

بخواهند كه گروه دروغگو را عذاب كند و این تنها مورد دعوت به مباهله در اسلام بوده است! با توجه به باورهاى 

را فقط فرستاده، پیامبر،  صلی الله عليه وآله قرآن در آیات پرشمارى حضرت محمد آلود مسیحیان درباره پیامبرشان؛ شرك

شود، پیامبر  هایى هستند كه به آنان وحى مى گر پیامبران تنها انسانشمرد، او و دی دهنده مى دهنده و بشارت بیم

 تواند آورد.  اى نمى گوید و معجزه اى بر آدمیان ندارد، از پیش خود سخنى نمى چیرگى و سیطره

نَأْتیَِکُمْ بسُِلْطانٍ إِلاّ  مِنْ عبِادِهِ وَ ما كانَ لَنا أنَْیمَُنُّ عَلى منَْ یَشاءُ    قالَتْ لَهمُْ رُسلُُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلاّ بشََرٌ مِثلُْکمُْ وَ لکِنَّ اللهّ»

پیامبرانشان به آنان گفتند: ما جز آدمیانى مانند شما نیستیم، ولى خدا بر هر كدام از بندگانش كه بخواهد »7«.  بِإِذْنِ اللهّ

 . «اى برایتان آوریم مگر به اجازه خداوند نهد، و ما را نرسد كه معجزه منّت مى

وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَینْا »كند، بنگرید:  خداوند در بیانى بسیار تهدیدآمیز، هر گونه دخالت پیامبر را در وحى و تشریع نفى مى

و اگر سخنانى به » 8«.اجِزیِنَبَعْضَ الأقَاوِیلِ * لَأخََذْنا مِنْهُ باِلَْیمِینِ * ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الوَْتِینَ * فمَا مِنکُْمْ منِْ أَحدٍَ عَنْهُ ح

دروغ بر ما ببندد * او را به دست قدرت برگیریم * پس از آن رگ حیاتش بزنیم * و هیچ یك از شما نتواند 
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شود و هیچ كس  زاید و نه زاییده مى نه مى»دهد كه كسى را فرزند خدا ندانند كه او  قرآن مسلمانان را هشدار مى

 1«.همپایه او نیست

كند كه كسى یا چیزى را به جاى خداوند در دعا، عبادت، طلب یاورى، روزى، سرپرستى،  رآن تأكید مىق

چنین قرآن از كسانى یاد  هم 2خواهى و حتى در مهر و محبت خویش قرار ندهید و جز او آفریدگارى ندانند. حاجت

پذیرند؛ آنچه آنان حلال كنند،  آنان بگویند مىكنند؛ هرآنچه  كند كه درباره روحانیان و دانایان مذهبى خود غلو مى مى

 دانند و بدین ترتیب روحانیان و بزرگان دینى خویش را به جاى شمرند و آنچه آنان حرام كنند، ممنوع مى مجاز مى

 اند!  خداوند، پروردگار خود قرار داده

 3«.المْسَِیحَ بْنَ مَرْیَمَ وَ ما أمُِرُوا إِلاّ لِیعَْبدُُوا إِلهاً واحِداً وَ   اتَّخذَُوا أحَْبارهَُمْ وَ رُهْبانهَُمْ أرَْباباً مِنْ دُونِ اللهّ»

دانایان دینى و زاهدان خویش و مسیح فرزند مریم را به جاى خداوند، پروردگاران گرفتند و بدانان فرمان داده »

یافت كه در جهت شناخت  توان در مجموع، آیات بسیارى را مى«.نشده بود جز آنکه خدایى یگانه را بندگى كنند

گیرند. در پنج فصل آینده، به تدریج به بررسى برخى از  هاى غلو مورد توجه قرار مى ابعاد، انواع، درجات و ریشه

 این آیات خواهیم پرداخت. 
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 معصومان سخنان در غاليان و غلوّ        
یات پرشمارى كه اندیشه غلو را از ذهن و دل در زمان زندگى پیامبر اكرم با توجه به نزول مستمر قرآن كریم و آ

داشت. اگر هم سخن یا كردارى، رنگ  راند؛ كمتر كسى سخنان یا كردار غلوآمیز نسبت به پیامبر روا مى مسلمانان مى

 كرد. ایستاد و از آن منع مى و بوى غلو داشت، پیامبر فورى در برابر آن مى

ران خویش نشسته بود، شترى پیش آمد و در مقابل آن حضرت در حدیث آمده است كه روزى پیامبر در جمع یا

سرش را بر زمین نهاد، برخى از اصحاب گفتند: اگر ما را نیز اجازه فرمایى، همچون این شتر در برابرت سجده كنیم! 

دانش روا نیست كه براى كسى به جز خداوند سجده كرد، بلى، پیامبرتان را گرامى دارید و حق خان»و پیامبر فرمود: 

 1«.را بشناسید

خداوند، پسرى به پیامبر عطا كرد، وى ابراهیم نام گرفت. ابراهیم در خردسالى درگذشت، روز خاكسپارى او، 

خورشید گرفت. برخى از یاران پیامبر اكرم، فوت پسر پیامبر را علت خورشیدگرفتگى دانستند؛ پیامبر به سرعت با 

یَجریانِ بِامَرِهِ مطُیعانِ لَه لا    اِنَّ الشَمسَ وَ القمََرَ آیتانِ مِن آیاتِ اللهّ»فرمود: این باور غلوآمیز و خرافى مقابله كرد و 

هاى خداست كه به فرمان او حركت  همانا خورشید و ماه دو نشانه از نشانه»2«.یَنکَسِفانِ لمِوَتِ اَحَدٍ وَ لا لِحیَاتِهِ

 «. كنند گى كسى هم كسوف نمىنمایند، براى مرگ یا زند كنند و از او اطاعت مى مى

شد  و آنان را یادآور مى 3شود داد كه شفاعتش به روز قیامت شامل حال غالیان نمى پیامبر اكرم همگان را هشدار مى

الاتر نبرید كه مرا از جایگاه حقیقى خود ب»4«.اِتَخذََنی عَبدَاً قَبلَ اَن یَتخَذَِنی نَبیَّاً   لاتَرْفَعوُنى فَوقَ حقَّی فَانَِّ اللهّ»كه: 

 «. خداوند پیش از آنکه مرا پیامبر خود قرار دهد، مرا به بندگى خویش گرفت

 6اولین كسى بود كه زبان به غلو گشود! 5كند كه پس از درگذشت پیامبر اكرم، عمر تاریخ براى ما بازگو مى

                                                 
 .424، ص41البحار، ج - 1

 .432، ص0الکافى، ج - 2

 .420، ص41البحار ج - 3

 .421، ص41البحار، ج - 4

داشت، پس  السلام عليهخلافت ابوبکر و كنار زدن على ق.بعثت به دنیا آمد، پس از پیامبر، نقش مهمى در 03عمر بن خطاب بن نفیل،  - 5

ق. به دست فیروز ایرانى كشته شد. پس از 42از ابوبکر و به وصیت مستقیم وى به خلافت رسید، ده سال در این مقام بود و به سال 

 نفره قرار داد كه در نتیجه، عثمان خلیفه شد. خویش، خلافت را در شورایى شش

 كند. بدین نکته تصریح مى 500شیخ مفید در الفصول، ص - 6
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و ناظر درگذشت آن  پیامبر پس از چند روز بیمارى سنگین رخت از این جهان بربست، همه مسلمانان شاهد

كرد كه پیامبر اسلام مانند  حضرت بودند، ولى عمر با جار و جنجال بسیار درگذشت پیامبر را منکر بود و گمان مى

شدند، وى  مسیح به آسمان رفته است! هر چند دیگر یاران پیامبر درگذشت آن حضرت را به عمر یادآور مى

عتى به طول انجامید تا ابوبکر از بیرون مدینه به میان مسلمانان شد! این جنجال سا گوتر مى تر و درشت برآشفته

و این سخن عمر به سنتى تبدیل  1بازگردد و آن گاه عمر با سخنان وى آرام گردد و درگذشت پیامبر را باور كند!!

كنند و  طلبان درگذشت آن امام را انکار شد كه بعدها نیز پس از درگذشت هر امامى، گروهى از منحرفان و ریاست

 او را زنده و پنهان از نظرها بشمارند! 

سرایى و غلو گشوده باشد؛ ولى بعدها و به فرمان  ام كه در برابر سه خلیفه اول، كسى زبان به مدیحه هر چند نیافته

نویسان به ساخت و پرداخت فضایل و كراماتى براى آن سه دست زدند  پردازان و مناقب بسیارى از حدیث 2معاویه،

تى پیامبر هم از داشتن چنین فضایلى محروم بود!! به رسول خدا نسبت دادند كه هر گاه در نزول وحى تاخیر كه ح

در ابتداى سوره بقره، حروف ابتدایى « الم»كردم كه وحى بر ابوبکر نازل شده است! یا آنکه  شد، گمان مى مى

لام را به خواست و درخواست عمر نازل كرد! و یا است! و آنکه خداوند بسیارى از احکام اس« ، محمد ابوبکر، اللهّ»

ماند؛  نصیب نمى كنند! خود معاویه نیز از این سفره بى دهم دانش نزد عمر است! و فرشتگان از عثمان حیا مى آنکه نهُ

سال از درگذشت  23اند؛ من، جبریل و معاویه! بیش از  چنانکه به پیامبر نسبت دادند كه امینان نزد خدا سه كس

به جایگاه خلافت و حاكمیت مسلمانان زینت بخشید، در آن زمان جمعیت مسلمانان  عليه السلام امبر گذشت كه علىپی

مسلمانان پیامبر را  هاى گسترده دور و نزدیك راه پیدا كرده بود. بسیار تازه چند برابر شده بود و اسلام به سرزمین

       ا درنیافته بودند.ندیده بودند و شاید حتى به درستى سخن و پیام او ر

تر بود. چهار  ، مركز حکومت را به كوفه انتقال داد، شهرى كه در قیاس با مدینه، به ایران و شام نزدیكعليه السلامعلى

برخواسته و شمیم وحى را یافتند كه بر زبان او  عليه السلامسال و اندى مسلمانان، پیامبر اكرم را دیدند كه در قامت على

 نمایان بود! عليه السلامجریان گرفته و حکومت الهى را شاهد بودند كه در مهربانى، دادگرى و خردورزى على

                                                 
 .552، ص4و تاریخ یعقوبى، ج 224، ص4تاریخ طبرى، ج - 1

ق.بعثت به دنیا آمد، پدرش فرمانده مشركان مکه در برابر پیامبر بود. پس از فتح مکه، اسلام آورد، به 1صخر،  سفیان بن ابى معاویة بن - 2

را نپذیرفت و جنگ صفین را موجب شد،  السلام عليهدر زمان عثمان نیز در این مقام بماند، خلافت علىفرمان عمر بر شام حاكم شد و 

سال  50به خلافت رسید و  السلام عليهو صلح امام حسن السلام عليهبسیارى از صحابه پیامبر به شمشیر وى كشته شدند، پس از شهادت على

 زید را خلیفه قرار داد.ق. مُرد و پسرش ی10در این مقام بود، به سال 
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را منکر شدند،  عليه السلامتند؛ برخى بزرگوارى و والایى علىدر برابر این بعثت دوباره، دو گروه راه انحراف پیش گرف

یه یا حدیث نبوى كه در فضیلت او بود به دیگران نسبت دادند، بر مظلومیتش دیده بستند و زبان دركشیدند، هر آ

بلکه برخى از او كینه به دل گرفتند و آتش حسد روشن كردند و زبان به فروكاستن منزلت و بدگویى و گاه ناسزا 

م آنان كه در گوشه و كنار عراق و افغان و گاه شرق نام گرفتند! امروزه ه« ناصبى»بدان نور پاك باز كردند؛ اینان 

كنند؛ اینان نیز  را دوست دارند و پیرویش مى عليه السلامآلایند كه على مسلمانانى مى ایران، وحشیانه دست به خون

 بیت!  توز اهل اند و دشمن كینه تردید ناصبى بى

نداندیشى افتادند، امیرمومنان در بیانى از این دو گروه روى و ت اى هم به زیاده در برابر این تقصیر و فروكاهى، دسته

 1«.یَهلُكُ فی اِثنان؛ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ یُقرِْظُنی بِما لیَسَ لی وَ مُبْغِضٌ یَحْمِلَهُ شَنآنی عَلى انَْ یُبْهتَِنی» گوید: مى

توزى كه  من نیست و كینه كند كه در دو دسته درباره من تباه شدند؛ دوستدار تندرویى كه مرا به مقامى مدح مى»

 «.كند كه به من تهمت بزند دشمنیش وى را وادار مى

لام بر تو اى س»اى از این غالیان، امیرمومنان را چنین مورد خطاب قرار دادند:  بنا به احادیث پرشمار، دسته

پذیرفتند، به فرمان امام، دو آنان را به توبه و بازگشت به خداپرستى فراخواند و آنان ن عليه السلامعلى«. پروردگار ما!

آلود  اى قرار دادند و در حفره دیگر آتش افروختند تا اندیشه شرك حفره كنار هم در زمین كَندند، آنان را در حفره

عليه  آلود باقى ماندند. حضرت على شرك غلو در نطفه خفه شود و از میان برود! ولى با این حال گروهى بر این باور

مَریَمَ مِن  بنِ ءٌ مِن الغُلاةِ كَبِراءَةِ عیسى اَللهُمَّ اُنِّی بَرىْ»این غالیان را نفرین كرد و از آنان بیزارى جست، بنگرید:  السلام

خداوندا، من از غالیان بیزارم همان گونه كه عیسى از مسیحیان »2«.النصَارى اللهُمَّ اخَذِْلهُْم اَبَداً وَ لاتُنْصِرْ مِنهُم احََداً

 «. یزار است! خداوندا، تا ابد آنان را رها كن و هیچ یك از آنان را یارى نکنب

بُنیَ الکفُرُ عَلى ارَبَعَ دَعائِمِ الفِسقِ واَلغُلُوِ وَالشَكِّ »هاى چهارگانه كفر برشمرد:  بلکه در بیانى غلو را یکى از پایه

 «. شكّ و شبهه كارى، غلو، كفر بر چهار اساس بنا شده است: گنه»3«.وَالشُبهَةِ

انَِّ الیَهودَ احََبُّوا عُزیَرَاً حَتى قالُوا فیهِ ما قالُوا فَلا عُزیرَ مِنهُم وَ لا هُم مِن عُزیر »فرماید:  در اینباره مى عليه السلامامام سجاد

اِنّا على سُنَّةٍ مِن ذلكَ اِنَّ قوَماًَ  وَ انَِّ النصَارى اَحَبُّوا عیسى حتَى قالُوا فیهِ ما قالُوا فَلا عیسى مِنهم وَ لا هُم مِن عیسى وَ

حنُ مِن شیعَتنِا سَیُحِبُّونا حَتى یَقولُوا فینا ما قالتَِ الیَهودُ فی عُزیَر و ما قالَتِ النصَارى فی عیسى فَلا هُم منِّا وَ لا نَ

                                                 
 .421، ص41البحار ج - 1

 .422، ص41البحار ج - 2

 .022، ص21البحار ج - 3
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نه عزیر با آنان شمرده  یهودیان عزیر را )آن قدر( دوست داشتند تا آنکه درباره او گفتند آنچه گفتند،» 1«.مِنهمُ

شود و نه آنان با عزیر! و مسیحیان عیسى را )آن قدر( دوست داشتند تا آنکه درباره او گفتند آنچه گفتند، نه  مى

شود و نه آنان با عیسى! و این سنت درباره ما نیز هست؛ گروهى از شیعیان ما درباره ما  عیسى با آنان شمرده مى

شوند و نه ما با  رباره عزیر و مسیحیان درباره عیسى گفتند. پس نه آنان با ما شمرده مىگویند آنچه را كه یهود د مى

 «.آنان

هاى حکومت عباسى  حکومت ستمگر اموى رو به ناتوانى و ضعف داشت، پس از آنان هم مدتى طول كشید تا پایه

، عليهما السلامقباقر و امام جعفر صاد امام محمد قوت بگیرد. در این بین فرصت مناسبى بود تا دو امام بزرگوار شیعه؛

 به همگان بشناسانند!  السلام معليهاندیشه نورانى اسلام را در آینه قرآن و عترت اهل بیت

كردند  هاى جدید غالیان آشکار شد؛ برخى درگذشت و خاكسپارى امامان پیشین را انکار مى از همین زمان نیز فرقه

كاره خدا  گروهى آنان را فراتر از بندگى خداوند بلکه شریك، همردیف و یا همه دانستند، و آنان را زنده و ابدى مى

شمردند! از این دوره به بعد نام بسیارى از  دهنده و یا خداوند مى دانستند و گاه نیز امامان را آفریدگار، روزى مى

؛ چهل «جامع الرواة»در كتاب همراه شد. به عنوان نمونه، « كذّابٌ غالٍ»راویان در كتب حدیث و رجال با عنوان 

اند! افرادى  پرداز و شانزده راوى ملعون و سیزده راوى جاعل حدیث شمرده شده راوى غلوكننده و بیست راوى دروغ

از این دست بودند كه امامان شیعه به ویژه امام صادق  4بشیر محمد بنو  3سعید ، مغیرة بن2زینب ابى همچون محمد بن

ایستادند و  كردند و در برابر حركت انحرافى آنها به سختى مى ، بارها آنان را لعن و نفرین مىمعليهما السلاو امام رضا

 دادند! پیروان خود را نسبت بدین كژراهه هشدار مى
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 دانست، وى و طرفدارانش در كوفه كشته شدند. مقلاص، فرقه خطابیه را بنا نهاد، خود را پیامبر مى ابوالخطّاب، محمد بن - 2

بست، در كتب  دانست. از امام صادق نقل شده كه فرمود: مغیره به عمد بر پدرم دروغ مى ا را جسم مىفرقه مغیریه را بنا نهاد، خد - 3

ها از اوست. وى به نفرین امام صادق، كشته  داد، اخبار غلوآلود آن كتاب كرد و به پدرم نسبت مى اصحاب پدرم، كفر و زندقه وارد مى

 شد.

را جانشین امام و سپس امام هشتم دانست. امام رضا، وى را لعن فرمود و به نفرین آن  وى امام كاظم را امام غایب شمرد و خود - 4

 حضرت كشته شد.
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اَدنى ما یخُرِجُ الرجَُلَ »: شمرد یرش آن را خروج از ایمان مىسپردن به سخنان غلوآمیز و پذ گوش عليه السلامامام صادق

 1«.الایِمانِ انَ یَجلِسَ اِلى غالٍ فَیسَتمَِعَ اِلى حَدیثِهِ وَ یصَُدِّقَهُ عَلى قَولِهِمِن 

اى بنشیند و به سخنش گوش دهد و  كند آن است كه نزد غلوكننده كمتر چیزى كه آدمى را از ایمان خارج مى»

 «. اش را راست بداند گفته

لحَقُ ، اِلینا یَرجَعُ الغالی فَلانَقبَلُهُ وَ بنِا یَ  لایُفسدُِونهَُم فَاِنَّ الغُلاةَ شَرُّ خَلْقِ اللهّ احُذُرُوا عَلى شَبابِکُم الغلُاةَ»و همو فرمود: 

جوانانتان را از غلوكنندگان بر حذر دارید كه آنان را تباه نکنند، غالیان بدترین خلق خدایند. » 2.«المُقَصِّرُ فَنَقبَلُهُ

 «. پذیریم پیوندد و او را مى اندیش به ما مى پذیریم و كوتاه ولى او را را نمى گردد، غلوكننده به سوى ما بازمى

وَ كفََرُوا بِهِ و اشَرَكُوا وَ ضَلُّوا وَ اَضَلُّوا فرِارَاً مِن اِقامَةِ    الغُلاةَ وَ المُفَوِّضَةَ فاَِنَّهُم صَغَّرُوا عِصیانَ اللهّ   لَعَنَ اللهّ»و فرمود: 

خدا غالیان و واگذاران را لعنت كند كه نافرمانى او را كوچك شمرند و براى او شریك » 3«.ءِ الفَرائضِالحُدُودِ وَ اَدا

 «. فرار كنندقرار دهند و گمراه شدند و گمراه كنند، براى آنکه از برپایى حدود الهى و اداء حقوق 

تر و ناگوارتر است، ایشان به  سخنان غالیان بر امیرمومنان از سخنان خوارج سخت عليه السلامدر دیدگاه امام صادق

چه شگفت است، چه قدر تفاوت است بین آنان كه گویند وى  عليه السلامهاى مردم درباره على فرمود: گفته 4علقمه

وَ لقََد كانَ قَولُ »مود:سپس فر«. پرورگار و شایسته پرستش است و و بین آنان كه گویند وى بنده گناهکار خداست!

كار  را گنه عليه السلامتردید سخن آنان كه على بى» 5«.مَن یُنسِبُهُ اِلى العِصیانِ اَهوَنَ علَیهِ مِن قَولِ منَ ینُسِبُهُ اِلى الرُّبوُبیَّةِ

 «. شمرند تر است از سخن آنان كه پروردگارش مى دانند بر وى آسان مى

تَعالى فمََن اَحبََّهمُ فَقَد    اِنَّما وَضَعَ الاخَبارَ عَنّا الغلُاةُ الذینَ صَغرَُّوا عظَمََةَ اللّه»نقل شده كه فرمود:  عليه السلاماز امام رضا

انا وَ مَن جَفاهُم فَقدَ قَد جَفاَبغضََنا وَ مَن ابَغضََهُم فقََد احََبَّنا وَ مَن وَصلََهُم فَقَد قَطَعنَا وَ مَن قَطَعَهُم فقََد وصََلَنا وَ مَن بَرَّهُم فَ

د قبَِلَنا وَ منَ اَحسَنَ اِلیهم فَقَد برََّنا وَ مَن اكَرَمهَُم فقََد اَهاننَا وَ مَن اَهانَهُم فقََد اَكرَمنَا وَ مَن قَبلَِهُم فقََد ردََّنا وَ مَن رَدَّهُم فقََ

قَهمُ فَقَد كَذَّبنَا وَ مَن كذََّبَهُم فقََد صَدَّقَنا وَ مَن اَعطاهُم فَقَد حَرَّمَنا وَ اَساءَ اِلینا وَ مَن اَساءَ اِلیهِم فَقَد اَحسَن اِلینا وَ مَن صَدَّ
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 شود. محمد حضرمى از اصحاب امام باقر و صادق، دعاى پس از زیارت عاشوراء بدو نسبت داده مى علقمة بن - 4
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تنها غالیانند كه روایاتى )دروغین( بر » 1«.مَن حَرَّمَهمُ فَقَد اَعطانا، مَن كانَ مِن شیعتَِنا فَلایَتخَِذَنَّ مِنهُم وَلیاًّ وَ لا نصَیراً

شمرند. پس هر كس آنان را دوست بدارد، به ما كینه ورزیده و هر  خداوند را كوچك مىبندند، آنان كه عظمت  ما مى

كس به آنان كینه ورزد، ما را دوست داشته است. هر كس با آنان رابطه دارد، از ما بریده و هر كس از آنان ببرد، با 

ى كند، به ما خوبى كرده است. هر ما رابطه دارد. هر كس به آنان خوبى كند، به ما بدى كرده و هر كس به آنان بد

كس آنان را گرامى دارد، به ما اهانت كرده و هر كس به آنان اهانت كند، ما را گرامى داشته است. هر كس آنان را 

بپذیرد، ما را ردّ كرده و هر كس آنان را ردّ كند، ما را پذیرفته است. هر كس به آنان نیکى كند، به ما زشتى رواداشته 

آنان زشتى روا دارد، به ما نیکى كرده است. هر كس آنان را تصدیق كند، ما را تکذیب كرده و هر كس  و هر كس به

آنان را تکذیب كند، ما را تکذیب كرده است. هر كس به آنان عطا كند، ما را محروم كرده و هر كس آنان را محروم 

 «. ت و یاورى نگیردكند، به ما عطا كرده است. هیچ كس از شیعیان ما از میان آنان دوس

الغُلاةُ كُفّارٌ وَ المفَُوِّضَةُ مشُرِكوُن، مَن جالسََهُم اَو خالطَهَُم اوَ آكلََهُم اَو شاربََهُم اَو واصلََهُم »و در حدیث دیگرى فرمود: 

   یثهَُم اوَ اعَانَهُم بِشطَرِ كَلمَِةٍ خرََجَ مِن وِلایَةِ اللهّاَو زَوَّجَهُم اَو تَزوََّجَ اِلَیهِم اَو أَمنَِهُم اَو اِئْتمَنََهُم عَلى امَانَةٍ اَو صَدَّقَ حَد

اند. هر كس با آنان نشیند یا  غالیان كافرند و واگذاران مشرك» 2«.عَزَّوجََلَّ وَ وِلایَةِ الرَّسُولِ وَ ولِایَتُنا اَهلَ البیَتِ

ان همسر دهد یا از آنان زن گیرد یا بدانان امان رفاقت كند یا با آنان بخورد یا بنوشد یا رابطه داشته باشد یا به آن

اى آنان را یارى كند؛ از ولایت  گفته دهد یا آنان را بر چیزى امین قرار دهد یا سخنشان را راست بداند یا به نیم

 «.)دوستى و سرپرستى( خداوند و ولایت پیامبرش و ولایت ما اهل بیت خارج شده است

اَللّهُمَّ اِنیّ اَعوُذُ بكَِ وَ اَبرءَُ اِلیكَ مِن الَذینَ اِدَّعُوا لنَا ما لیَسَ »لعن و نفرین فرمود:  و در سخنى دیگر غالیان را چنین

نا الاوَّلینَ و آبائنَِا بِحَقٍّ اَللهمَُّ لَكَ الخَلقُ و منِكَ الرِزقُ وَ اِیاّكَ نَعبُدُ و اِیاّكَ نَستعَینُ اَللهُمَّ اَنتَ خالِقُنا وَ خالِقُ آبائِ

ظمَتََكَ وَ العَنِ آلاخِرینَ الَلهُمَّ لاتَلیقُ الرُبوُبیَّةُ الاّ بِكَ وَ لاتَصلَحُ الالهیَّةُ الاّ لَكَ فَالعَنِ النصَارى الَذینَ صَغَّرُوا عَ

موَتَاً وَ لا حَیوةً وَ لا نُشُوراً اَللهمَُّ مَن  المُضاهِئینَ لِقوَلِهِم منِ بَریَّتِكَ الَلهُمَّ انِّا عَبیدكَُ لانمَلِكُ لِاَنفسُِنا نَفعاً وَ لا ضَرَّاً وَ لا

 انِاّ لانَدعُوهُم اِلى مایَزعمُوُنَ زَعَمَ اِنّا ارَبابٌ فَنَحنُ مِنهُ بَراءٌ وَ مَن زَعَمَ اَنَّ اِلَینا الخلَقُ وَ عَلَینا الرِزقُ فَنَحنُ بَراءٌ مِنه اَللهمَُّ

یَلدُِوا مایَدَّعوُنَ * وَ لاتَدَعْ عَلى الاَرضِ مِنهُم دَیّاراً انَِّكَ اِن تَذَرهُم یضُِلُّوا عِبادَكَ وَ لا افَلاتُؤاخِذنا بِمایَقُولوُنَ وَ اغفِْر لنَ

جویم كه درباره ما چیزى را  برم و به سوى تو از كسانى دورى مى خداوندا، من به او پناه مى» 1«.3الاّ فاجِرَاً كَفّاراً
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 كند و در پى همین نفرین طوفان آغاز شد. قوم خود را نفرین مى علیه السلام سوره نوح، در این دو آیه نوح 42-47 اتآی - 3
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پرستیم و از تو كمك  دا، آفرینش براى توست و روزى از توست و تو را مىكنند كه حقّ نیست! خداون ادعا مى

خواهیم! خداوندا، تو آفریدگار ما و آفریدگار پدران نخستین و پدران پسین ما هستى! خداوندا، پروردگارى جز  مى

دور كن  براى تو لایق كسى نیست و خداوندى جز براى تو شایسته بر كسى نیست پس مسیحیان را از رحمت خود

كه عظمت تو را كوچك شمردند و از رحمت خویش دور كن آنان كه در سخن همانند مسیحیان هستند! خداوندا، ما 

بندگان تو هستیم، براى خویش نه سود و نه زیان و نه مرگ و نه زندگى و نه رستاخیزى دارا نیستیم! خداوندا، هر 

یم و هر كس بپندارد كه آفرینش به دست ماست و روزى بر جوی كس بپندارد كه ما پروردگاریم ما از او دورى مى

جوییم همان گونه كه عیسى از مسیحیان دورى جوید! خداوندا، ما آنان را بدانچه  ماست ما از او دورى مى

كنند، ما را  گویند ما را مؤاخذه نکن و در مورد آنچه را ادعا مى ایم پس بدانچه آنان مى پندارند، دعوت نکرده مى

جز اى را از آنان بر زمین مگذار كه اگر تو آنان را واگذارى، بندگانت را گمراه سازند و  رز! * و هیچ جنبندهبیام

 «. پیشه كافر، فرزند نیاورند گنه

ها و دعاهاى امامان معصوم نیز دیده  نامه گذشته از اخبار و احادیث، حتى اندیشه دورى از غلو و غالیان در زیارت

الَذی هَدانا لهِذا    الَحمَدُ للهّ»خوانیم:  مى عليهما السلامیارت امام هادى و امام حسن عسکرىنمونه در زشود، به عنوان  مى

خداوند را سپاس كه ما » 2«.یَجْعَلْنا مِن المُعانِدین الناصبِینَ وَ لا مِن الغلُاةِ المُفَوِّضینَ وَ لا مِن المُرتابینَ المُقصَِّرینَ وَ لمَ

 «. را به این )دین( رهنمایى كرد و ما را از دشمنان لجوج و نه از غالیان واگذار و نه از تردیدكنندگان مقصِّر قرار نداد
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 دينى بزرگان كلمات در غاليان و غلوّ
زه برخاستند؛ احادیث غالیان را به پیروى از امامان، عالمان و بزرگان شیعه نیز از همان ابتدا با غلو و غالیان به مبار

امامى را با غالیان مشخص  دادند و همواره مرزهاى شیعه دوازده پذیرفتند، آنان را در شهرهاى شیعه راه نمى نمى

 كردند.  مى

دانستن و ردّ افکار و باورهاى غالیان در علم رجال، حدیث، كلام و فقه مورد توجه بوده است. هر چند عالمان شیعه 

توان موارد اتفاق بسیارى را نیز در سخنان آنان یافت! اولین  ف غلو و غالى اختلاف داشته و دارند ولى مىدر تعری

پذیرد آن است كه غلو، باطل و حرام است و در برخى موارد غلوكننده از دایره شیعیان و  چیزى كه هر عالم شیعى مى

 گاه چهارچوب اسلام خارج است. 

المُدَلِّسوُن اَنْفسَُهمُ »كند:  گشاید بلکه درباره آنان چنین تعبیر مى در موارد متعددى به لعن غالیان زبان مى 1شیخ صدوق

 «. اند آنان كه خود را در میان ما به فریب قرار داده» 2«.فی جمُْلَتنِا

 4داند. نیز غالیان و واگذاران )مفوِّضه( را كافر مى 3شیخ مفید

الناصِبُ كاَلغالی فی الکفُرِ وَ الخُروجِ عَن الاِیمانِ وَ لا فَرقَ بیَنَهمُا فی اَنَّهُما »نویسد:  د آنان مىدر مور 5و سید مرتضى

دشمن اهل بیت در كفر و خروج از ایمان مانند غلوكننده است و بین آن » 6«.كافِران لایتََعَلَّقُ علََیهِما اَحکامُ الاِسلامِ

 «. گیرد رند و احکام اسلام آنان را دربرنمىدو فرقى نیست كه هر دو دسته كاف

وَ امَّا الغُلاةُ فخَارجُِونَ مِن الاَسلامِ اِسمَاً وَ مَعنىًَ وَ ذِكْرهُُم فی فِرقَِ المسُلمِینَ »نویسد:  باره مى دراین 7شهید دوم

هاى  آنان در زمره گروهو اما غالیان خارج از اسلام هستند چه از لحاظ نام و چه در حقیقت! و شمار » 1«.تَجوَُّزٌ

 «. مسلمان مجازگویى است

                                                 
 بابویه شهررى مدفون است. ق. وى در مقبره ابن025-031ابویه قمى، محدّث و فقیه شیعى، ب على بن محمد بن - 1

 .405، ص5الفقیه ج -2

عجل الله  ق. وى مدفون در كاظمین است. امام زمان 250 -002نعمان عکبرى بغدادى؛ بزرگ متکلّم و فقیه شیعه،  محمد بن محمد بن - 3

 «.للاخ السدید و الولی الرشید الشیخ المفید»كند:  اى به وى چنین خطاب مى در نامه تعالی فرجه

 .07تصحیح الاعتقادات، ص - 4

 ق. وى مدفون در كاظمین است.202-011حسین موسوى معروف به شریف مرتضى؛ فقیه و متکلم شیعى،  على بن - 5

 .00، ص2رسائل سید مرتضى، ج - 6

ق. به شهادت  021در  خلیفه عثمانیق. كه به فتواى قاضى صیدا و به فرمان  055لى، فقیه شیعى، متولد به على عام الدین بن زین - 7

 رسید.
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غالیان هر چند » 3«.وَ اَمّا الغُلاةُ فَانَِّهمُ وَ انِْ اَقرَُّوا بِالشَّهادَةِ الاّ انََّهُم خارجُِونَ عَن الاسِلامِ»نویسد:  نیز مى 2علامه حلىّ

 «. به توحید و نبوت شهادت دهند، از اسلام خارج هستند

اند؛ بدن و باقیمانده غذاى )سؤُر( آنان را نجس  جاى فقه، غالیان را در ردیف كافران برشمرده فقیهان شیعه در جاى

است، حیوانى را كه به دست آنان ذبح شود حلال و پاك نیست، نماز جماعت به امامت آنان را باطل است، آنان از 

 شود!  شوند و بر آنان نماز گزارده نمى برند و پس از مرگ غسل داده نمى هیچ مسلمانى ارث نمى

الغلُاةُ وَ هُم »نویسد:  مى 4اند. صاحب جواهر فقیهان متأخر شیعه بیشتر به تعریف و تحدید غلو و غالى همت گماشته

برند  ز حدّ خویش فراتر مىاند كه امامان را ا غالیان آنان» 5«.الَذینَ تَجاوزَُوا الحَدَّ فی الاَئمَِةِ حَتّى اِدَّعوُا فیهِم الرَبوُبیَّةِ

 «. دانند تا آنجا كه آنان را پرورگار مى

وَ مِنهُ الغُلاةُ وَ هُم »نویسد:  برد، وى مى در شمار كافران غالیان و واگذاران را نام مى 6مرحوم سید محمد بحرالعلوم

فهَُم وَ    اَو احََدِ الاَئِمَةِ... وَ المُفَوِّضَةُ وَ هُم القائِلُونَ بِتَفویضِ الخَلقِ وَ الرِزقِ اِلى حُجَجِ اللهّ عليه السلامینَ ادَِّعُوا رُبُوبیَّةِ عَلیٍالَذ

از  و غالیان» 7«.اِن وَقَعَ الخِلافُ فی كُفرِهِم الاّ اَنَّ الاظَهرََ ذلِكَ لِدخُُولِهِم فی منُکِرِ الضَروری مَعَ وُروُدِ النَصِّ بِکُفرهِِم

یا یکى از امامان خداست.... و واگذاران و آنان كسانى هستند  عليه السلامد كه گویند: علىكافرانند و آنان كسانى هستن

كه گویند: آفرینش و روزى به امامان واگذار شده است. هر چند در كافربودن اینان اختلاف است، ولى نظر آشکارتر 

 «. منکرند، به علاوه احادیثى نیز درباره كفر آنها وارد شده است است كه آنان كافرند زیرا ضرورى دین را آن

الغُلوُ تجَاوُزُ الحَدِّ فی صِفاتِ الاَنبیاءِ وَ الاَئمَِةِ مِثلُ اعِتِقادهِِم اَنَّهُم خالِقوُن اَو »نویسد:  مى 8مرحوم سید محسن حکیم

غلو، گذشتن از حدّ در مورد صفات » 9«.نَحوِ ذلِكَ مِن الصِفاتِ رازِقُون اَو لایَغفُلُون اوَ لایشَغلَهُُم شَأنٌ عَن شَأنٍ اَو

                                                                                                                                                             
 .512روض الجنان، ص - 1

 مدفون در نجف. ق.742-222یوسف حلىّ، فقیه، رجالى و متکلم شیعى،  حسن بن - 2

 .42، ص5منتهى المطلب، ج - 3

 ق.5422-شیخ حسن نجفى، فقیه شیعى،  - 4

 .13، ص2جواهر الکلام، ج - 5

 ق.5042-5425فقیه شیعى،  - 6

 .053، ص2بلغة الفقیه، ج - 7

 ق.5032-5003فقیه شیعى،  - 8

 .022، ص5مستمسك العروة الوثقى، ج - 9
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شوند یا اشتغال به كارى آنان  اند یا غافل نمى دهنده پیامبر و امام است، مانند باور غالیان كه آنان آفریدگارند یا روزى

 «. دارد و یا این گونه صفات را از كار دیگر بازنمى

الغلُاةُ طَوائِفٌ وَ منِهُم منَ ینُسَبُ الِیه الاِعتِراف باِلُوهیَّتِهِ »نگارد:  رهاى غالیان مىنیز در مورد باو 1مرحوم آقاى خویى

هِم فَیَرى اَنَّه المُحیی وَ سُبحانَه الاّ اَنَّه یَعتقَِدُ اَنَّ الامُورَ الراجعَِةَ اِلى التشَریعِ وَ التَکوینِ كلُِّها بیَِدِ اَمیرِالمؤُمنین اَو احََدِ

اِنَّ الامُورَ الراجِعَةَ تُ وَ اَنَّه الخالِقُ وَ الرازِقُ وَ اَنَّه الذی اَیَّدَ الاَنبیاءَ السالِفین سِرّاً... فَهذا الاعِتِقادُ اِنکارٌ للضَروری فَالمُمی

دهند كه  اند؛ به برخى از آنان نسبت مى غالیان چند دسته» 2«.اِلى التَکوینِ وَ التَشریعِ مُختَصةٌَ بِذاتِ الواجِبِ تَعالى

خداوندى خدا را معترفند، ولى بر این باورند كه امور مربوط به آفرینش و دین همگى به دست امیرمومنان یا یکى از 

را مورد تایید  دهنده است و همو در پنهان پیامبران پیشین كننده و میراننده و آفریننده و روزى امامان است و امام زنده

 «. قرار داده است... این اعتقاد انکار ضرورى دین است زیرا امور مربوط به آفرینش و دین ویژه خودِ خداوند است

وَ العیاذُ -وَ یَقُولُونَ اَنَّه  عليه السلامغُلاةُ الذینَ یغَلُونَ فی عَلیوَ اماّ ال»نویسد:  مرحوم آقاى گلپایگانى نیز درباره غالیان مى

قَد فوََّضَ اُمورَ الخَلقِ مِن الخَلقِ وَ الرِزقِ و الاحِیاءِ و الاِماتةَِ الِیه وَ لاشكَّ فی اَنَّ مِن اِعتَقدََ    اَو اَنَّ اللهّ   هُوَ اللهّ -  اللهّبِ

ست یا آنکه گویند: او خدا كنند و مى روى مى زیاده عليه السلاماند كه در مورد امام على ن آنانغالیا»3«.هذا فَهُو كافرٌ

كردن و میراندن به او واگذار شده است و شکىّ نیست كه هر كسى  خداوند امور مردمان از آفرینش، روزى، زنده

 «. چنین باورى داشته باشد، كافر است

ها و  هاى غالى تا به آنجا پراهمیت بوده است كه بسیارى از راویان و فقیهان شیعه كتاب مقابله با غلو و فرقه

اند؛ در جستجویى كوتاه نام هجده تن از اصحاب ائمه اطهار و فقیهان صدر اول  ى ویژه این موضوع نگاشتههای رساله

اند. نام این بزرگواران از این قرار است: یونس  نوشته« الردّ على الغلُاة»شیعه را یافتم كه كتابى با عنوان 

. عليه السلام فضال از برترین یاوران امام رضا بن ىعل بن سعید اهوازى و حسن بن شاذان، حسن بن عبدالرحمن، فضل بن

حفص كاتب و محمد  ابى بن مهزیار اهوازى، ابراهیم . على بنعليه السلام اورمة از اصحاب امام هادى محمدبن

اشعرى قمى، بزرگ راوى و فقیه شیعیان قم.   عبداللهّ . سعد بنعليه السلامفروّخ از یاوران امام عسکرى بن نحس بن

الغضائرى و  معروف به ابن  عبداللهّ بن موسى این دو تن از خاندان معروف نوبخت. حسین بن على و حسن عیل بناسما

                                                 
 ق.5057-5250بزرگ فقیه و اصولى معاصر شیعى،  - 1

 .70، ص4كتاب الطهارة، ج - 2

 .72ص ،4تقریرات الحدود و التعزیرات، ج - 3
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صفّار، اسحاق بن حسن  زمان غیبت. محمدبن حمزه، این دو تن از اولین عالمان شیعه در حسن معروف به ابن محمد بن

 عثمان كراجکى. عثمان و محمد بن  عقرایى، محمد بن موسى همدانى، غالب بن
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 گفتار دوم 
 اولين پايه غلوّ سخنان بدون دليل 

اولین مرحله غلو و تندروى دینى آن است كه فردى بدون آنکه دلیل استوارى داشته باشد، صفت یا كردارى را به 

امام یا پیامبر محبوب خویش نسبت دهد! سخنان بدون دلیل در فرهنگ قرآن و روایات در ردیف دروغگویى و 

 دهد كه پرهیزكارى پیشه كنند و سخن استوار بر زبان برانند. افتراء شمرده شده است. قرآن كریم به مومنان فرمان مى

اى كسانى كه ایمان آوردید، پرهیزكارى الهى پیشه كنید و » 1«.وَ قُولُوا قوَْلاً سَدِیداً   یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّه»

 «. دسخنى استوار گویی

 2خواهد بر عقیده خود دلیل و برهانى بیاورند. پرستان، یهودیان و مسیحیان مى همچنین در چهارده آیه از بت

لحى، گوشت و گاه شیر برخى از شترها را بر خود حرام  پرستان حجاز به پیروى از شخصى به نام عمروبن بت

نامیدند. از آنجا كه این تحریم هیچ دلیل عقلى و یا  مى« وصیله، سائبه، بحیره و حام»دانستند، این گونه شتران را مى

 3شرعى به همراه نداشت، قرآن كریم آن را دروغ و افتراء بر خداوند نامید.

طلبد. و  دانستند، دلیل مى اى دیگر نیز از كسانى كه دو صنف از شتران و گاوها را بر خود حرام مى خداوند در آیه

اند و چه كسى ستمکارتر از آنکه بر خدایش  رند، پس به دروغ بر خدا افتراء زدهچون آنان دلیلى بر باور خود ندا

 دروغ ببندد! 

یا شما حاضر » 4«.كذَِباً لِیضُِلَّ النّاسَ بِغیَْرِ عِلْمٍ   بهِذا فمََنْ أظَْلَمُ ممَِّنِ افْتَرى علََى اللهّ   أَمْ كُنتُْمْ شُهَداءَ إِذْ وَصّاكُمُ اللهّ»

كرد؟! پس چه كسى ستمکارتر از اوست كه بر خدا دروغى  كه خدا شما را بدین )حکم( سفارش مىبودید آن گاه 

 «. ببندد تا مردم را از روى نادانى گمراه كند

داند؛ آنکه خداوند به واسطه وحى به انسانى  به طور كلى، قرآن كریم حرام یا حلال دانستن چیزها را تنها دو گونه مى

یا اجازه چنین حکمى بدو بدهد و در غیر این صورت حرام یا حلال دانستن، افتراء زدن بر چنین حکمى را بیاموزد 

 خداست!

                                                 
 . همچنین است آیه نهم نساء.73احزاب،  - 1

از دلیل با واژه  40و نجم، 512، صافات،01، روم،75، حجّ،23، یوسف،22، یونس،75و00، اعراف،25، انعام،515عمران، در آل - 2

 شود. یاد مى« برهان»از آن با واژه  71و قصص، 22، نحل،42، انبیاء،555و در بقره،« سُلطان»

 .530مائده، - 3

 .522انعام،  -4
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ه بگو: آنچ» 1«.تَفْتَرُونَ   أَذِنَ لکَُمْ أَمْ عَلَى اللهّ   لکَُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجعََلتُْمْ مِنْهُ حَراماً وَ حَلالاً قُلْ آللهّ   قُلْ أَ رَأیَْتُمْ ما أَنْزَلَ اللهّ»

از روزى كه خدا براى شما فرستاده، برخى از آن را حرام و برخى را حلال قرار دادید! بگو: آیا خداوند به شما 

 «. بندید اجازه داده است یا بر خدا دروغ مى

هذا حَرامٌ لِتفَْترَُوا أَلسِْنَتکُُمُ الکَْذِبَ هذا حَلالٌ وَ  وَ لا تَقوُلُوا لمِا تَصفُِ»فرماید:  اى دیگر با صراحت تمام مى و در آیه

كند، نگویید  و بدانچه كه زبانتان به دروغ وصف مى» 2«.الکَْذِبَ لایُفلِْحُونَ   الْکَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْترَُونَ عَلىَ اللهّ   عَلَى اللهّ

 «. شوند ستگار نمىبندند، ر این حلال است و این حرام؛ تا )بدین گونه( بر خدا دروغ ببندید. آنان كه بر خدا دروغ مى

نبَِّئُونیِ بعِِلْمٍ إِنْ كُنتُْمْ »شمرد، بنگرید:  آور مى قرآن كریم در آیات پرشمارى تنها راه راستگویى را ارایه دلیل معتبرِ علم

  3«.صادقِِینَ

تراء بر خواهد و تحریم بدون دلیل و برهان، دروغ و اف حال كه حرام دانستن چند گونه شتر یا گاو، دلیل و برهان مى

 توان بدون ارایه دلیل معتبر، صفت یا كردارى را به پیامبر یا امام نسبت داد؟!  خداوند شمرده شده است؛ آیا مى

 توان آن را پذیرفت؟!  آیا تنها به صرف اینکه روایتى در مدح و بیان كرامت امام یا پیامبر وارد شده، مى

ت روایات دقت لازم انجام شود، به ویژه آن گاه كه جنبه تردید باید در صحت و اعتبار سند و متن این دس بى

 رهاى عمومى مردم شوند! اعتقادى پیدا كنند و پایه باو

اِنَّ »پیشاپیش شیعیان را نسبت به پذیرش روایات مدح و فضایل این گونه هشدار داده است:  عليه السلاماامام رض

لُوها عَلى اَقسامٍ ثَلاثَةٍ؛ احََدُها الغُلوُ وَ ثانیها التَقصیرُ وَ ثالِثهُا التصَریحُ بمِثَالِبِ مُخالِفینا وَضَعُوا اخَبارَاً فی فَضائِلنِا وَ جَعَ

ذا لتقَصیرَ اعِتَقَدوُهُ فینا وَ اِاَعدائِنا فاَِذا سَمِعَ الناسُ الغُلوَ فینا كفََّروُا شیعَتنَا وَ نَسَبُوهُم اِلى القَولِ بِرُبُوبِیَّتِنا وَ اذِا سَمِعُوا ا

اند و آنها را سه  مخالفان ما روایاتى را در فضیلت ما جعل كرده» 4«.سَمِعُوا مَثالِبَ اَعدائنِا بِاَسمائهِِم ثَلَبونا بِاَسمائِنا

شنوند،  اند؛ غلو، كاستى و تصریح به مذمت دشمنان ما! آن گاه كه مردم اخبار غلوآمیز را درباره ما مى گونه قرار داده

دهند! و آن گاه كه اخبار كاهنده را  شمرند و اعتقاد به پروردگارى ما را به ایشان نسبت مى ر مىشیعیان ما را كاف

شنوند، ما  هایشان مى كنند. و آن گاه كه مذمت دشمنان ما را )با تصریح( به نام شنوند، آنها را در مورد ما باور مى مى

 «.كنند هایمان مذمت مى را )با تصریح( به نام

                                                 
 .10یونس،  - 1

 .552نحل، - 2

 .520انعام،  - 3
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اكنون در نقل، انتشار حتى اعتقاد  است كه گویندگان و روحانیان بلکه عالمان و بزرگان مذهبى، هم جاى بسى تاسف

كنند و چه بسا روایتى كه از یك غلوكننده  به اخبار مدح و فضیلت اهل بیت كمتر توجهى به متن و سند روایت نمى

نند و آن را پایه اعتقاد خود و دیگران قرار ك دروغگو نقل شده و گاه با قرآن كریم نیز مخالفت دارد را بازگو مى

 دهند! مى

 

 «شِئتُمْ ما فينا قُولُوا» حديث درباره تحقيقى

گفته شد كه برخى از گویندگان، نویسندگان و عالمان معاصر شیعه به سند روایات وارد در فضایل و كرامات امامان 

، برخى از این اخبار ساخته دست غالیان دروغگوست! السلامعليه نند، در حالیکه به بیان امام رضاك كمتر توجهى نمى

 چرا چنین است؟! 

ما را از )مقام( » «.نزَِّلوُنا عَنِ الرُبوبیَّةِ وَ قُولُوا فینا ما شِئتُمْ»برخى در پاسخ این پرسش به این سخن استناد كردند: 

 «.خواهید، درباره ما بگویید پروردگارى پایین آورید و آنچه كه مى

 ى بسى شگفت است كه هر چند این جمله به عنوان یك روایت معروف شده است، ولى در هیچ كتاب روایىجا

خذ و سند سخنان ذیل به امام بدون ذكر مأ 1شود! آرى، حافظ رجب بُرسى ، حدیثى بدین الفاظ یافت نمىمعتبری

عناّ حظوظ البشریّة فاناّ نحن الاسرار الالهیةّ المودّعة فى نَزِّهُونا عَنِ الرُبوبیَّةِ وَ ادفعوا »دهد.  نسبت مى عليه السلامعلى

 2«.الهیاكل البشریةّ و الکلمة الربانیّة الناطقة فى الاجساد الترابیة و قُولُوا بعد ذلك مااستطعتمْ

ها و  شود كه اینگونه واژه ترین آشنایى و انسى با روایات امامان معصوم داشته باشد، متوجه مى هر كس كه كوچك

كاملاً غلط است، زیرا تنزیه « نزَِّهُونا عَنِ الرُبوبیَّةِ»شود. به علاوه، تعبیر  ها در سخنان آن بزرگواران یافت نمى تركیب

پروردگارى صفت نقص نیست، پس غلط است كه كسى بگوید: امام را  به معناى نفى صفات نقص و كاستى است و

فرمود:  عليه السلامامیرمومنانباید از صفت ربوبیّت تنزیه كرد! آنچه كه در روایات آمده است، سخن دیگرى است! 

ما را از » 3«.ءٌ مِن الغالینَ و النَصارى فَاِنیّ بَرىلاتتََجاوَزُوا بنِا العُبودیَّةَ ثُمَّ قوُلُوا فینا ما شئِتُم... وَ اِیّاكُم وَ الغلُُو كَغُلُ»

بندگىِ )خدا( نگذرانید و آن گاه هر چه خواستید درباره ما بگویید... و از غلو مانند غلو مسیحیان بپرهیزید كه من از 

 «.غلوكنندگان بیزارم

                                                 
 اند. هایش را نقد كرده نویسان شیعى از جمله سید محسن امین، وى و كتاب ق. تذكره250م.شاعر و محدث شیعى،  - 1
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هر چه خواهید » 1«.ئتُم وَ اجعَْلُونا مَخلُوقینَقوُلُوا فینا ما شِ»نقل شده است كه فرمود:  عليه السلاماز امام صادق هم چنین

 «. درباره ما بگویید، ولى ما را آفریده قرار دهید

بسیار متفاوت است؛ سخن اول « ما را از بندگى نگذرانید»با « ما را از پروردگارى پایین آورید»پرواضح است كه 

 شمرد!  اره بنده و آفریده خداوند مىدهد و سخن دوم امام را همو امامان را در آستانه خدایى قرار مى

هر چه خواستید درباره ما »، «قولوا فینا ما شئتم»فرماید:  اند آنجا كه امام مى به هر صورت، برخى گمان كرده

؛ بدان معناست كه هر كس هر چه دلش خواست در مدح و فضیلت امام بگوید، چه راست و چه دروغ، چه «بگویید

 آن! با دلیل معتبر و چه بدون 

 سیرت از آنکه به دروغ و یاوه، مدح و ستایش شوند! زهى خیال باطل! دور است پیامبر راستین و امامان پاك

شمرد، این سخن تعبیرى كنایى است، بدان معنا است  ، دروغگویى را مجاز نمى«قولوا فینا ما شئتم»به هیچ وجه گفته 

شاهد بر این مدعا ادامه «. یدید، براى دیگران بازگو كنیدهر فضیلت كه از ما دیدید و یا به طریق معتبر شن»كه 

پردازى و سخنان بدون دلیل به ویژه آن گاه كه  دهد! دروغ روایت امیر مومنان كه همگان را از غلو و غالیان پرهیز مى

نوع  به عقیده و باور مردم كشیده شود، بس زشت و نارواست! گذشت كه قرآن كریم، حرام دانستن بدون دلیل چند

داند، حال چگونه حجّت این چنین خدایى به مردم  ترین ستم مى شتر و گاو را دروغ و افتراء بر خداوند و بزرگ

خواسته، ریشه باورهاى دینى مردم  هاى دل بگوید: هر چه خواستید در مدح و فضیلت ما بگویید! و بعدها این گفته

شود كه راوى به چشم خود دیده باشد و یا از فرد معتبرى  ىهایى را شامل م تنها فضیلت« ما شئتم»تردید  شود! بى

آنچه كه » 2«.قُولُوا فینا ما ترَونهَ منِّا و اروُْوا عَنّا ما تُشاهِدوُنَه مِناّ»فرماید:  شنیده باشد، امیرمومنان در بیانى دیگر مى

 .«كنیداید، درباره ما بگویید و آنچه از ما مشاهده كردید، روایت  از ما دیده

« اسراییل بدون هیچ مشکلى حکایت كن از بنى»درباره معناى جمله  عليه السلامحدیثى دیگر، راوى از امام صادق در

در دروغگویى فردى همین كافى است كه هر «. »كفَى بِالمَرءِ كِذبَاً اَن یَحدُثَ بکُِلِّ ما یَسمَعُ»فرماید:  پرسد، امام مى مى

دهد كه معناى این جمله آن است كه هر آنچه در قرآن  اى پرسشگر توضیح مىو امام بر «.شنود، حکایت كند چه مى

 3اسراییل حکایت شده، بازگو كنید! از بنى
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گیرد، دقت و  حقیقت آن است كه پذیرش روایت مدح و فضیلت امام از آنجا كه در دسته روایات عقیدتى قرار مى

پرداز و غلوكننده  ست و نااستوار به ویژه از راویان دروغطلبد و هیچ دلیلى بر پذیرش اخبار س بررسى بیشترى را مى

در مورد مدح امامان و پیامبران در دست نیست. حال با توجه به این اصل كه مقام و كرامتى كه به امام یا پیامبر 

قد شود، باید بر اساس دلیل معتبرى استوار باشد؛ چند باور عمومى شیعیان امروزین را بررسى و ن نسبت داده مى

 كنیم. مى

 

 !سربسته هاى نامه

هایى است كه  دهند، فقط و فقط بر اساس نامه كند كه امامان هر آنچه انجام مى سه روایت نقل مى 1مرحوم كلینى

ا گفته ها نوشته و بر منبره مضمون این روایات گاه در كتاب 2خداوند، مهر و موم شده براى آنان فرستاده است!

 عليه السلامو موم شده بود و اگر امام سجّادقیام كرد و شهید شد، بر اساس نوشته مهر  عليه السلامشود كه اگر امام حسین مى

ها بود! چنین باورى گذشته از این كه قدرت فهم و  به خانه نشست و دعا خواند، آن هم بر اساس همان نامه

بندد؛ دیگر كسى  امامان معصوم مىكند، راه را بر هر گونه پیروى از  تشخیص تکلیف را از ائمه اطهار نفى مى

كرد كه  تواند در راه و رسم زندگى خود از امام پیروى كند چون امام بر اساس بخشنامه ویژه خدایى عمل مى نمى

كنندگان این باور اصلاً به  اى به دست دیگران نرسیده است! و شگفت آنجاست كه گویندگان و ترویج چنین بخشنامه

 كنند! مىسند این سه حدیث توجه ن

در  3كند كه از بزرگان غلو و جعل حدیث است! علامه حلىّ صالح معروف به ابوجمیله نقل مى بن روایت اول را مفضل

روایت دومى را نیز  4«.كند گویى است كه حدیث جعل مى مفضل بن صالح؛ ضعیف و دروغ»نگارد:  مورد وى مى

پدرش از پدربزرگش از  عمرى از  عبیداللهّ احمدبن از محمدبننجیح كندى  الحسن كنانى از جعفربن ابى محمدبن احمدبن

اند و چنین روایتى اعتبار ندارد!  گانه توثیق نشده هاى پنج كند. هیچ یك از این واسطه نقل مى عليه السلام امام صادق

حال آیا  5ندارد.عبدالرحمن اصمّ نقل كرده كه ضعیف و غلوكننده است و اعتبارى  بن روایت سومى را نیز عبداللهّ
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ها هستند تا سطح مأمورانى تنزّل دهیم  توان چنین روایاتى را پذیرفت و امامان معصوم را كه پیشواى همه انسان مى

 شده، كارى را انجام دهند!  توانند بر اساس دستورالعمل نوشته كه قدرت تشخیص وظیفه خود را ندارند و تنها مى
 

 امام علم        

معصوم تا چه حدّ است؟! بحث علم امام یکى از مباحث پردامنه و جنجال اعتقادى شیعه بوده و  دانش و علم امام

 طلبد. هست، تا آنجا كه تحقیق و بررسى ابعاد مختلف آن كتابى مستقل را مى

 تواند این علم را به بندگان شایسته خویش بدهد. تردید خداوند، داناى به غیب و آشکاراست و مى بى

 1«.الغَْیْبِ فلَا یظُْهِرُ عَلى غَیبْهِِ أَحَداً * إِلاّ مَنِ ارْتَضى منِْ رَسُولٍعالِمُ »

 «. اوست( داناى پنهانى! پس بر پنهانیش هیچ كس را آگاه نکند * مگر فرستادگانى را كه بپسندد»)

تواند  پیامبر است، مى شیعه نیز بر اساس روایات متواتر بر این باور است كه امام معصوم از آنجا كه جانشین حقیقى

پذیراى علم غیب الهى شود و در بسیارى از موارد نیز خداوند غیب و پنهانى را بر امام آشکار نموده است. ولى دو 

 عقیده افراطى و غلوآمیز در این جا رشد كرده بلکه در محیط شیعه همگانى شده است.

افتد و خواهد افتاد را به پیامبر  آنچه اتفاق افتاده و مى اول آنکه بسیارى بر این باورند كه خداوند پیشاپیش علم هر

هاى دریا  ها و آب ها و برگ اكرم و امامان داده است! امام بالفعل از همه حوادث گذشته و حال و آینده و شمار ریگ

 آگاه است!

به امام عنایت كند، تردید )در مقام ثبوت( هیچ مانعى نیست كه خداوند چنین علومى را به طور موردى یا كلّى  بى

 ولى )در مقام اثبات( آیا خداوند چنین كرده است؟!

اند!  داند، ایستاده امامان و سپس عالمان شیعه در برابر این باور غلوآمیز كه امام به طور مطلق همه چیز را مى

هاى باران و عدد  قطرهگویند: امام شمار  كند كه گروهى مى عرض مى عليه السلامدر سندى صحیح به امام صادق 2ابوبصیر

داند. امام دست به آسمان برداشت و  ها را مى ستارگان و درختان و وزن آنچه در دریاهاست و مقدار خاك

منزّه است خداوند، به خدا سوگند چنین نیست! اینها را جز خدا » 3«.  ، مایَعلَمُ هذا الاّ اللهّ  ، لا وَ اللهّ  سبُحانَ اللهّ»فرمود:

 . «داند كسى نمى

                                                 
 .41-42جنّ،  - 1
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بن  چیزدان است! مغیرة كردند كه امام همواره همه شگفت آنکه بزرگان غلو و تحریف نیز بسیار بر این باور تأكید مى

اخَبِِرِ الناسَ اَنّی اعَلَمُ الغَیبَ و انََا اُطعمُِكَ »گفت: عليه السلامامام باقرسعید در اینباره جسارت را به حدى رساند كه به 

 «. دهم! دانم، من عراق را طعمه تو قرار مى دم بگو كه غیب مىتو به مر» 1«.العِراقَ

؛ ولى گذشته از «داند امام حوادث گذشته و حال و آینده را مى»البته روایات متعددى از امامان معصوم نقل شده كه 

 2بررسى سند این دست اخبار باید گفت این روایات با قرآن كریم و سنت قطعى پیامبر مخالف است!

دانم خداوند  دهد كه به كافران بگو: من همچون دیگر پیامبران نمى که قرآن به صراحت تمام به پیامبر فرمان مىاول آن

 اى از سوى پروردگارم!  دهنده با من و شما چه خواهد كرد! من تنها پیروى وحى الهى هستم! من تنها بیم

 3«.عَلُ بیِ وَ لا بکِمُْ إنِْ أَتَّبِعُ إِلاّ ما یُوحى إِلَیَّ وَ ما أَنَا إِلاّ نَذیِرٌ مبُِینٌقُلْ ما كُنْتُ بِدعْاً مِنَ الرُّسلُِ وَ ما أَدْریِ ما یُفْ»

شود،  دانم با من و با شما چه خواهد شد! تنها آنچه به من وحى مى بگو: من از )میان( پیامبران نوپدید نیستم و نمى»

 «. اى آشکار كنم و من نیستم جز هشداردهنده پیروى مى

 كند، به ایشان چنین خطاب كرده است: را براى پیامبر بازگو مى عليه السلامنکه قرآن پس از آنکه داستان نوحدوم آ

 4 «.تلِْكَ مِنْ أَنبْاءِ الْغَیْبِ نُوحِیها إِلیَْكَ ما كُنتَْ تَعْلمَُها أَنْتَ وَ لا قوَْمُكَ مِنْ قَبلِْ هذا»

 «. دانستى نه قومت و وحى كردیم؛ پیش از این نه تو آن را مىاین از خبرهاى پنهان است كه آن را به ت»

هاى حجاز بلکه خود پیامبر اكرم نیز پیش از نزول این  این آیه به صراحت تمام بر این دلالت دارد كه نه تنها عرب

 دانسته است! آیات قرآنى، داستان نوح پیامبر را نمى

به مردم بگو: اگر )به طور دایمى( به غیب علم داشتم، همواره سود دهد كه  سوم آنکه قرآن به پیامبر اكرم فرمان مى

وَ لَوْ كنُْتُ أَعلَْمُ الْغَیْبَ لاَسْتکَْثَرْتُ مِنَ »اى هستم!  دهنده كردم! من تنها بیم و بشارت ها جلوگیرى مى دیدم و از زیان مى

دانستم، نیکى بسیار فراهم  و اگر من پنهانى را مى» 5«.یرٌ لِقَوْمٍ یُوءمِْنوُنَالْخیَْرِ وَ ما مسََّنِیَ السُّوءُ إِنْ أَناَ إِلاّ نَذیِرٌ وَ بشَِ

 «. آورندگان هستم اى براى ایمان دهنده رسید! من تنها هشدار و بشارت كردم و هیچ ناگوارى به من نمى مى

                                                 
 .545، ص2الحدید، ج ابى البلاغة ابن شرح نهج - 1
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 د بدو فرمان دهد:چهارم آنکه اگر پیامبر داراى چنین دانش و علم فراگیرى است، پس چه معنا دارد كه خداون

1«قُلْ ربَِّ زدِْنِی عِلْماً»
 .«بیفزا دانشم بر پروردگارا بگو»    

 كدام علم و دانش باقى مانده تا خداوند به پیامبر آموزش دهد؟! 

گفتند و  پنجم آنکه در اطراف پیامبر بسیار كسانى بودند كه ادعاى اسلام و ایمان داشتند ولى كدامیك راست مى

 شناسى! كند كه تو دورویان را نمى قرآن به پیامبر چنین خطاب مىكدامیك دروغ! 

 2«.نَعْلمَُهمُْ وَ ممَِّنْ حَوْلکَُمْ مِنَ الأعَْرابِ مُنافقُِونَ وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ مرَدَُوا عَلَى النِّفاقِ لا تعَْلمَهُُمْ نَحْنُ»

اند؛ تو آنان را  هل مدینه برخى به دورویى خو گرفتهاند و از ا نشینان عرب اطرافتان برخى منافق و از بادیه»

 «. شناسیم شناسى، ما آنان را مى نمى

گرفتند كه در جنگ و  آمدند و از ایشان اجازه مى طلب نزد پیامبر مى ششم آنکه برخى از مسلمانان منافق یا رفاه

 داد. آیه نازل شد: اى مى جهاد شركت نکنند. پیامبر به مقتضاى رأفت و رحمت خویش به آنان چنین اجازه

خداوند از تو درگذشت! چرا بدانان » 3«.عنَْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتّى یَتبََیَّنَ لَكَ الَّذیِنَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ الکْاذبِِینَ   عَفَا اللهّ»

 «. شناختى گویان را مى شدند و دروغ دادى( تا راستگویان براى تو آشکار مى اجازه دادى؟! )نباید اجازه مى

كردن این افراد مورد رضایت خدا نیست و در پى این كار،  دانست مرخص توان گفت پیامبر اكرم با اینکه مى آیا مى

 به آنان اجازه مرخصى داده است؟!نکوهش شد؛ با این حال 

اى  را به همراه عده 4ولید هفتم آنکه شیعه و سنىّ در این مطلب اتفاق دارند كه پیامبر اكرم پس از فتح مکّه خالدبن

جذیمه فرستاد. پیش از اسلام بین آن قبیله و بستگان خالد  آورى زكات نزد قبیله بنى براى دعوت به اسلام و جمع

بود كه در طى آن عموى خالد كشته شده بود. خالد، مردان قبیله را فریفت و بر اساس همان جنگى روى داده 

دشمنى قدیمى تیغ بر آنان كشید. برخى را كشت و برخى را اسیر كرد و سپس اسیران را نیز به قتل رساند! خبر به 
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للهُمَّ اِنیّ اَبرءَُ ممِّا صَنَعَ اَ»پیامبر رسید، آن حضرت بر منبر رفت و دست به دعا برداشت و سه بار فرمود: 

 «. جویم خداوندا! من از آنچه خالد انجام داده است، بیزارى مى» 1«.الوَلیدِ خالدُِبنُ

را همراه با اموال بسیارى نزد آن قبیله فرستاد تا با پرداخت دیه و خسارت، رضایت آنان  عليه السلامسپس پیامبر، على

 كند.  را جلب

دانسته  توان گفت كه پیامبر با اینکه مى زند؟! آیا مى دانست كه خالد به چنین جنایتى دست مى مىحال آیا پیامبر 

رساند، با این حال وى را با شمارى مردان مسلح به سوى آن قبیله گسیل داشته است؟!  خالد مظلومانى را به قتل مى

هر مسلمانى، حفظ خون مظلومان واجب شد! بر  دانست، در جنایت خالد شریك مى اگر پیامبر از پیش چنین مى

 هاى عادى نسبت به خطر آگاه باشد و چه آنکه از راه غیب و پنهانى از خطر آگاه شده باشد! است؛ چه آنکه از راه

آن است كه در شب هجرت پیامبر از مکه به مدینه،  عليه السلامهاى امام على ترین فضیلت ز بزرگهشتم آنکه یکى ا

رت در بستر ایشان خوابید و در واقع جان خویش را فداى جان پیامبر قرار داد. مفسران براى حفظ جان آن حض

 كند. شیعه و سنى اتفاق دارند كه قرآن كریم در آیه ذیل بدین جریان اشاره مى

 2«.رَوءُفٌ باِلْعبِادِ   وَ اللهّ   وَ مِنَ النّاسِ منَْ یشَْرِی نَفْسَهُ ابْتغِاءَ مرَْضاتِ اللهّ»

 «. فروشد و خدا به بندگان مهربان است مردم كسى است كه جانش را براى به دستیابى به رضایت خداوند مى و از»

دانست كه آن شب را تا به صبح زنده و سالم خواهد ماند، آیا خوابیدنش در جاى  به یقین مى عليه السلاماگر امام على

 آمد؟!  پیامبر، فضیلت و كرامت به شمار مى

دانست در آن شب  نامد؛ آیا اگر امام مى در آن شب را جانفشانى براى رضایت خدا مى عليه السلاممام علىقرآن، كردار ا

بیند، پس چگونه جانفشانى كرده و چگونه زندگى خویش را براى خداوند به خطر انداخته  ترین آسیبى نمى كوچك

 است؟!

ش دارد؛ گونه دانشى كه ویژه خود اوست و هیچ نهم آنکه در روایات پرشمارى آمده است كه خداوند دو گونه دان

اى كه آن را به مقتضاى مصلحت بر فرشتگان، پیامبران و امامان  كس را بر آن آگاه نساخته و نخواهد ساخت و گونه

 3سازد! آشکار مى

                                                 
 .500، ص45البحار، ج - 1
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كند كه  نقل مى عليهم السلام ، امام سجاد و امام صادقنشش روایت را از امام حسی 1مجلسى علامهو دلیل دهم آن كه 

رُبمَا یَکوُنُ »فرماید:  پرسد: ممکن است از شما سوالى شود كه پاسخ آن نزد شما نباشد؟! و امام مى راوى از امام مى

روح  2«.تَتَلَقانا بِهِ رُوحُ القُدسُ»فرماید:  كنید؟! و امام مى پرسد: آن گاه چه مى . راوى مى«است اینگونه گاه» «.ذلكِ

 «. آورد وند با پیامبران و امامان( دانش آن را براى ما مىالقدس )واسطه خدا

آید و بزرگان كلام و فقه شیعه نیز آن را پذیرا بودند، این  آن باور و اعتقادى كه از روایات امامان معصوم به دست مى

زمینه آن را دارد داند. امام معصوم نیز  چنین است: خداوند عالم به پنهانى و آشکار است، خرد و كلان آفرینش را مى

كه خداوند دانش گسترده و فراوانى را بدو عنایت كند؛ دانش گذشته، حال و آینده! ولى بالفعل خداوند در برخى 

مطلبى را در پرده غیب خویش  -به جهت مصلحت برتر-كند و در مواردى دیگر  موارد امام و حجّتش را آگاه مى

دانید؟! امام  پرسید آیا شما غیب مى عليه السلامامردى از پارس از امام رضكند كه  نقل مى 3خلاد دارد! معمرّبن نگه مى

شود، پس خواهیم دانست و از ما  دانش براى ما گسترده مى»4«.یُبسَطُ لَنا العلِمُ فَنَعلَمُ وَ قُبضَِ عَناّ فَلانعَلمَُ» فرمود:

 «. شود پس نخواهیم دانست گرفته مى

توان علم غیب را به قول مطلق به امام نسبت داد. شیخ مفید  اتفاق داشتند كه نمىبزرگان صدر اول شیعه نیز بر این 

انّ للامام ان یحکم بعلمه كما یحکم بظاهر الشهادات...و قد یجوز عندی ان تغیب عنه بواطن الامور » نویسد: مى

مور فى هذا الباب متعلقة بالالطاف و تعالى فلا یغیب عنه حقیقة الحال و الا  فیحکم فیها بالظواهر و یجوز ان یدلّه اللهّ

تواند بنابر دانش خود حکم كند همان گونه كه بنابر ظاهر  همانا امام مى» 5«.تعالى  المصالح التی لایعلمها الاّ اللهّ

كند... و نزد من رواست كه حقیقت امور بر امام پنهان ماند و طبق ظواهر حکم كند و رواست كه  ها حکم مى شهادت

 «. دان آگاه استست كه تنها خداوند ب هایى خداوند وى را به حقیقت امر رهنمایى كند و این دو بستگى به مصلحت
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انّ النبىّ و الائمة لایعلمون جمیع علم الغیب و انما یعلمون »فصلى با این عنوان ترتیب داده است: 1شیخ حرّ عاملى

دانند و تنها برخى از آن را به واسطه آگاه نمودن  پیامبر و امامان همه علم غیب را نمى» 2«.ایّاهم  بعضه باعلام اللهّ

 «.دانند خداوند مى

داند و خداوند علم غیب را به  چیز را بالفعل مى یم در موضوع علم امام اولین عقیده افراطى آن است كه امام همهگفت

 طور مطلق به وى داده است.

دومین عقیده غلوآمیز در این موضوع آن است كه دانستن همه چیز جزء شرایط امامت است! كسى كه نداند در كویر 

 زیند، امام و حجّت خدا نیست!! ریاى مازندران چند ماهى نر مىلوت چند دانه شن است یا در د

ها، و امامت و هدایت مردم است! حدیث ذیل، تنها دلیل پیروان  حال معلوم نیست چه ارتباطى بین این گونه دانسته

 3.«عَلى خَلقِهِ   بحُِجَّةِ اللهّاىَُّ اِمامٍ لایعَلَمُ مایصُیبُهُ وَ اِلى مایُصیرُ فَلیَسَ ذلِكَ »این باور است. 

 «. رسد، او حجّت خدا بر آفریدگان نیست آید و به كجا مى آن پیشوایى كه نداند چه برایش پیش مى»

دانم با من و  نمى»فرماید:  این حدیث با آیه نهم احقاف كاملاً در تعارض است؛ آن آیه به صراحت از زبان پیامبر مى

 شود، امام نیست! آن كس كه نداند با وى چه مىگوید:  و این حدیث مى« با شما چه خواهد شد

اند! جاى بسى تأسف است كه حتى عالمى  اند و این روایت را پذیرفته ولى جوّ معاصر شیعه آن آیه را رها كرده

در كتاب علم امام، این تك روایت را بر چندین آیه و حدیث ترجیح  4همچون مرحوم شیخ محمد رضا مظفر

نقل كرده است، فردى كه به اتفاق علماى « قاسم حضرمى بن عبداللهّ»حدیث را شخصى به نام دهد؛ در حالیکه این  مى

ترین مسأله فقهى سند و متن روایت را به  چگونه برخى در كوچك 5رجال؛ غلوكننده، دروغگو و غیرمعتبر است.

 دهند! آیه قرآن قرار مىنگرند؛ ولى در چنین مبحث مهم اعتقادى، روایتى نامعتبر را در برابر چندین  دقت مى

ها و  به هر صورت، بر اساس آیات پرشمار قرآن و روایات متواتر؛ علم غیب در درجه اول ویژه خداست. آن دانش

علومى كه در جهت هدایت مردم و پیشوایى مسلمانان نقشى داشته باشد، از سوى خداوند به پیامبر اكرم و ائمه اطهار 

یى هم كه ارتباطى به امر هدایت و امامت ندارد؛ دانستنش شرط امامت نیست و به ها شود. و آن دست دانش اعطا مى
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طور كامل نیز به امامان داده نشده، بلکه مورد به مورد خداوند ممکن است آن را به امام عنایت كند و ممکن است 

كانوا یعرفون ضمائر العباد و یعرفون قد  السلام عليهمانّ الائمة من آل محمد»نگارد:  چنین نکند! شیخ مفید در اینباره مى

تعالى به و اعلمهم ایاه   مایکون قبل كونه و لیس ذلك بواجبٍ فى صفاتهم و لا شرطاً فی امامتهم و انّما اكرمهم اللّه

ون الاّ لللطف فى طاعتهم و التسجیل بامامتهم... فامّا اطلاق القول بانّهم یعلمون الغیب فهو منکَرٌ بیَِّن الفساد و هذا لایک

امامان »1«.عزّوجلّ و على قولی هذا جماعة اهل الامامة الاّ من شذّ عنهم من المفوضّة و من انتمى الیهم من الغلاة  للهّ

دانستند و این دانستن صفت الزامى و شرط امامت آنان  خاندان پیامبر، گاهى نیّت مردم و یا اتفاقات آینده را مى

دانش گرامى داشته و براى آنکه مردم به اطاعت آنان نزدیك شوند و امامت آنان نیست، بلکه خداوند آنان را بدین 

ثابت شود، چنین دانشى بدانان داده است... پس چنین سخنى كه آنان به طورِ مطلق، علم غیب دارند، سخنى تباه و 

خن من هستند و تنها مورد انکار است، و علم غیب مطلق تنها از آنِ خداست. و عموم شیعیان امامیه موافق این س

 «.مفوِّضه و غالیان با من مخالفند
 

  پيامبران با امامان مقايسه        

؟! پیامبران پیشین برترند یا السلام عليهپیشتر است یا نوح السلام عليه؟! ابراهیمروح الله برتر است یا مسیح كلیم الله موسى

 امامان معصوم؟! 

ترین باورهاى  هاى مختلف اسلامى بوده و هست. از اساسى دیگرى بین فرقهبحث و جدال بر سر برترى فردى بر 

در فضیلت و  السلام عليهاهل جماعت این است كه چهار خلیفه پس از پیامبر؛ ابوبکر، عمر، عثمان و امیرمومنان على

 برترى نیز به همین ترتیب هستند! باورى بدون دلیل بلکه مخالف حقیقت!

برتر است یا فاطمه  السلام عليهیمین امام از دیگرى برتر است؟! علان را نیز دربرگرفت كه كداها، شیعی این گونه بحث

 ؟!السلام عليهازهرا

 غلو و تندروى آنجا آغاز شد كه امامان با پیامبران اولواالعزم و صاحب شریعت مقایسه شدند! 

ان مذهبى در اینباره شنیدم چنین بود كه: هر به عنوان یك شیعه، اولین مطلبى را كه به روزگار نوجوانى از یك سخنر

دانم این سخن چه دلیل و مدركى داشته  هستند! من هنوز نمى عليه السلام مان ما چهل مرتبه برتر از ابراهییك از امام

ها و  تواند مقدار برترى فردى بر دیگرى را تشخیص دهد كه كاملاً بر ویژگى است! آشکار است كه تنها كسى مى
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امام چهل مرتبه دانم آن سخنران چگونه و با چه ابزارى فهمیده بود كه  مقامات آن دو نفر چیره و محیط باشد؛ نمى

 است؟!  عليه السلام برتر از ابراهیم

د و همین مطلب در شمر مى عليه السلامرا یکى از شیعیان على عليه السلامارها شنیدم كه قرآن كریم ابراهیمپس از آن، ب

ابراهیم از »ناست كه بدان مع« وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإبِْراهِیمَ»آیه  كافیست! عليه السلامبر ابراهیم عليه السلامیترى علاثبات بر

 «. است عليه السلامشیعیان على

 25( و سپس در آیه 53-22كند )آیات  سوره صافات را بنگرید؛ خداوند ابتدا داستان نوح پیامبر را بازگو مى

 «.و از پیروان او ابراهیم بود«. »وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإبِْراهیِمَ» فرماید: مى

ابراهیم از پیروان »گردد:  ظاهر قرآن و همچنین برخى از روایات تفسیرى بر این دلالت دارند كه ضمیر به نوح برمى

گردد؛ دو  بازمى عليه السلام یلشده است كه این ضمیر غایب به عبلى، سه روایت در كتب شیعه نقل «. نوح است

، هر دو از پیامبر اكرم. 2وقاص ابى  بن و دیگرى به واسطه عبداللهّ 1اوفى ابى  بن روایت مرسله، یکى به واسطه عبداللهّ

م به ولى گذشته از مشکل ارسال، نام و نشان و اعتبارى از این دو واسطه در كتب رجالى شیعه نیست! روایت سو

 بن كند؛ اولى حسن نقل شده است كه در میان آنان، نام دو نفر جلب نظر مى عليه السلام ز امام صادقواسطه چند نفر ا

كذّاب ملعون، لااستحلّ ان اروى عنه حدیثاً »اند:  حمزه بطائنى است، عالمان رجالى در مورد وى نوشته ابى  بن على 

 «. او روایت كنمدانم كه یك حدیث از  دروغگوىِ لعنتى! روا نمى بس» 3«.واحداً

ضعیفٌ جدّاً، فاسد » اند: معروف به ابوسمینه است، در مورد وى نیز نوشته 4ابراهیم بن على و دومى ابوجعفر، محمدبن

 «. شود باور، مشهور به غلو، در هیچ چیز بدو اعتماد نمى ضعیف، تباه بس» 5«.ء العقیدة، مشهورٌ بالغلو، لایعتمد فى شى
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و توحید تنها كنند كه ابراهیم، پدر یکتاپرستى  حال گویندگان و نویسندگان مذهبى ما با یك چنین روایاتى اثبات مى

 دلالت كند از مقام ابراهیم یعلامام بیشتر از آنکه بر والایى مقام است و این سخنان  عليه السلامیکى از شیعیان على

  كاهد! مىخلیل الرحمن 

را در دو آیه،  عليه السلامو ابراهیم ،1در یك آیه، پیامبر اسلام را اسوه و الگوى مومنان دانسته استحال آنکه قرآن كریم 

و پیامبر اسلام را به تبعیت و پیروى از  3داند مى« دین حنیف ابراهیم»و بهترین دین را  2اسوه مومنان نامیده است

پس به تو وحى كردیم كه آیین پاك ابراهیم را »4«.اتَّبِعْ ملَِّةَ إبِْراهِیمَ حَنِیفاًثُمَّ أَوحَْینْا إلَِیْكَ أَنِ »:خواند ابراهیم مى

 «. پیروى كن

حال چه شده است كه به جاى آیات صریح و نورانى قرآن، روایات راویان غیرمعتبر و دروغگو باید باورهاى 

 عمومى شیعه را پشتیبانى كنند!!

دانم. مردان خدا هر  نتیجه و غلوآلود مى امبر بر دیگرى را كوششى بیهوده، بىمن سعى در اثبات برترى این امام یا پی

را  عليه السلام پشت سر گذاشتند؛ خداوند ابراهیمهاى سخت را  اى قرار گرفتند، هر یك آزمایش یك در شرایط ویژه

 گیر، ناشکر و به قومى بهانهرا  عليه السلام ن تنها پسر خویش برگیرد. و موسىكند كه با دست خود سر از بد تکلیف مى

 را به روحانیان مغرور، خدانشناس و دروغگو! عليه السلامكند. و مسیح توز مبتلا مى كینه

بردبارى تواند بگوید صبر و  همان گونه كه هر یك از امامان ما گرفتار شرایط سخت و دشوارى بودند؛ چه كسى مى

؟! همه این بزرگواران  عليه السلامنروزه امام حسی جهاد و شهادت یك برتر بود یا عليه السلامده ساله امام حسن مجتبى

ها در شرایط مختلف هستند و بحث و جنجال در مورد اینکه آن یك برتر است یا این  پیشوا، الگو و راهنماى انسان

رده شود، اى بر برترى امامان آو یك، نه به ما مربوط است و نه براى ما مفید! همان گونه كه ممکن است ادله

پوشى از دسته دیگر كارى ناشایست بلکه نشانه  هایى نیز بر برترى پیامبران وجود دارد! بیان یك دسته و چشم دلیل

 تعصب است.

یکی از نشانه های غلو، فروكاستن از مقام پیامبران در برابر امامان است. این سنتّ تا بدانجا پیش می رود كه برخی 

نج های پیامبران بزرگ الهی را تردید و تاخیر در پذیرش ولایت امامان شمرده اند. غالیان علّت گرفتاری ها و ر
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روزی  بنگرید: ا كرده است،جای بسی تاسف است كه این پندارهای باطل به كتاب های روایی شیعه نیز راه پید

یونس پیامبر آمده، ناشی از تردید نچه بر و از او پرسید: شما گفته ای كه آ آمد عليه السلامعبدالله بن عمر نزد امام سجاد

امام پاسخ داد: آری. و برای اثبات این مطلب چشم ابن عمر را بست و وی را  است؟ عليه السلامدر پذیرش ولایت علی

به كنار دریا برد و آن ماهی كه حضرت یونس را بلعیده بود، بر سطح آب آمد و به ولایت ائمه شهادت داد و گفت: 

و یوسف دچار چاه  م دچار گناه و نوح دچار غرق و یونس دچار ماهی و ابراهیم دچار آتشآنچه موجب شد كه آد

 تردیدی داشتند! شود، آن بود كه در پذیرش ولایت امامان  و ایوب دچار بیماری

و پس از این،  1نقل كرده است "بحارالانوار"متاسفانه علامه مجلسی این سخن زشت و باطل را دوبار در كتاب 

در كتاب ها و سخنرانی ها این روایت را مستند خویش قرار داده اند! این روایت، سند متصلی ندارد، مرفوعه دیگران 

جاعل این سخن آنقدر نادان و بی خرد بوده كه نمی دانسته حضرت نوح دچار غرق و با قرآن مخالف است. است و 

برای پایداری در یکتاپرستی و  نگرفته كه ابراهیمحضرت ابراهیم دچار آتش نشدند! و آن مقدار پلید بوده كه در نظر 

نمونه های ایمان هستند، ایوب در راه امتحان الهی و یوسف بر اثر حسادت برادران گرفتار شدند و این پیامبران الهی 

 تردید كند؟! پس چگونه در پذیرش خواسته خدا

 

 السلام معليهاطهار ائمه شهادت            
اند و هیچ  به شهادت رسیده عليهم السلامهمچنین فاطمه زهرا و پیامبر اكرمشیعیان امروزه بر این باورند كه دوازده امام و 

اكنون این باور به طور كامل عمومى و یقینى شده است و كمتر كسى جرأت  اند. هم یك به مرگ طبیعى از دنیا نرفته

دهد! شهادت در معناى خاصّ و ویژه فقهى بدان معناست كه مومنى در جبهه  بحث و بررسى این مطلب را به خود مى

اند. معناى دوم و  شهید شده عليه السلامد. بنابراین معنا تنها امام حسینن كشته شوجنگ به دست كافران یا منافقا

تردید امیر مومنان ، فاطمه زهرا،  تر شهادت آن است كه كسى در راه حق به دست ستمگرى كشته شود، بى عمومى

 اند. بدین معنا شهید شده عليهم السلامامام حسن و امام كاظم

 همه امامان از عقاید حتمى و الزامى شیعه بوده است؟! آیا اخبار معتبر تاریخى و یا دینىولى آیا به شهادت رسیدن 

 ها و مقامات ضرورى امام است؟!  توان یافت كه بر این مطلب دلالت كند؟! و آیا شهیدشدن از ویژگى مى

ه چگونگى درگذشت توان استناد كرد؛ دسته اول روایاتى ك براى اثبات شهادت امامان به دو دسته روایات مى

تك امامان را بیان كرده و از قاتل آنان نام برده است. این دست روایات باید به منزله اخبارى تاریخى مورد  تك
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پوشى آشکار شود؛ به طور مثال  بررسى قرار گیرند تا درجه اعتبار و صحت و سقم آن بدون هیچگونه تعصب یا پرده

، متوكل عباسى و عليه السلامعبدالملك مروان؛ قاتل امام هادى ،عليه السلامباقر روایى قاتل امام-ادر تاریخىدر برخى مص

سال پیش از امام باقر بمرد و متوكل در  22اند، در حالیکه عبدالملك  ، معتضد دانسته شدهعليه السلامقاتل امام عسکرى

و از سویى دیگر نیز باید آن زمان حیات امام هادى كشته شد و معتضد نیز در زمان امام عسکرى از دنیا رفت! 

كنند، طرح و بررسى شوند. دسته دوم روایات بیان  دست روایات تاریخى كه بر درگذشت طبیعى امامان دلالت مى

ما منّا الاّ »اند. جمله معروفِ  كننده این مطلب است كه همه اهل بیت پیامبر اكرم به سمّ یا قتل به شهادت رسیده

 «.یك از ما نیست مگر آنکه كشته یا مسموم شودهیچ » 1«.مقتولٌ او مسمومٌ

نقل شده است، از میان این دست روایات تنها  عليهم السلامو امام رضا ق، امام صادیا مضمون آن از امام حسن مجتبى

 ما مِن نَبىٍّ اَو وَصىٍّ» همچنین از پیامبر اكرم نیز چنین نقل شده كه فرمود: 2یکى، سند صحیح و قابل اعتمادى دارد.

 «. هیچ پیامبر و جانشین پیامبرى نیست مگر آنکه شهید شود» 3«.الاّ شَهیدٌ

اى طبیعى از دنیا  ولى سند این حدیث ضعیف است و از سوى دیگر در مورد برخى از پیامبران یقین داریم كه به گونه

 كند.  دلالت مى 5معليهما السلاو سلیمان 4اند، چنان كه قرآن كریم به صراحت بر درگذشت طبیعى یعقوب رفته

كاهد و شهادت لازمه حتمى این مقام نیست، چنانکه قرآن هر دو احتمال  مرگ طبیعى از مقام نبوت یا امامت نمى

  6كند. فوت طبیعى و قتل را در مورد پیامبر اسلام مطرح مى

بر این باور  پرداختند؛ برخى مىپیش از این، عالمان شیعه با آزاداندیشى و به دور از تعصب و جنجال به این بحث 

اند، برخى بر این باور بودند كه اثبات شهید شدن همه  ن )پیامبر و اهل بیت( به شهادت رسیدهابودند كه همه معصوم

اند. بارزترین كسى كه به صراحت مسأله شهادت امامان را به  امامان ممکن نیست و برخى مسأله را مسکوت گذاشته

فاما ماذكره ابوجعفر من مضیّ نبیّنا و الائمة بالسمّ و القتل فمنه ما ثبت و »نگارد:  است. وى مىنقد كشیده، شیخ مفید 

خرجوا من الدنیا بالقتل و من بعدهم موسى  عليهم السلامانّ امیرالمومنین والحسن والحسینیثبت و المقطوع به  منه مالم
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و ان كان فیه شكٌ فلاطریق الى الحکم فیمن عداهم  عليه السلامموماً و یقوى فى النفس امر الرضامس عليهما السلامجعفر بن

و اما آنچه كه » 1«.بانهّم سمّوا او اغتیلوا او قتلوا صبراً فالخبر بذلك یجرى مجرى الارجاف و لیس الى تیقنه سبیلٌ

ابت است و برخى اند، برخى از آن ث شیخ صدوق بیان كرده است كه پیامبر ما و امامان به زهر یا قتل از دنیا رفته

اند و پس از ایشان، امام موسى بن جعفر  ثابت نشده است. به یقین امیر مومنان ، امام حسن و امام حسین كشته شده

رسد هر چند در شهادت ایشان نیز تردید است؛  مسموم شده است و در مورد امام رضا نیز بیشتر چنین به نظر مى

اند، راهى نیست و چنین سخنى،  اند یا به پنهانى یا آشکارا كشته شده ده شدهولى براى اثبات آنکه دیگر امامان زهر دا

 «. توان بدان یقین پیدا كرد انگیز است و نمى اى فتنه مانند گفته

  2«.یثبت بذلك عندی خبر فاشهد به و قیل انهّ مضى مسموماً و لم»نویسد:  مى عليه السلامهمچنین در مورد امام جواد

 «. اند و نزد من روایتى بر این مطلب ثابت نشده تا بر طبق آن شهادت دهم و گفته شده كه امام جواد مسموم شده»

مضى مسموماً و كذا ابوه  عليه السلامحابنا انّ ابامحمد الحسن العسکرىو قال قومٌ من اص»نویسد:  نیز مى 3شیخ طبرسى

  واللهّ: عليهما السلاملك بما روی عن الصادق و عن الرضاو جدّه خرجوا ایضاً من الدنیا مسمومین و استدلوا على صحة ذ

اعلم   یثبت بصحة ما قالوه دلیل قاطع و لایثبت عنهم: فیه روایة توجب العلم و اللهّ و لم .ما منّا الاّ شهید مقتول

اند  اند كه امام حسن عسکرى و همچنین پدر و جدشان مسموم از دنیا رفته و گروهى از علماى شیعه گفته» 4«.بذلك

اند كه هیچ یك از ما نیست مگر آنکه شهید  و بر این مطلب به روایت منقول از امام صادق و امام رضا استدلال كرده

ست و از امامان، روایتى در این زمینه نقل نشده است شود و كشته شود. و دلیل قطعى بر گفته این عالمان در دست نی

لامام ا»نویسد:  مى عليه السلامنیز درباره امام رضا 5محقق بحرانى«. آور باشد و خداوند بدین مطلب آگاه است كه یقین

المأمون  ، قُبضِ بطوس...و بعض الاخبار یدلّ على انّه قبض مسموماً سمّهعليهما السلاماابوالحسن على بن موسى الرض

امام ابوالحسن على بن موسى الرضا، در طوس » 6«.یذكروه العباسى و الیه ذهب الصدوق و اكثر اصحابنا لم
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درگذشت... و برخى خبرها بر آن دلالت دارد كه به زهرى كه مأمون عباسى به ایشان داده، درگذشته است، و شیخ 

 «.اند ا نقل نکردهصدوق بر این باور است و بیشتر عالمان شیعه این اخبار ر

 1دهد. خبر مى عليه السلامد شهادت یا وفات امام رضاهمچنین علامه مجلسى از اختلاف علماى شیعه در مور

قُتِل، قُتِل »از تعبیرات  عليهم السلاممام حسن، سیدالشهداء و امام كاظمبرخى از علماى شیعه نیز در مورد امام على، ا

درگذشت، از دنیا « »مَضى، قُبضِ»اند، ولى براى دیگر امامان، تعبیراتِ  فاده كردهاست« با زهر( كشته شد« »)مَسموماً

 2اند. ، را به كار برده«رفت

كاظم آمدند و از آن  امامبرای عرض تسلیت نزد  ،عليه السلامبرخی از بزرگان شیعه پس از درگذشت امام صادق

این حدیث به صراحت بر آن دلالت دارد كه  3حضرت پرسیدند: پدر شما به مرگ از دنیا رفت؟ امام فرمود: آری.

 دست كم امام صادق به طور طبیعی از دنیا رفته اند و هیچ گزارش تاریخی درباره كشته شدن ایشان در دست نیست!

تردیدى نیست. زندانى یا تحت نظر بودن پنج تن از امامان و درگذشت  در پلیدى حاكمان ستمگر معاصر با امامان

 كند، ولى شهادت یا درگذشت امامان، سالى نیز احتمال شهادت آنان را تقویت مى بیشتر آنان در جوانى و میان

 اى تاریخى است و باید بر اساس شواهد و مدارك معتبر مورد تحقیق بیطرفانه قرار گیرد.  مسأله

 

 افزودن و كاستن بدون اذان؛        

ایستادند، ولى براى  یافت. مسلمانان روزى چند بار در برابر پروردگارشان به عبادت مى اسلام، آرام آرام گسترش مى

فراخوانى نمازگزاران چه كنیم؟! آیا مانند مسیحیان ناقوسى بسازیم؟! خیر، نداى عبادت، خود نیز باید عبادت باشد، 

كردند، روزى همین اذان  اكبر! شاید مسلمانان گمان نمى   لال آموخت؛ اللّهجملاتى با معنا و مفهوم. پیامبر، اذان را به ب

كه مایه وحدت و همدلى آنان است، موجب چنددستگى و اختلافشان شود! پیامبر درگذشت، تا آن زمان كه عمر به 

د، مسلمانان وصیت دوستش، پیشواى مسلمانان شد، آن روزها مسلمانان با دو ابرقدرت روم و ایران، در جنگ بودن

به بهترین كار )نماز( بشتابید! كه ناگاه عمر فرمان داد « حىََّ على خیرِ العمَلَ»شنیدند:  گفتند و مى در اذان و اقامه مى

این بخش اذان و اقامه را حذف كنند، چون اگر مسلمانان بگویند و بشنوند كه نماز بهترین كارهاست، دیگر به جهاد 
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گوها در اذان صبح بگویند: الصلاةُ خیرٌ من  شود! و به جاى این بخش حذف شده، اذان مىها خالى  روند و جبهه نمى

 النَوم، نماز بهتر از خواب است! 

 كنند كه نماز بهتر از خواب است!!  مذهبان هر روز صبح چنین فریاد مى و هم اكنون نیز سنى

د. سنیان و برخى از شیعیان بر این باورند كه در گذشته از این بدعت خلیفه دوم، اختلاف دیگرى نیز در اذان روى دا

، اَشهَدُ انَّ مُحمََّدَاً  اَشهَدُ انْ لا اِلهَ الاّ اللهّ»؛ صلی الله عليه و آله و سلمّحید خداوند و پیامبرى محمد مصطفىاذان، تنها شهادت به تو

اشَهَدُ انَّ علَیَّاً وَلىُّ »، عليه السلامام علىدت سوم، شهادت به ولایت امآمده است. ولى بیشتر شیعیان شها«  رسولُ اللهّ

 گویند.  ، را نیز در اذان و اقامه مى« اللهّ

را  عليه السلامى فقیهان شیعه هر چند ولایت علىبحث شهادت ثالثه )سومین( در فقه شیعه مطرح بوده و هست؛ برخ

بیشتر فقیهان شیعه، هر چند  1شمردند! مىدانستند، ولى شهادت به آن را در اذان و اقامه بدعت و حرام  حقّ مى

شمرند. و برخى  دانند، ولى گفتن آن را پس از شهادت به نبوّت، مستحب و پسندیده مى شهادت ثالثه را جزء اذان نمى

 دانند.  هم شهادت ثالثه را جزء اذان و اقامه مى

، آقای حسن زاده آملی ها پیش سال یره مباحث این كتاب خارج. ولى شهادت ثالثه، مبحثى فقهى است و از دا

هاى شمالى نیز  بخش جدیدى را به اذان اضافه كرده و در كتابش از این نوآورى! دفاع كرده است. در برخى از استان

سیَِّدَةَ ،   رانند: اَشهَدُ اَنَّ فاطمَِةَ الزهَراء بِنتَ رَسولِ اللّه ها این شهادت چهارمى را بر زبان مى مریدان ایشان بر سر مأذنه

 شهادت دهم كه فاطمه زهراء، دخت پیامبر خدا، سرور زنان جهان است. نِساءِ العالَمین.

، برترین زن است، ولى بازگویى این باور جزء اذان نبوده و نیست! در هیچ منبع عليها السلامتردید حضرت زهرا بى

  و فقهى شیعه و سنى چنین شهادتى در اذان نیامده است! تاریخى، روایى

 السلامماعليهدت دهیم كه امام حسن و امام حسیناگر بنا باشد هر مطلب حقىّ را در اذان بگوییم، پس باید در اذان شها

اند، و امام سجاد و امام باقر و... و حجّت آخرین حضرت مهدى  دو سرور جوانان بهشت و دو پیشواى مسلمانان

 توان در اذان گفت؟! ین باورها را مىجهان را پر از عدل و داد خواهد كرد و... آیا همه ا

نما و خیالات و اوهام جزیى بر آن بیفزایند یا از  شود كه هر روز با خواب و آیا بدین گونه، اذان بازیچه این و آن نمى

 آن بکاهند!
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اى تغییر «. »یا مُقَلِّبُ القُلوُبِ ثبَِّتْ قلَْبی على دینِكَ»آموخت:  دعایى را مى 1سنان بن به عبداللّه عليه السلامامام صادق

امام «. یا مُقَلِّبُ القلُُوبِ و الابَصارِ ثبَِّتْ قَلْبی على دینِكَ»سنان دعا را این گونه بازگو كرد:  ها، دلم را بر ابن دهنده دل

ها هست؛ ولى تو در این دعا آن گونه بخوان  ها و چشم رِ، تغییر دهنده دلبه وى فرمود: خدا مُقَلِّبُ القُلوُبِ و الاَبصا

توان برترین شعار اسلام، اذان و اقامه  اى را افزود یا كاست، آیا مى توان كلمه حال كه در یك دعا نمى 2كه من گفتم!

 هاى خودخواسته و بدون مستند كرد؟! را دستخوش افزودن و كاستن

  

                                                 
آید كه از آن حضرت احادیث  دار برخى از خلیفگان عباسى بود، ولى از اصحاب مورد وثوق امام صادق به شمار مى وى خزانه - 1

 بسیارى را نقل كرده است.

 .520، ص14البحار، ج - 2
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 گفتار سوم 
 دومين مرحله غلوّ سخنان دروغ 

تنها » 1«.  إِنَّما یفَتَْرِی الکَْذِبَ الَّذیِنَ لا یُوءْمِنُونَ بآِیاتِ اللهّ»شمرد.  گویى را نبود ایمان مى قرآن كریم ریشه دروغ

نقل شده است كه  عليه السلامو از امام عسکرى«.د ایمان ندارندبندد كه به آیات خداون كسانى )بر دیگران( دروغ مى

اى قرار داده شد و  ها در خانه همه پلیدى» 2«.جعُِلتَ الخَبائِثُ كلُُّها فی بَیتٍ واحِدٍ وَ جُعِلَ مِفتاحهُا الکِذبَ»فرمود: 

 «.كلید آن خانه دروغ است

یار متفاوتى ها نیز در بدى و زشتى درجات بس دروغ 3اند. بر همین اساس، فقیهان دروغگویى را از گناه كبیره دانسته

كند! برخى در خرید و  گوید و پایه روابط خانوادگى خود را سست مى دارد. كسى به همسر یا فرزندش دروغ مى

گوید  كنند! و دیگرى به مردم دروغ مى شان را از حرام پر مى گویند و شکم خود و خانواده فروش و تجارت دروغ مى

گیرند و از ایمان  ند كه با دروغ و فریب، دین خدا را به بازى مىراند! و كسانى هست و چند صباحى بر آنان حکم مى

هاى نورانى وحى را  كنند! كسانى كه آیات خداوند را، سخنان پیامبر را و آموزه و اعتقاد مذهبى مردم سوءاستفاده مى

كنند، با دین  خ مىاند! آنان كه احکام قرآن را مس آورى چند مرید و سرسپرده یا كسب مال و منال كرده دستمایه جمع

فروشند! این گونه دروغ بر زن و فرزند و مردم نیست، بلکه بر خدا و  كنند و گاه آن را به قیمتى ناچیز مى بازى مى

 پیامبر است!

داند، چنین دروغگویانى رستگار  مى 6و فروختن پیمان الهى و ایمان 5، گناه آشکار4قرآن كریم این دروغگویى را ستم

در انتظار آنان است! دروغ بستن بر خدا و معصومان، به اتفاق فقیهان شیعه  1و دردناك 8بى سختو عذا 7شوند نمى
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زند! و دروغ تنها به زبان نیست؛ دروغ یعنى اظهار آنچه  كند و به احرام حاجى زیان مى دار را باطل مى روزه روزه

از روى حسادت وى را به چاه انداختند،  حقیقت ندارد، چه به زبان و چه به قلم و چه در رفتار! برادران یوسف،

گوسفندى را قربانى كردند و پیراهن یوسف را به خون آن آلودند تا نزد پدرشان بگویند این خون یوسف است كه 

ها،  نامد! بلى، گاه نمازها، گریه مى« خون دروغین»، 2«دمٍّ كذَِب»گرگ او را بکشت! قرآن، خون بر پیراهن یوسف را 

 پوشى دارد!  ها دروغین است! بگذریم كه هنوز خداوند بنا بر پرده ا، و پرهیزكارىها، پنده ناله
 

 مذهبى حكايات و روايات بررسى        

 هاى پایانى زندگى ایشان آغاز شد، پیامبر اكرم خود فرمود:  جعل حدیث و دروغ بستن بر پیامبر از سال

فمََن كَذِبَ عَلَىَّ مُتَعمَِّدَاً فَلیتََبَوَءُ مَقعَدهَُ مِن النارِ، فاَِذا اتَاكُمُ الحَدیثُ فَاعَرِضوُه عَلى قَد كَثُرتِ عَلَىَّ الکِذابَةُ وَ سَتکَثُرُ، »

شود! هر كس به عمد بر من دروغ ببندد،  دروغگویى بر من بسیار شده است و بیشتر نیز مى» 3«.وَ سُنَّتی   كِتابِ اللهّ

به شما حدیثى رسید، آن را بر كتاب خدا )قرآن( و سنت )روش پیامبر(  در آتش )دوزخ( جاى گیرد! آن گاه كه

 «. عرضه كنید

توان سخن حجتّ خدا را ردّ كرد  تشخیص روایت معتبر از نامعتبر، امرى دقیق و قابل توجه است؛ زیرا از سویى نمى

 توان سخنى را بدون دلیل و مدرك به او نسبت داد!  و از سویى دیگر نمى

هاى  بندى احادیث و یافتن قرینه اس عالمان شیعه و سنىّ همواره در پى شناخت راویان اخبار، دستهبر همین اس

 صحت یا بطلان در متن روایات بوده و هستند.

در میان پیروان اهل بیت، بنا بر آن بود كه تنها از كسانى روایت نقل كنند كه مورد وثوق و اطمینان باشند. اگر فردى 

حق و »دادند كه  كرد، وى را مورد مذمت و نکوهش قرار مى كرد و از هر كسى روایت نقل مى نمى این امر را رعایت

و گاه چنین افرادى « كند كند، اخبار سست و نامعتبر را بازگو مى آمیزد، از ضعیفان روایت نقل مى باطل را در هم مى

ها به حدّى بود كه گاه عالمان  گیرى این سختراندند!  فقهى شیعه مانند شهر قم، بیرون مى-را از مراكز مهم حدیثى

 كردند. شیعى از كتاب یك راوى نامعتبر یا مجهول، حتى یك حدیث را هم نقل نمى
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رسد كه آنچه از گوینده  ولى در زمان ما بازار روایات و حکایات مذهبى آن قدر گرم است كه به ذهن كمتر كسى مى

توان گفت روایات و حکایات رایج در محیط دینى ما چهار گونه  ؟! مىشنیده یا در كتاب خوانده حقیقت دارد یا نه

 ست. ا

هاى است كه در یکى از كتب حدیثى مانند كافى مرحوم كلینى، بحارالانوار مرحوم  دسته اول روایت و داستان

جه به سند و مجلسى، كتب روایى مرحوم صدوق و... نقل شده است. گوینده و یا نویسنده مذهبى نیز معمولاً بدون تو

 كند.  یا هماهنگى متن با قرآن و سنّت، آن خبر را نقل مى

اى از علم  در فصل پیش به تفصیل در این مورد سخن گفتیم. لازم است گویندگان مذهبى یا خود اطلاعات اولیه

كم از  سترجال كسب كنند و یا به متخصصان این علم مراجعه كنند تا راویان دروغگو و جعّال را بشناسند و یا د

 شده را از نظر سندى ارزیابى كرده است. كتب حدیثى مانند مرآة العقول مرحوم مجلسى استفاده كنند كه روایات نقل

شود. این  گونه دوم آن است كه گوینده مذهبى به نقل خواب و رؤیاى صادقه! از مردان یا زنان صالحه! مشغول مى

كنند. و البته هیچ كس  ن و گاه بزرگان دینى درگذشته، ارتباط پیدا مىرؤیاها معمولاً به نوعى با حضرت زهرا، اماما

 تردید دشمن اهل بیت است!!  هم یاراى انکار و یا تردید در راستى این رؤیاها را ندارد، كه اگر كسى چنین كند بى

بار هم كه شده، تواند در زندگى شخصى هر كسى نقش داشته باشد، هر یك از ما براى یك  البته خواب و رؤیا مى

توان بر اساس آن مسائل اجتماعى یا  دیدن امرى شخصى است و نمى ایم. ولى خواب حقیقتى پنهان را در خواب دیده

كارى كسى را ثابت كرد یا برترى فردى را بر دیگرى  توان بر اساس رؤیا، عدالت یا گنه دینى را مطرح كرد! آیا مى

دانیم،  رؤیایى كه كسى دیگر دیده و ما شرایط ذهنى، روحى و بدنى او را نمىتوان به  مشخص نمود؟! و آیا اصولاً مى

 كنم! نماها را برایتان حکایت مى اعتماد كنیم؟! برخى از این خواب

هایى ایشان را در زمان حیاتش آزار داده بودند، برخى از  * چند سال پیش عالم بزرگوارى از دنیا رفت، گروه

اند،  ردند كه پیامبراكرم و فاطمه زهرا به همراه این عالم درگذشته، بر سر راهى ایستادهدوستداران وى رؤیایى نقل ك

فرماید: نه خیر، من  اند، گذشت كردم. ولى پیامبر مى كند كه من از كسانى كه آزارم داده آن مرحوم به پیامبر عرض مى

ابى را دروغ دانستم، زیرا بر این دلالت داشت بندم! من این چنین خو ایستم و راه را بر آزاردهندگان تو مى اینجا مى

 كه آن مرجع تقلیدِ مرحوم در عفو و گذشت برتر از پیامبر اكرم است! 

كنند كه عالمى در خواب دید كه روز قیامت است و وى  * برخى از گویندگان مذهبى به طور متعدد چنین نقل مى

رود، ولى صفّ  وى رسیدگى شود، صفّ به كندى پیش مى در صفى طولانى از فقیهان و عالمان ایستاده تا به حساب

پرسد كه چرا به حساب ما به كندى رسیدگى  كند. عالم از افراد صف كنارى مى تر حركت مى كنارى بسیار سریع
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به بهشت  عليه السلامم و فقیهى و به واسطه امام صادقگویند: تو عال شود و به حساب شما به سرعت! به او مى مى

رویم، از این روست كه ما زودتر از شما  به بهشت مى عليه السلامخوانیم و به واسطه امام حسین ضهى ما رودرآیى، ول

 شویم! بهشتى مى

خوانى است!! گویى عالمِى كه یك عمر از مرزهاى عقیده و كردار شیعیان  شدن، روضه تو گویى تنها راه حسینى

ه را در زمان غیبت مولایشان سرپرستى كند، در صف حسینیان یتیمان شیع -به تعبیر امام معصوم-پاسبانى كند و 

حساب و كتاب  ، بىعليه السلامآید! و گویى دستگاه امام حسین مىها به بهشت در خوان جایى ندارد و دیرتر از روضه

 رود!!  است و به صدفه و اتفاق پیش مى

هاى اطراف  صدها نفر در مسجد و كوچه كرد و * شب تاسوعایى بود، سیدى بر فراز منبر رؤیاى ذیل را نقل مى

آورد، پس از توسل و گریه بسیار به  شنیدند؛ زنى فرزند فلجش را به حرم آقا ابوالفضل العباس مى سخنش را مى

بیند كه حضرت عباس از پیامبر اكرم، امیر مومنان ، حضرت زهرا و... درخواست  رود، در خواب مى خواب مى

از خداوند بگیرند، ولى خدا چنین خواسته كه كودك فلج بماند. حضرت عباس هم از  كند كه شفاى این كودك را مى

را از نام وى برگیرد و یا اینکه بچه را شفا دهد! و دست آخر هم خدا « جئباب الحوا»خواهد كه یا لقب  د مىخداون

رفت! حضرت عباس! حضرت  دهد! سخنران ناگاه فریاد زد: آى مردم، خدا رفت! خدا آید و بچه را شفا مى كوتاه مى

 عباس! 

بنگرید، این آقا با نقل یك رؤیا با چند واسطه از یك زنِ ناشناس براى همه مردم ثابت كرد كه سخن حضرت 

آید! و  تر از هر امام و پیامبرى است! و ثابت كرد كه خدا هم در برابر حضرت عبّاس كوتاه مى ابوالفضل پیشتر و بُرنده

، قمر بنى عليه السلامماند مظلومیت فرزند على باقى مى د این دنیا، گرو و گروكشى رایج است!در ملکوت اعلى هم مانن

فقط بر اساس یك -هاشم؛ بنده شایسته خداوند كه در برابر امر خدا و حجت خدا تسلیم محض است و این آقا 

کایات مذهبى رایج در ها و ح كند! دسته سوم داستان وى را همچون یك سركش در برابر خدا تصویر مى -رؤیا

ها، جایگاه مقدّس و پررمز و رازى را  ها و جان زمان ما از این قرار است؛ نام برخى از عالمان گذشته شیعه، در ذهن

داراست؛ افرادى مانند مقدس اردبیلى، سید بحرالعلوم، مرحوم نخودكى اصفهانى و دیگر كسانى كه در زمان حیاتشان 

 اند. ى داشتههاى عرفانى و معنوى قو جنبه

پردازى در اطراف كرامات و معجزات این بزرگواران و روابط ویژه آنان با اهل بیت هیچ منع و حدى ندارد!  داستان

كنند،  هایى داستان نقل مى هاى پرشمار از چنین شخصیت برخى بر فراز منبر وعظ و ارشاد یا بعضى دیگر در كتاب

سال فاصله است! اگر كسى جرأت به خرج دهد و مستند این  در حالیکه بین راوى و آن شخصیت بیش از صد
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یکى از »یا « یکى از شاگردان آن مرحوم براى استاد ما نقل كرده است»ها را بپرسد، جملاتى همچون  داستان

 شنود!  را مى« فرمودند بزرگان تقوا و عرفان مى

بر مطلب مورد نظر آورده است، خودش را نیز ناپذیرى!  هایى گذشته از آنکه دلیل محکم و خدشه راوى چنین داستان

 در زمره اهل سرّ و باطن به شنوندگان و خوانندگان معرفى كرده است!

فروشى مذهبى سرى  ترین كتاب ها بسیار وسیع شده، تا آنجا كه اگر همینك شما به نزدیك سرایى دایره این داستان

شده و گاه درباره  مرد ملکوتى نوشته دلسوخته یا این بزرگبینید كه در احوالات آن عارف  بزنید، چند كتابى را مى

 آسا! هاى شگفت و معجزه یك نفر چند كتاب با داستان

، عليه السلامتردید قیام امام حسین هاست. بى ىخوان ها و مصیبت حال هاى رایج مذهبى، زبان دسته چهارمِ داستان

باره هاى اسلام را یک و والا كه ارزش یك فرهنگ ارزشمندترین واقعه تاریخ اسلام است؛ نه یك واقعه، بلکه  بزرگ

 گذارد.  به نمایش مى

هاى همگانى بیشتر  بویه، صفویه و قاجار توجه عمومى به شعایر حسینى و عزادارى هاى شیعه مانند آل با ظهور دولت

حضرت بوده و هست. هاى امام حسین و خاندان آن  شد. بارزترین بخش این گونه مجالس و محافل، یادكرد مصیبت

حکایات مربوط به تاریخ امام خوانان، بیش از پیش به روایات و  گویندگان این گونه مجالس و به اصطلاح روضه

ها گسترش پیدا  نامه آورى و نوشتن مقاتل و مصیبت نیاز پیدا كردند. به ویژه در زمان قاجار، جمع عليه السلامحسین

ت مختلف بودند و سطح دانش و معرفت آنان بسیار متفاوت بود، برخى از این ها از طبقا كرد، نویسندگان این كتاب

ها شنیده بودند را در كتاب  در كتب پیشین دیده بودند و یا از سر زبان عليه السلامویسندگان آنچه در مورد امام حسینن

 نوشتند! خود مى

حسینى وارد شده است، برخى بر این باور  به ویژه با توجه به روایاتى كه در ثواب گریستن و گریاندن در مصائب

ها  خوانى حال ها و زبان پردازى بوده و هستند كه به هر صورت ممکن اشك بریزند یا از مردم اشك برگیرند! داستان

اسرار »كرد، حتى تا بدان جا رسید كه فقیه ارجمندى مانند مرحوم دربندى در كتاب  روز به روز گسترش پیدا مى

هایى كه نه مستند تاریخى دارد و نه  آورى نمود، داستان ت و روایات مرتبط به امام حسین را جمعحکایا« الشهادة

 هاى باستانى مانند است! ها و پهلوان هاى قهرمان ریشه مذهبى، و بیشتر به افسانه

ك رویداد اى تاریخى است و باید به منزله ی ، پیش از هر چیز، واقعهعليه السلامنهضت و سپس شهادت امام حسین

اكنون كسى كتابى در احوالات نادرشاه بنویسد و  تاریخى مورد بررسى و پژوهش قرار گیرد. به طور مثال اگر هم

خواهند كه مستند و مدركى معتبر براى  انتشار دهد، با توجه به فاصله زمانى بین نادر و نویسنده، همگى از او مى
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ام، كتابش از اعتبار ساقط خواهد  ها را از گوشه و كنار شنیده ن داستانهایش ارایه دهد و اگر نویسنده بگوید ای نوشته

بود! بلى، تاریخ یك علم است، قوانین و قواعد ویژه خود را داراست و در مورد هر واقعه تاریخى، به ویژه رویداد 

 مهم عاشورا باید این قوانین به دقت رعایت شود.

هاى  ها و داستان فضیلت و ثواب است، ولى پردازش و گسترش افسانه تردید پر بى عليه السلامگریه بر امام حسین

 كاهد!  پایه در این موضوع، نه تنها ثواب ندارد، بلکه از ارزش و اعتبار فرهنگ حسینى مى سست

هاى معرفتى، اخلاقى و علمى امامان معصوم را  از سویى دیگر برخى براى بیشتر گریاندن مردم، تمام جنبه

كنند كه تنها  هایى ستمکش، مظلوم و گاه خوار و ذلیل تصویر مى آن بزرگواران را تنها و تنها انسان گذارند و وامى

 باید به حالشان گریست تا خداوند در برابر قطره قطره اشکمان به ما اجر و ثواب دهد!!

نشینى  كه در ایام خانه كرد سرایى مى برم كه مداحى در صحن امیرمومنان براى صدها نفر زائر چنین نوحه از یاد نمى

فرمود:  عليه السلامكنند. و على مردم به تو سلام نمىام كه  به ایشان گفت: شنیده عليهاالسلامامیرمومنان روزى حضرت زهرا

 كنند! دهند، بلکه در كوى و برزن به من پشت مى كنند كه هیچ، سلامم را هم پاسخ نمى زهرا جان! به من سلام نمى

 تر كردن كند؟! و چرا باید برخى تنها براى گرم روایى این سخنان را تأیید مى-ند تاریخىحال كدام مدرك و س

عليه ل نشان دهند! در حالیکه امام علىتر، امیرمومنان را خوار و ذلی هایشان و كسب درآمد و شهرت فزون مجلس

كردند و  آن حضرت مشورت مى نشینى، نزد همه عزیز و محترم بود؛ خلیفگان همواره با حتى در زمان خانه السلام

پرسیدند. پس چرا شخصیتى را كه مرجع و ملجأ دینى و علمى عموم  مردم امور دین و دنیایشان را از ایشان مى

مقدار تصویر كنیم؟! فقط براى آنکه چند شنونده ناآگاه،  مسلمانان بوده و هست، بدون هیچ مستندى، چنین خوار و بى

 و ناله بزنند!  بر اساس این دروغ، گریه كنند

اند كه آنچه براى مردم  و پیشتر در برابر خداوند متعال مسئول السلام معليهاعظان محترم در برابر ائمه اطهارمداحان و و

هاى معتبر در این مقام نیز كم  كنند،به عنوان یك واقعه تاریخى، مستند معتبرى داشته باشد! و البته كتاب حکایت مى

مظلومیت و مصائب هاى  نمایى جنبه هاى این و آن هم نخواهد بود! و به جاى بزرگ ها و یافته نیست و نیازى به بافته

آن بزرگواران، بیشتر بر معارف، علوم و اخلاق نیك آنان تکیه كنند و در هر حال از حفظ حریم و توجه به عزت 

 خاندان نبوتّ غافل نشوند!
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 سنتّ بررسى مقام در قرآن جايگاه

مجعول و ساختگى، پلید و ست؛ احادیث  پیشتر گفتیم كه همان مقدار كه گفته پیامبر و امام، ارزشمند و نورانى

كننده است. از این رو گوینده و نویسنده مذهبى ناچار است كه ابزارى براى شناخت درست از نادرست و سره از  تباه

 ناسره در اختیار داشته باشد تا نه از فیض سخنان معصومان محروم مانَد و نه دروغ و یاوه را به ایشان نسبت دهد!

تردید متن قرآن تغییر نیافته و بر آن افزوده نشده  ى شناخت حدیث، قرآن كریم است. بىترین محك برا اولین و مهم

نازل  صلی الله عليه وآلهخداست كه بر پیامبرش محمد مصطفى است و آنچه كه به عنوان قرآن در دست ماست، همه سخنان

هاى اسلامى است. پیامبر اسلام به واسطه قرآن و وحى الهى بر ما  كرده است و همین قرآن پایه و اساس آموزه

گردد. پس اساس قرآن است و هر  عشر در درجه اول به واسطه قرآن ثابت مى شود و ولایت امامان اثنى آشکار مى

ناسازگار باشد، مردود است! احادیث و اخبار متواترى از آنچه با قرآن سازگار باشد، پذیرفتنى است و آنچه با آن 

آنچه با قرآن مخالف است، رهایش »پیامبر اكرم و امامان در این معنا وارد شده است؛ از رسول خدا روایت شده كه 

السلام ماعليهو امام باقر 2، همین سخن از امیر مومنان1«كنید
رآن مخالف آنچه با ق»»نیز نقل شده است. پیامبر فرمود:  3

عليه السلامو همین سخن از امام صادق 4«باشد، سخن من نیست
 6آنچه مخالف قرآن باشد؛ پوشالى»نیز نقل شده است.  5

نقل شده، حتى اگر فرد عادلى، حدیثى مخالف  عليه السلامو بنابر آنچه از امام صادق«. است 7)زُخرُف(، دروغ و باطل

نه تنها حدیث مخالف قرآن  عليه السلامو باز بنابر سخن امام صادق 8توان پذیرفت. نمىقرآن را روایت كند؛ آن حدیث را 

 9مردود است، بلکه هر حدیثى كه قرآن آن را تصدیق و تایید نکند، باطل و تباه است.

ه ویژه كنند؛ منافقان و منحرفان و ب در برابر پیامبر و اهل بیت كه قرآن را پناهگاه، پایه و محك مومنان معرفى مى

فایده كنند و یا از شأن و مقام آن بکاهند! حدیث ثقلین را شیعه و  اند كه كتاب خداوند را بى غالیان همواره بر آن بوده

                                                 
 .96، ص1الکافى، ج - 1

 .245، ص2البحار، ج - 2

 .126، ص53البحار، ج - 3

 .225، ص2البحار، ج - 4

 .96، ص1الکافى، ج - 5

 .96، ص1الکافى، ج - 6

 .53خصائص الائمة، ص - 7

 .244، ص2البحار، ج - 8

 .242، ص2البحار، ج - 9
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گذارم، اگر بدان دو  1من در میان شما دو گرانبها»اند كه پیامبر اكرم در آخرین حجّ خویش فرمود:  سنىّ نقل كرده

 2«.بیتم ین دو برتر است و آن كتاب خدا، قرآن است و )دیگرى( عترتم، اهلدست گیرید، گمراه نشوید، یکى از ا

مذهبى چندین شب، هد بودم كه یکى از گویندگان بر اساس این روایت، قرآن ثقل اكبر و برتر است؛ ولى من خود شا

تر  تر و پایین اصرار بر این داشت كه سخن پیامبر اكرم را وارونه جلوه دهد و قرآن را در برابر اهل بیت كوچك

 بیاورد! 

گویند:  اكنون سعى دارند قدر و قیمت قرآن را در برابر روایات كاهش دهند، گاه مى غالیان چه در گذشته و چه هم

ام كه تنها آیاتى از قرآن قابل  فهم قرآن ویژه اهل بیت است و دیگران از درك آن ناتوانند! و گاه از آنان شنیده

اگر روایتى نیز با قرآن مخالف باشد؛ نه تنها آن روایت را ردّ  3تفسیر و توضیح آن باشد! استفاده است كه روایتى در

گذارند! و اگر كسى اندكى بر قرآن  كنند، بلکه با توجیه و تفسیرهاى نادرست و خلاف ظاهر، آن آیه را كنار مى نمى

، كتاب  كتابُ اللهّ اسبنُحَخوانند و از گفته عمر كه: ) مسلك! مى زده و وهاّبى تکیه كند و آن را ارج نهد، وى را سنىّ

مومنان را در كوبند و از آن سو سخن امیر آن مىاند و بر سر قرآن و آیات  خدا ما را كافى است( چماقى ساخته

 4«.لیَسَ لِاَحَدٍ بعَدَ القُرآنِ مِن فاقَةٍ وَ لا لِاَحَدٍ قَبلَ القُرآنِ مِن غِنى» گیرند: گرامیداشت قرآن نادیده مى

 «. نیازى نیست مانَد و هیچ كس را پیش از )مراجعه( به قرآن بى راجعه( به قرآن نیازى نمىهیچ كس را پس از )م»

ها درس خارج  ستیز است؛ در برابر ده گریز بلکه قرآن هاى شیعه به شدت قرآن از سویى دیگر محیط عمومى حوزه

است، چند درس تفسیر در فقه و اصول كه روز و شب و جوانى و پیرى روحانیان شیعه را به خود مشغول كرده 

هاى صاحب كفایه و شیخ انصارى و آقاضیاء  شود؟! آیا آن مقدار كه بزرگان حوزوى ما نوشته سطح عالى یافت مى

 كنند؟!  شوند؛ آیات قرآن را بر سر كرسى تدریس بیان مى كنند و در آن دقیق مى عراقى و... را مطرح مى

صرف « از طهارت تا دیّات»بیست،سى سال نقد عمر خویش را در فقهِ اى  در حوزه ما بسیار پسندیده است كه طلبه

كند؛ ولى قابل قبول نیست كه بر سر سفره وحى بنشیند و از بوستان آن گلى برچیند! نتیجه این روش آن است كه 

 طلاب سطح عالى حوزه، بلکه گاه مدرّسان و فقیهان با آیات قرآن آشنایى چندانى ندارند! 

                                                 
 سوگند. ها، )خلیفتین( به معناى دو جانشین و در برخى دیگر )حلیفتین( به معناى دو هم )ثَقَلین(؛ و در برخى نقل - 1

 .155،ص1؛ كنزالعمال،ج511،ص22و ج 596،ص11البحار،ج - 2

 و... و روایات متواتر بسیارى مخالف است. 41، زمر،15، قمر،24،صلی الله عليه وآله ، محمد6، اسراء،26سخنان با آیات ص،این  - 3

 .159نهج البلاغة، خطبه  - 4
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و تك درس های تفسیر در هر پایه ای، درس  ،حوزه علمیه قم، دروس فقه و اصول، دروس اصلیدر نظام كنونی 

و طلاب با مطالعه سطحی و استفاده از جنبی نام گرفته كه غالبا جلسه درسی نیز برای آن تشکیل نمی شود 

 خودآموزها، آزمون این دروس را پشت سر می گذارند!

 شود. ؛ مخالفت روایات با قرآن به چند گونه قابل تقسیم مىگردیم به مبحث قرآن و روایات بازمى

اى از اینگونه روایات در مبحث علم امام بیان  اى در تعارض است، نمونه * گاه روایتى به صراحت و آشکارا با آیه

شهادت » 1«.والِدِهِلا تُقبَلُ شهَادَةُ الولََدِ عَلى »كند:  شد و اینك نیز دو نمونه دیگر. شیخ صدوق چنین روایتى نقل مى

 «. فرزند بر )ضدِّ( پدرش پذیرفته نیست

وَ لَوْ عَلى أَنْفُسکُِمْ أَوِ    یا اَیُّهاَ الَّذیِنَ آمنَُوا كُونوُا قَوّامِینَ باِلْقِسْطِ شهَُداءَ للهّ»:كاملاً ناسازگار استآیه این این حدیث با 

اى كسانى كه ایمان آوردید، به دادگرى برخیزید و براى خدا شهادت دهید، هر چند بر )ضرر( »2«.الْوالِدیَْنِ وَ الأَقرَْبِینَ

 «. خودتان یا پدر و مادر یا نزدیکانتان باشد

شگفت آن است كه با اینکه روایت صدوق از سویى مرسله است و از سویى دیگر با قرآن مخالف است، باز بسیارى 

 اند!  آن فتوا دادهاز فقیهان آن را پذیرفته و بنابر

 داند. كم در شش آیه هر كسى را مسئول كردار زشت خود مى نمونه دوم؛ قرآن كریم دست

هر كس كردار نیکى كند به سود خودش است » 3«.مَنْ عَمِلَ صالِحاً فلَِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فعََلیَْها وَ ما ربَُّكَ بظَِلاّمٍ لِلْعَبیِدِ»

 «كننده نیست خودش است و پروردگارت هیچ به بندگان ستم و هر كس بدى كند به زیان

و هر كس به گناهى دست بزند، پس تنها آن )گناه( را بر خویش » 4«.وَ منَْ یَکسِْبْ إِثمْاً فَإِنَّما یَکسْبُِهُ عَلى نفَْسِهِ»

 «.قرار داده است

 «.هر كسى گروى كردار خویش است» 5«.كُلُّ امْرِئٍ بمِا كَسَبَ رهَِینٌ»

اى خوبى كند، آن  پس هر كس خُردترین ذره» 1«.فمََنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خیَْراً یَرَهُ * وَ منَْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ»

 «. بیند اى بدى كند، آن را مى بیند * و هر كس خرُدترین ذره را مى

                                                 
 .42،ص5الفقیه، ج - 1

 .153نساء،  - 2

 .13؛ همچنین است جاثیه،49فصلّت، - 3

 .111نساء،  - 4

 .52؛ همچنین است مدثرّ،21طور، - 5
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گیرد. راوى از امام  ابواسحاق لیثى از امام باقر قرار مىدر برابر این دست آیات صریح و آشکار؛ روایت ابراهیم، 

اند و از آن سو برخى  خوارى آلوده اى مانند زنا، لواط و شراب پرسد كه چگونه برخى از شیعیان به گناهان كبیره مى

ز طینت دهد كه مومن ا از منکران اهل بیت به نماز و روزه و حجّ مشغولند؟! بنابر این حدیث، امام چنین پاسخ مى

)گِل( پاك و كافر از طینت پلید آفریده شده است. ولى گاه بخشى از آن گل پلید در طینت مومنى و یا بخشى از گل 

زند، ناشى از آن طینت پلید مخلوطى  پاك در طینت كافرى مخلوط شده است؛ كردارهاى زشتى كه از مومن سرمى

اشى از آن طینت پاك مخلوطى اوست! و به روز قیامت پذیرد، ن كارهاى نیکى نیز كه از كافر انجام مى است و

هاى كافر را از او  نهد و نیکوكارى كند و بر دوش كافر مى هاى مومن را از او برمى كردارى خداوند گناهان و زشت

 2دهد! و این عدالت و دادگرى خداست!! كند و به مومن مى برمى

اند بدون  قهاى شیعه به این حدیث استناد و استدلال كردهباز جاى شگفت است كه برخى از مفسران، اهل حدیث و ف

شرعى عدل خداوند -آنکه مخالفت آن را با شش آیه قرآن در نظر بگیرند! گذشته از این، روایت فوق با اصل عقلى

ناسازگار است. وضعیت سندى این حدیث نیز بسیار بغرنج است؛ توثیق و تاییدى براى ابواسحاق لیثى در كتب 

محمد سیارى است كه عالمان رجالى درباره او  شود و به علاوه در سلسله سند این روایت احمدبن فت نمىرجال یا

 3«.دین، روایتش متروك است ضعیف، تباه»اند:  نوشته

* دومین گونه مخالفت با قرآن آن گاه است كه روایتى با معناى ظاهرى آیات ناسازگار باشد، بدین گونه كه بخشى 

 هاى پیشین و پسینش سازگار نیست! به دو نمونه ذیل توجه كنید.  اى تفسیر كند كه با بخش گونه از قرآن را به

مشركان مکه در جنگ احد بسیار به پیامبر اكرم ستم كردند، عمویش حمزه و بسیارى از یارانش را به شهادت 

سیره پیامبر پس از این واقعه  رساندند و خود آن حضرت را نیز زخم زدند و دندانش شکستند! به نقل اهل حدیث و

 سپس آیه نازل شد.«. چگونه مردمانى كه با پیامبرشان چنین كنند، رستگار خواهند شد؟!»فرمود: 

 4«.لیَْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَیْءٌ أَوْ یتَُوبَ عَلیَْهِمْ أَوْ یعَُذِّبَهمُْ »

 «. كند كه آنان ستمکارند و یا آنان را عذاب مى پذیرد از )این( كار چیزى به دست تو نیست! یا توبه آنان را مى»

                                                                                                                                                             
 .2-5زلزال،  - 1

 .222،ص3؛ البحار،ج919،ص2علل الشرایع،ج - 2

 .95،ص1جامع الرواة، ج - 3

 .122عمران،  آل - 4
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تردید شمشیر كشیدن و جنگیدن با پیامبر و یارانش گناهى بس بزرگ است، دعا و  معناى آیه كاملاً روشن است، بى

نفرین پیامبر نیز در درگاه خداوند پذیرفته است؛ ولى با این همه، در پایان آمرزش و یا عذاب به دست خداست، 

كند. پیامبر ممکن است ستمگرى را نفرین كند و یا  پذیرد و ستمکاران را عذاب مى كنندگان را مى توبه توبهاوست كه 

 نیکوكارى را شفاعت نماید، ولى مغفرت و یا عذاب، امرى الهى است! 

به  لسلامعليه اه كه این آیه در مورد انتخاب علىولى سه روایت در تفاسیر عیاشى، فرات كوفى و كنزالدقائق نقل شد

دودل بوده و یا دیگرى را در نظر داشته است و  عليه السلامگویى پیامبر در اعلام ولایت على جانشینى پیامبر است،

 فرماید: كار ولایت و خلافت به دست تو نیست. خداوند به او مى

عليه مکّه، جانشینى علىپیامبریش و در هاى نخستین  نقد اول بر این روایات آن است كه پیامبر اكرم از همان سال

را اعلام كرده بود و هیچ گاه در این مورد تردیدى نداشت. دوم اینکه این چنین تفسیرى با ادامه آیه هیچ  السلام

پذیرى و عذاب الهى ندارد! سوم آنکه سند هیچ یك از این  ارتباطى ندارد؛ انتخاب امیر مومنان ارتباطى با امر توبه

در مورد  1باشد. باور مى جمیل است كه غلوكننده و تباه بن در سند تفسیر عیاشى، منخل روایات صحیح و كامل نیست؛

محمدفزارى توثیق نشده بلکه از  تفسیر فرات كوفى نیز باید گفت: نه فرات كوفى و نه راوى این حدیث، جعفربن

 توثیق نشده است. محمدحسینى آمده كه   در سند تفسیر كنزالدقائق نیز جعفربن 2اند. غالیان شمرده شده

دهد، نعمت و آسایش فراوان برایشان فراهم  نمونه دوم داستان آدم و حوا است؛ خداوند آن دو را در بهشت جاى مى

كند تا بندگى و اطاعت آنان را بیازماید! شیطان نیز آنان را به  كند و آن دو را از نزدیك شدن به درختى منع مى مى

خورند و بدین جهت از بهشت به زمین  لاید. آن دو از درخت ممنوعه مىآ فریبد و به گناه مى سوگندى مى

 3«.وَ لَقدَْ عَهدِْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبلُْ فنََسِیَ وَ لَمْ نَجدِْ لَهُ عَزْماً»می كند: آیند! خداوند، آدم را چنین نکوهش  فرومى

 «. اده استوارى در او نیافتیمپیشتر به آدم سفارش كردیم و او )سفارش را( ترك كرد و ار گمان و بى»

و خاندان آن حضرت به  صلی الله عليه وآلهداست كه آدم به مقام محم ولى در برابر این آیات صریح و روشن روایاتى آمده

و یا آنکه پیمانى كه خداوند از آدم گرفت و آدم از  4چشم حسادت نگریست و به همین جهت از بهشت بیرون شد!

                                                 
 .993، ص2رجال طوسى، ج - 1

 .191،ص1و ج 2،ص2جامع الرواة، ج - 2

 .113طه،  - 3

 كثیر است كه از غالیان شمرده شده است. ؛ در سند این حدیث عبدالرحمن بن125، 11البحار، ج - 4
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و در روایت دیگرى آمده است كه این درخت، درخت علم و  1ولایت اهل بیت بوده است! پس آن برنیامد، پیمان

 2دانش بوده است!

* گونه سوم مخالفت با قرآن آن است كه روایتى در یك مصداق خارجى با حکم عمومى و استثناءناپذیر قرآنى 

دگر معرفى كرده و هر نوع ظلم و ستمى مخالفت كند. به عنوان نمونه، قرآن در آیات پرشمارى خداوند را عادل و دا

كنند.  عدالت خداوند یك اصل اعتقادى و استثناءناپذیر است كه قرآن و عقل بدان حکم مى 3را از او نفى نموده است.

درباره دختركى كه پدرش بدون رضایتش وى را  عليه السلامتى نقل شده كه فردى از امام صادقاز سویى دیگر روای

دختر در » 4«.لَیسَ لهَا مَعَ اَبیها اَمرٌ اِذا نکَحََها جازَ نکِاحُهُ وَ اِن كانتَ كارهِةًَ» فرماید: سد و امام مىپر شوهر داده، مى

 «.برابر پدرش اختیارى ندارد؛ اگر پدر او را شوهر دهد، ازدواج نافذ خواهد بود، هر چند دختر ناراضى باشد

تعارضى ندارد، ولى با اصل عدل و دادگرى خداوند كه از آیات قرآن این روایت هر چند به صراحت با آیات قرآن 

دهد، دختر نسبت بدین ازدواج رضایتى  آید، ناسازگار است. پدرى دختر كوچکش را به مردى شوهر مى به دست مى

ا مردى ندارد، از سویى دیگر طلاق تنها به دست مرد است و در نتیجه این زن باید تا آخر عمر به اكراه و اجبار ب

تردید چنین حکمى، ظالمانه  اى بدو نداشته است! بى كند كه پدرش براى او انتخاب كرده و خودش هیچ علاقه زندگى

دارد. پس این چنین روایتى كه در مورد خاصى، حکمى ظالمانه  گاه و به هیچکس ستم روا نمى است و خداوند هیچ

ت دارد! و باز جاى شگفت است كه فقیهان روایت صحیح دهد، با قرآن مخالف را به خداوند و دین او نسبت مى

اند و این روایت مخالف قرآن را  را رها كرده 5دیگرى كه بر اختیار دختر و پسر در ازدواجشان دلالت دارد

 اند!  پذیرفته

                                                 
 .512، ص24، جالبحار - 1

نقل شده كه البته انتساب این كتاب به امام  السلام عليه؛ این حدیث از تفسیر منسوب به امام حسن عسکرى126، ص11البحار، ج - 2

 ، درخت دانش بوده است.بر آدم مشکوك است. قابل توجه آنکه بنابر تورات كنونى درخت ممنوع

 ق.26فصلّت و 49انفال، 31عمران،  آل122كهف، 46حجّ، 11نساء، 41یونس، 44اند: آیات  از آن جمله - 3

 .221،ص5التهذیب، ج - 4

اذا كان ابوهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز و لکن لهما الخیار اذا »عن الصبى یزوّج الصبیة قال:  باجعفرال سالت امحمدبن مسلم ق - 5

درباره  السلام عليه.محمد بن مسلم در سندى صحیح از امام باقر522، ص5التهذیب، ج«. ادركا فان رضیا بعد ذلك فان المهر على الاب

اگر پدرهایشان، آن دو را به ازدواج درآورده باشند، بلى، ازدواج »پرسد. امام فرمود:  گیرد، مى ى مىاى كه دختركى را به همسر پسربچه

 «.نافذ است. ولى هنگامى كه آن دو به بلوغ رسیدند اختیار دارند. اگر هر دو پس از بلوغ راضى شدند، آن گاه پدر باید مهریه را بدهد
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فى شمرد و آن را از دیگران ن * چهارمین نوع مخالفت آنجاست كه قرآن كریم صفت یا كردارى را ویژه خداوند مى

دهد! دامنه این گونه روایات تا آنجا پیش  كند، ولى روایاتى همان صفت و كردار را به امام یا پیامبر نسبت مى مى

وحَْدَهُ    وَ إِذا ذُكِرَ اللهّ»خوانیم:  نیز به امیرمومنان تأویل شده است!! در قرآن مى«  اللهّ»رفته كه گاه حتى لفظ جلاله 

و آن گاه كه خدا به » 1«.ینَ لا یُوءمْنُِونَ بِالآْخرَِةِ وَ إِذا ذكُِرَ الَّذیِنَ مِنْ دُونِهِ إِذا همُْ یَستَْبشِْرُونَاشْمَأزََّتْ قُلُوبُ الَّذِ

هاى كسانى كه به آخرت ایمان ندارند، پریشان شود و چون كسانى جز او یاد شوند، ناگاه  یگانگى یاد شود، دل

 «. شادمان گردند

به تنهایى یاد شود؛  عليه السلاماگر از على»معناى آیه آن است كه كند كه  چنین نقل مى عليه السلامقابوالخطاب از امام صاد

 2«.شوند هاى كسانى كه ایمان ندارند، پریشان گردد و آن گاه كه آن سه نفر یاد شوند، شادمان مى دل

عليه ابوالخطاب را براى امام صادقسخن ترین غالیان و جاعلان حدیث است، راوى دیگرى همین  ابوالخطاب از پست

 3«.بذِلكَ نَفسهَ   ءٌ، بَل عنَّى اللهّ مِنهُ بَرى   مَن قالَ هذا فَهُو مشُركٌ، اِنّا الى اللهّ»فرماید:  كند و امام مى بازگو مى السلام

 «. ظر داردهر كس چنین بگوید مشرك است، من از او به سوى خدا بیزارم، بلکه خداوند در این آیه خود را در ن»

 ماند. باقى مى«  وجه اللهّ»رود و تنها  همچنین در آیاتى از قرآن بیان شده كه همه چیز از میان مى

 4«.كُلُّ مَنْ عَلیَْها فانٍ * وَ یَبْقى وجَْهُ ربَِّكَ ذُوالْجَلالِ وَ الإكِْرامِ»

 «. ماند پروردگارت بازمىشود * و ذاتِ داراى برترى و بزرگوارىِ  هر كس كه بر زمین است، نابود مى»

 5«.كُلُّ شَیْءٍ هالكٌِ إِلاّ وجَْهَهُ لَهُ الْحکُْمُ وَ إلَِیْهِ تُرْجعَوُنَ»

 «. گردید شود مگر ذات او، حکم براى اوست، و به سوى او بازمى هر چیزى نابود مى»

او وجودى پایدار و ابدى  همتاى الهى است، زیرا كه جز در این آیات، ذات بى«  وجه اللّه»آشکار است كه معناى 

 6باشد! ، امامان معصوم مى«رود وجه خداوند كه از میان نمى»نیست. با این حال روایاتى نقل شده است كه منظور از 
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زكریا  بن ربیع شمون و سهل، محمدبن حسن بن بن قاسم حضرمى، صالح بن در سند اینگونه روایات، افرادى مانند عبداللهّ

پردازان هستند! همچنین قرآن كریم درآیات متعددى، خداوند را حسابرس  اند كه همگى از غالیان و دروغ الوراق آمده

 شمرد.  روز قیامت مى

 «.همانا بازگشتشان سوى ماست * و حسابرسیشان بر ماست» 1«إِنَّ إِلیَْنا إِیابهَُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَینْا حِسابهَُمْ»

احمد منقرى، هر سه از غالیان و واضعان حدیث،  بن قاسم حضرمى از حسین بن سعدان از عبداللهّ بن آن سو، موسىاز 

است و تنها  عليهما السلامعلى بن رسد، حسین آن كس كه پیش از روز قیامت به حساب مردم مى»كنند كه  چنین نقل مى

 2«.شوند در روز قیامت گروهى به بهشت و گروهى به دوزخ روانه مى

ولى گذشته  3؛شود احادیث دیگرى نیز بر این دلالت دارد كه امر حسابرسى مردم در روز قیامت به امامان واگذار مى

سنان و  بن اسحاق احمرى، محمدبن از مخالفت با قرآن كریم، در سند این دست روایات افرادى مانند ابراهیم

هاى آینده كتاب به تفصیل  مسأله تفویض و واگذارى در بخش شمر، از غالیان و دروغگویان، قرار دارند! عمروبن

 گیرد.  مورد بررسى قرار مى

كند و روایتى این حکم  پنجمین نوع مخالفت این چنین است كه قرآن كریم مطلبى را به طور عام و مطلق بیان مى* 

 4«.نْ ذَا الَّذیِ یَشْفَعُ عِندَْهُ إِلاّ بِإذِْنِهِمَ»كند. به طور نمونه در ذیل آیه:  گسترده و فراگیر را در یکى،دو فرد منحصر مى

این شفیعان، ما »نقل شده كه  عليه السلاماز امام صادق«.نزد وى شفاعت كند اش چه كسى است كه جز به اجازه»

ولُونَ رَبَّنا أخَْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَریَْةِ وَ الْمُسْتَضْعفَِینَ منَِ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الوِْلدْانِ الَّذیِنَ یَقُ»در ذیل آیه: و  5«.هستیم

هر كه اهلش گویند: پروردگارا، ما را از این ش شده كه مى داشته نگاه هاى ناتوان و مردان و زنان و بچه» 6«.الظّالِمِ أَهلُْها

این گونه روایات،  7«.هستیمشده )مُستَضعَف( ما  داشته نگه آن مردان ناتوان»نیز نقل شده كه ، «ستمگرند، بیرون ببر

شمرد؛  ها آن را برمى كند، بلکه برترین مصادیق و نمونه تفسیر آیات قرآن نیست، مفهوم آیات را نیز محدود نمى
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 .45، ص35البحار، ج - 2
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كند. قرآن در  بنابراین آیات قرآن منحصر در مصادیق شمرده شده نیست، بلکه عمومیت و شمول خود را حفظ مى

عليه كند. امام رضا د و مصداق پیدا مى، بلکه در هر زمان و مکانى جریان دارشود زمان یا مردم خاصى خلاصه نمى

یَجعَلهُ لِزَمانٍ دُونَ زَمانٍ وَ لا لِناسٍ دُونَ ناسٍ فَهُو فی كُلِّ زمَانٍ غَضٌّ الى یَومِ  تَعالى لمَ   اِنَّ اللّه»فرماید:  مى السلام

منحصر نساخته است، قرآن تا روز قیامت در هر زمانى تازه  خداوند قرآن را براى زمانى یا مردمى» 1«.القیامَةِ

للقُرآنِ تأَویلٌ یجَری كِما یجَری اللَیلُ و النَهارُ و كَما تجَری الشَمسُ و القمََرُ »فرماید:  مى عليه السلامصادقامام و «. است

شب و روز، خورشید و  قرآن تاویلى دارد كه مانند» 2«.ءُ ءٍ مِنهُ وَقَعَ فَمِنهُ ما قدَ جاءَ و مِنه ما یَجى فَاِذا جاءَ تَأویلُ شىَ

ها آمده است و  گیرد. برخى از این تاویل ماه جریان دارد، هر تاویلى )مصداقى( از آن كه پدید آمد، بر آن قرار مى

 «. برخى خواهد آمد

آنچه كه در متن قرآن  اى مخالف با شود كه آیات را به گونه ششمین نوع مخالفت با قرآن، در روایاتى یافت مى* 

كنند! به بیان دیگر، این دست روایات بر تغییر و تحریف لفظى در قرآن دلالت  ثبت و ضبط شده براى ما نقل مى

كند. به عنوان  دارند، در حالیکه بنابر وعده الهى، قرآن در حفظ و حراست الهى است و هیچ باطلى بدان راه پیدا نمى

ت است و آغاز و پایان براى بر ما هدای» 3،«عَلَینْا لَلْهُدى و اِنَّ لَنا لَلآْخِرَةُ وَ الاُولى اِنَّ»ظبیان آیه:  بن مثال یونس

على هدایت است و آغاز و پایان « »اِنَّ علَیَّاً للَْهُدى و اِنَّ لعلَیٍ لَلآْخِرَةُ وَ الاُولى»گونه نقل كرده است:  را این، «ماست

  4«!براى على است

 

  سنّت بررسى مقام در عقل جايگاه

اند. عقل اولین آفریده خدا، یك از دو حجت او بر  اسلام به ویژه مذهب تشیّع، عقل و خرد را بسیار ارج نهاده

ها، اساس پاداش و كیفر پروردگار، یکى از دو راه نجات از دوزخ و اساس دین شمرده شده است. در اسلام،  انسان

اى در معناى اولیه خود با عقل سازگار نباشد، باید آن  هشود و اگر آی حتى آیات قرآن بر پایه عقل و خرد فهمیده مى
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معناى اولى را كنار گذاشت و معنایى سازگار با عقل را براى آیه در نظر گرفت. به عنوان مثال در هفت آیه از قرآن 

 «.خداوند( بر عرش برنشسته است») 1،«على العرش استوى» كریم آمده است كه:

خى برسد كه خداوند نیز همچون پادشاهان تختى بزرگ و شکوهمند دارد كه بر آن شاید در ابتدا چنین به نظر بر

شود، نشست و برخاست  پذیرد، محدود به یك تخت نمى جاى گرفته است! ولى خدایى كه عقل و خرد او را مى

تن بر تخت كنایه اى دیگر معنا كنیم؛ برنشس گیرد. پس باید این دست آیات را به گونه ندارد، در یا بر جایى قرار نمى

یعنى خدا به قدرت و توانایى « خدا بر عرش نشسته است»قید و شرط است،  از قدرت و فرمانروایى مطلق و بى

 كامل بر جهان هستى احاطه دارد. 

شود، به اولویت در روایات و احادیث نیز چنین خواهد بود. اگر  حال كه آیات قرآن بر اساس عقل و خرد تفسیر مى

اى سازگار معنا شود و اگر معنایى  عناى اولى خویش با موازین عقلى ناسازگار باشد، باید به گونهروایتى در م

چنین روایت كرده كه یکى از  2عباس خردمندانه براى آن یافت نشد، باید آن را به كنارى نهاد! به عنوان نمونه، ابن

آید، كودكان بیگناه را نیز  پیامبران گذشته از خداوند پرسید كه چرا آن گاه كه عذاب الهى بر مردمى فرومى

دهد كه به صحرا برود. پیامبر در میانه صحرا به زیر درختى استراحت  فرمان مى گیرد، خدا به آن پیامبر دربرمى

فشارد، بر اثر این كار نه تنها مورچه گزنده بلکه  گزد و آن پیامبر پاى بر زمین مى اى پایش را مى كند، مورچه مى

 3شوند! دیگر مورچگان نیز هلاك مى

پذیرد. اگر انسان به هنگام خشم و ناراحتى  هرچند چنین روایتى وارد شده است، ولى عقل و خرد آن را نمى

داند كدام مورچه او را گزیده و  ى و ناتوانى اوست؛ آدمى نمىبرد، به جهت نادان مورچگان بیگناه را نیز از میان مى

تواند همان مورچه گزنده را از میان لانه مورچگان بیرون بکشد و كیفر دهد، ولى خداوند دانا و تواناى مطلق  نمى

كیفر دهد.  كاران را تواند بدون آسیب رسیدن به بیگناهان، گنه شناسد و هم مى یك مى به كاران را یك است، هم گناه

كاران همانند نیست! اگر توانستیم  پس داستان انسان خشمگین و مورچگان به هیچ وجه با عذاب خداوند بر گنه

 نهیم!  پذیریم و گرنه آن را كنار مى معنایى خردپسند براى این حدیث بیابیم، آن را مى
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وده و هست؛ در محیطى كه غلو و غالیان رشد از آنجا كه بیشتر سخنان غالیان گذشته از قرآن، با عقل نیز ناسازگار ب

شود و حتى  ها عقل آدمى به شدت تحقیر مى شود! در این گونه محیط گریزى و خردستیزى نیز همگانى مى كنند، عقل

 شود!  هاى پست حیوانى شمرده مى گاه در زمره هوا و هوس

احتمال اشتباه، ارزش و اعتبار یك عاملِ شناخت را كنند؛ غافل از آنکه  پذیرى عقل تأكید مى غالیان به ویژه بر اشتباه

هاى آنها نیز یکسره باطل و  توان گفت كه دریافت رود، آیا مى كاهد! حواس پنجگانه انسان نیز گاه به خطا مى نمى

نادرست است؟! احتمال خطا و اشتباه در اخبار و روایات مذهبى نیز همواره وجود دارد، آیا وجود چنین احتمالى 

شود؟! خیر، چه در حواس پنجگانه، چه در روایات مذهبى و چه در  اعتبارىِ تمام این اخبار مى بى موجب

تواند درست را از نادرست بازشناسد  هاى عقلى، قوانین و قواعدى وجود دارد كه هر كسى بر اساس آنها مى دریافت

دقت كافى در مقدمات استدلال، رعایت  ها، ها و تعصب داورى و احتمال خطا را به صفر نزدیك كند. نفى همه پیش

سازد! اگر به بهانه خطاپذیرى، عقل و  موازین منطقى و استمداد از نور وحى، عقل و خرد آدمى را خطاناپذیر مى

خرد را به كنارى بگذاریم، با چه ابزارى خدایمان را بشناسیم و سخنانش را دریابیم؟! انکار اعتبار عقل در هر 

 شود!  هاى فهم و شناخت در آن حوزه مى شى پایهاى موجب فروپا حوزه

ستیزان نیز همواره بر جدایى دامنه حکمرانى شریعت و وحى و حوزه نفوذ عقل تأكید  برخى دیگر از این عقل

كنند، در نگرش اینان هر چند عقل حجت و راهنماى آدمى است، ولى آنجا كه وحى آمد عقل باید كنارى بنشیند  مى

گرایان غربى براى آنکه باورهاى خردستیز  نامیدند، ایمان« گرایى ایمان»شد! این باور را در غرب و یکسره تسلیم با

ایم، خرد  آوریم و سپس در مورد آنچه پذیرفته گویند: ما اول ایمان مى مسیحى مانند تثلیث را توجیه كنند، مى

كنند، به نظر  زگارى ایمان و عقل را انکار مىورزیم. اول ایمان سپس فهم! برخى پا را فراتر گذاشته و هر گونه سا مى

مسیحى در شرق مسلمان، این  -افتد! سایه این باورهاى غربى شود كه عقل و فهم از كار مى آنان ایمان آنجا آغاز مى

دهد و بر تفکیك این دو از هم پاى  هاى اعتقادى است كه عقل و خرد را به اردوگاه وحى راه نمى گونه حركت

هاى مذهبى، هیچ دیندارى در راه یافتن حقیقت،  تردید با توجه به اختلاف وسیع متون دینى و فرقه ىفشرند! ب مى

نیاز نخواهد بود! عقل و وحى دو پیامبر جداناشدنى خداوند هستند. عقل بدون  عقل بى هیچگاه از كمك و یارى

ن عقل نیز به باورهاى ناهمگون، كند و وحى بدو هاى تاریك، خودش را گم مى وحى در گرداب هزارتوى استدلال

 انجامد.  خشن و گاه ضد اخلاقى مى

هاى موجود در  ها و نشانه براى درك و فهم صحیح روایات؛ پس از توجه به وحى و عقل، در نظر گرفتن قرینه

 گشاست. تاریخ، علوم طبیعى و متن روایات، مهم و راه
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ها، تبلیغ و گسترش اخلاق  مایى مردم در برابر گمراهىدین و شریعت، گستره خاص خویش را دارد: هدایت و راهن

 تر ایجاد و تقویت ایمان به خدا و آخرت.  سیرتى و از همه مهم و پاك

هاى مختلف بشرى نیز حوزه ویژه خود را دارند؛ تاریخ براى ثبت و ضبط حوادث  از سویى دیگر علوم و دانش

ها و  ى داد و ستدهاست، پزشکى براى شناخت بیمارىگذشته است، اقتصاد براى تعریف، بهبودى و سازمانده

 ست و... . هاى آدمى درمان

حال اگر روایتى مذهبى در حوزه علومى مانند نجوم، تاریخ و طبّ وارد شود و باورى مخالف آن علم را بیان كند، 

 تکلیف چیست؟! آیا باید بر آن آموزه علمى چشم بست و روایت را باور كرد؟!

 را انکار كرد و بر سفره علوم بشرى نشست؟!یا آنکه روایت 

اى،  ناشده دو رویکرد نادرست و غلوآلود در این مسأله پدید آمده است؛ برخى بر اساس هر نظریه پیشنهادى و اثبات

گذارند! نمونه روشن این روند، تأثیر نظریه انتخاب طبیعى و  به سرعت روایات دینى بلکه آیات وحى را فرومى

شناس بر اساس شواهد و قراینى كه به دست  اروین بر خداشناسى است. داروین در مقام یك زیستتکامل انواع د

زیند، نتیجه تغییر و تحول چند هزار ساله طبیعى  اكنون در دنیا مى آورده بود، بدین نتیجه رسید كه جاندارانى كه هم

شناختى پذیرفته  خدشه زیست مسلّم و غیرقابلها و انواع پیشین هستند! این نظریه، هیچ گاه به عنوان یك اصل  گونه

نشد، ولى بسیارى به ویژه در غرب، طرح این نظریه را بهانه افکار الحادى خود كردند و اصل آفرینش و آفریدگار را 

 انکار نمودند! 

بى را اى غیردینى مطل از آن سو نیز رویکرد غلوآمیز دیگرى است كه حتى به واسطه یك حدیث نامعتبر كه در حوزه

 هاى ذیل توجه كنید. كند. به نمونه بیان كرده، اصول ثابت و قطعى علوم دیگر را یکسره انکار مى

اگر شیر دختر بر لباسى بریزد، باید آن لباس شست؛ زیرا شیر دختر از مثانه »مومنان روایت شده است كه * از امیر

ها و بازوهاى مادر  شود؛ زیرا شیر پسر از شانه نمىآید. ولى اگر شیر پسر بر لباسى بریزد، شسته  مادرش بیرون مى

نجاست و طهارت  2برخى از فقیهان پیشین نیز بر اساس این روایت به نجاست شیر دختر فتوا داده بودند.1«.آید مى

تواند شیر دختر را نجس یا پاك اعلام كند؛ ولى بیرون آمدن شیر دختر از  دو موضوع شرعى است و شریعت مى

                                                 
 .111، ص55و البحار، ج 92،ص1الفقیه، ج - 1

 .63الرضا، ص بابویه در فقه و ابن 13اند شیخ صدوق در المقنع،ص از آن جمله - 2
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پسر از شانه و بازو، موضوعى مربوط به علم تشریح و شناخت اعضاء است و در این علوم به یقین  و شیر مثانه مادر

 توان این بخش از روایت را پذیرفت.  پس نمى 1آید! ثابت شده كه شیر از مثانه یا بازو و شانه بیرون نمى

ن داد كه آن را بر دوش بکشد، ماهى خداوند زمین را آفرید و به یك ماهى فرما»* در چند روایت آمده است كه 

را فرستاد،  -به اندازه یك وجب-كنم! خداوند ماهى كوچکى  )از سر غرور( گفت: زمین را به قدرت خود، حمل مى

ماهى یك وجبى به بینى ماهى بزرگ فرورفت و تا چهل روز او را پریشان كرد! پس هر گاه خداوند بخواهد كه 

 2«.لرزد فرستد و بر اثر اضطراب ماهى بزرگ، زمین مى بى را مىوج لرزه شود، آن ماهى یك زمین

شناسى مورد بررسى قرار  شناسى و چرایى زلزله در زمین آشکار است كه چگونگى حركت زمین در دانش ستاره

گیرد و در این دو علم به یقین ثابت شده كه زمین نه بر پشت یك ماهى مغرور، بلکه بر اساس نیروهاى گریز از  مى

هاى درونى زمین و فشار گازها و مواد مذاب  ها و لایه كند، زلزله نیز بر اثر برخورد صفحه ركز و جاذبه حركت مىم

 توان این گونه روایات را پذیرفت.  آید. بنابراین نمى پدید مى

ن با طلوع زما * در روایات متعددى از اهل سنت نقل شده است كه پیامبر اكرم روزى به یارانشان فرمود: فردا، هم

اش افتد، همو جانشین من خواهد بود!   آید، هر كس كه ستاره به خانه اى به خانه یکى از شما فرود مى آفتاب، ستاره

فرود آمد!  عليه السلامرا نورانى كرده بود، به خانه علىاى كه نورش بر روشنایى دنیا چیره بود و مدینه  فردا صبح ستاره

 «.سوگند به ستاره آن گاه كه فرود آید» 3«.النَجمِ اِذا هوَىو » و این آیه نازل شد:

نویسد كه آن  در برخى از این روایات آمده كه این اتفاق پس از واقعه غدیر خم بوده و در برخى دیگر راوى مى

 4ستاره )سیاره؟( فرودآمده زهره )ناهید( یا ثریاّ )پروین( بوده است.

اى در مدینه فروافتاد! از اجرام  اى مانند زهره یا مجموعه ستارگان پروین به خانه توان گفت سیاره تردید نمى بى

هاى كوچك و خرد در برخورد با جوّ  سنگ ها هستند كه ممکن است بر زمین بیفتند، شهاب سنگ آسمانى تنها شهاب

سنگى  بینیم و هرازگاهى ممکن است شهاب ا در آسمان مىروند و ما تنها نور آنها ر سوزند و از میان مى زمین مى

كند و با نیروى بسیارى كه دارد،  بزرگ از سدِّ جو بگذرد و بر زمین بیفتد كه در این صورت انفجار عظیمى ایجاد مى

 ها در آریزوناى آمریکا و سیبرى روسیه سنگ ریزد. دو نمونه از این شهاب قسمت وسیعى از سطح زمین را درهم مى

                                                 
 .25، ص5كند. الطهارة، ج مرحوم آقاى خویى بدین اشکال تصریح مى - 1

 .122، ص35البحار، ج - 2

 .1نجم، - 3

 .252، ص53البحار، ج - 4
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سنگى از جو عبور كند  اند كه آثار آن دو به صورت گودالى وسیع قابل مشاهده است. حال اگر شهاب به زمین خورده

و به خانه امیرمومنان در مدینه بیافتد، باید اهل آن خانه بلکه ساكنان آن زمان مدینه بر اثر شدت انفجار از دنیا 

 رفتند!  مى

 ریح مفسران شیعه و سنى و همچنین با توجه به مفاد آن، در مکه نازل شدهها، سوره نجم به تص گذشته از همه این

 دهند!  اى در مدینه و در اواخر عمر پیامبر اكرم نسبت مى است؛ در حالیکه این روایات نزول آن را به حادثه

را پذیرفت.  توان آنها شناسى و دیگر قراین، نمى پس با توجه به مخالفت این دست روایات با اصول اولیه ستاره

 2ها و كاستى، روایات فوق را جعلى شمرده است. نیز با توجه به همین ضعف 1مرحوم علامه شوشترى

با توجه به آنچه گفتیم، در نقل و پذیرش روایات طبىّ نیز بسیار باید دقت كرد! توجه بدین نکته لازم است كه اگر 

گیاهى را براى درمان فرد خاصى پیشنهاد كردند، دلیل بر امام در حجاز یا عراق و بیش از هزار سال پیش، میوه یا 

آن نیست كه این گیاه یا میوه براى بیمار امروزه ایرانى نیز مفید باشد! دارو و درمان بر اساس اختلاف آب و هوا، 

هر كس بر «. »هكُلٌ یُداوی على طبَِةِ بَلدَِ»سینا نقل شده است:  ها، متفاوت است. از ابن نژاد، محیط جغرافیایى و مزاج

پس گذشته از احتمال جعل و اشتباه در چنین روایاتى، باید در نظر داشت «. شود اساس طبّ سرزمین خود، مداوا مى

 كه امام آن دارو را براى عرب حجازى یا عراقىِ سیزده قرن پیش تجویز كرده و تعمیم آن به امروزه درست نیست!

هاى پیامبران گذشته و امامان  تاریخى خاصى نقل شده است. داستانمورد آخر روایاتى است كه در مورد واقعه 

معصوم، بخش وسیعى از كتب روایى را دربرگرفته است. پیشتر گذشت كه تاریخ نیز یك علم است و قوانین و قواعد 

متعدد و هاى تاریخى  اى، با آثار و نوشته ویژه خود را داراست! در اینجا نیز اگر روایتى مذهبى در حکایت حادثه

نویسان اتفاق دارند  ماند! به عنوان مثال، همه تاریخ اى جز كنار گذاشتن روایت باقى نمى قطعى مخالفت داشت، چاره

الحجة به دست ابولولوء، فیروز ایرانى زخم خورد و بمرد! فقیهان و علماى شیعه نیز  كه عمر سه،چهار روز به آخر ذى

الاول مرد. شیخ مفید و  شیعیان معروف بوده و هست كه عمر به روز نهم ربیع اند، ولى در میان این مطلب را پذیرفته

نویسان به  هر كس گمان كند كه عمر در نهم ربیع مرده، به اجماع تاریخ و سیره»اند:  در این باره نوشته 3ادریس ابن

 4«.خطا رفته است

                                                 
 ق.1553-1231فقیه، رجالى و واعظ شیعى،  - 1

 .215الاخبار الدخیلة، ص - 2

 ق.362ادریس حلىّ، فقیه شیعى، وفات  محمد بن - 3

 . 416، ص1السرائر، ج - 4
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على بن مظاهر واسطى در كتاب خود به نام  ریشه این باور همگانى )مرگ عمر در نهم ربیع(، بیشتر روایتى است كه

نقل  عليه السلامیاسحاق قمى از امام حسن عسکر مدبنعلاء همدانى واسطى از اح از فردى به نام محمدبن« مقتل عمر»

شود  ترین عید الهى، غدیر دوم، روزى كه قلم از شیعیان برداشته مى كند. در این حدیث نهم ربیع به عنوان بزرگ مى

مظاهر از فقیهان شیعه در قرن هشتم و از شاگردان فخرالدین، فرزند علامه حلىّ به  بن على 1و... شمرده شده است.

اسحاق از برترین  كند، احمدبن اسحاق قمى نقل مى اسطه از احمدبنمظاهر حدیث فوق را با یك و آید. ابن شمار مى

است كه مسجد امام قم را به امر آن حضرت بنا نهاد. وى در زمان  عليه السلامحسن عسکرى وكیلان امام یاران و

مظاهر این  ذهاب به خاك سپرده شد. بر این اساس ابن دومین نائب خاص امام زمان درگذشت و در شهر سرپل

  2كند! زیسته، نقل مى اسحاق كه حدود پانصد سال پیشتر از وى مى یث را با یك واسطه از احمدبنحد

هاى لغوى،  گذشته از قراین خارجى، توجه به متن حدیث نیز در ارزیابى و فهم آن بسیار مهم است. وجود غلط

 نحوى، صرفى و معنایى، اولین قرینه متنى بر نادرستى یا كاستى روایت است. 

نقل شده كه هفت گروه از عالمان در هفت طبقه دوزخ عذاب خواهند شد. گروه  عليه السلامه عنوان نمونه از امام صادقب

 3«.یتخّذ علمه مروةً و عقلاً»ترین عذاب قرار خواهند گرفت كسانى هستند كه...  هفتم از آنان كه در سخت

اند كه این حدیث را  هر چند شارحان بسیار تلاش كرده«. دانش خود را مایه مروتّ )جوانمردى( و عقل قرار دهند»

توان گفت  اند معناى كامل و صحیحى براى آن ارائه بدهند. تنها مى ها توضیح دهند ولى نتوانسته بر اساس همین واژه

ترین عذاب دوزخ  جا افتاده است. بنابراین سخت« لا»در نقل این روایت خطایى روى داده و به احتمال زیاد یك 

                                                 
تردید ابراز برائت و بیزارى از دشمنان  شود، بر اساس همین روایت شکل گرفته است. بى اكنون نیز برگزار مى مجالس نهم ربیع كه هم - 1

هاى اخیر بین شیعه و سنى در  خدا و ستمکاران به اهل بیت بر هر مومنى لازم است، ولى از سوى دیگر با توجه به حوادثى كه در سال

افغانستان و ایران روى داده است، گسترش و علنى ساختن اینگونه مجالس جز ایجاد فتنه بین مسلمانان، تحریك  عراق، پاكستان،

 اى ندارد.  اى نتیجه هاى زنجیره ها براى اهانت به مقدسات شیعه و خونریزى سنى

تسامح »ف سندى آن را با طرح قاعده اى، پس از نقل این حدیث، در تقویت آن كوشیده و در پایان، ضع علامه مجلسى در رساله - 2

تواند اعمال مستحب و مسنونه را به واسطه روایات ضعیف  پاسخ گفته است. لازم به توجه است كه این قاعده، تنها مى« در ادله سنن

انست، نه قتل عمر را! توان استحباب غسل را در نهم ربیع ثابت د اى تاریخى را! پس با استفاده از این قاعده فقط مى ثابت كند، نه واقعه

و مستنده »نویسد:  مى ویداند،  كافى نمى بلکه فقیهى همچون مرحوم خویى روایت فوق را حتى براى اثبات استحباب غسل در نهم ربیع

رشیعى مدرك )استحباب غسل(، روایتى غی«. »الحجة من ذى 29خبر عامى...و ان كان معروفاً عند العوام الاّ انّ التاریخ اثبت وقوعه فى 

 .551، ص6كتاب الطهارة، ج«. الحجه ثبت كرده است ذى 29است... و هر چند بین عوام معروف است، ولى تاریخ این واقعه را در 

 .112، ص2البحار، ج - 3
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دانش خود را مایه مروتّ )جوانمردى( و عقل قرار «. »لایتّخذ علمه مروةً و عقلاً»راى عالمانى است كه... ب

 «.دهند نمى

 گوید: دهد. مانند روایاتى كه مى ذمّ یا مدح طوایف و نژادهاى خاص، احتمال جعل و كذب را در حدیث افزایش مى

ستانى(، كرد، بربر )طوایف شمال آفریقا( و اهل رى، شیرینى به دل سندى )هندى(، زنجى )آفریقایى(، خوزى )خوز»

با كردها درنیامیزید كه آنان گروهى از »یا آنکه:  1«.شوند ها نجیب نمى این»و در روایت دیگر «. شود ایمان وارد نمى

 2«.جنّ هستند

هاى بسیارى در  عنوان مثال افسانهكاهد. به  اى و به دور از واقعیت نیز از ارزش حدیث مى هاى افسانه پردازى داستان

و آمنه، پدر و مادر پیامبر اكرم نقل شده تا آنجا كه حتى چندین زن، عاشق و دلباخته   مورد ازدواج جناب عبداللهّ

بودند و با ازدواج وى، همه آن زنان خودكشى كردند!! قرینه دیگر بر ضعف و كاستى یك روایت، وعده   عبداللهّ

طقى بر گفتن یك ذكر یا انجام نمازى است. هر كس چنین نمازى را در شب نیمه رجب ثواب و پاداش غیرمن

هم رجب بخواند، خداوند دهد! و اگر چنان نمازى را در شب نوزد بخواند، خداوند ثواب هفتاد شهید را به او مى

 السلام معليهى و عیسىاند، ثواب ابراهیم و موسنمازى را در شب بیستم بخو را و اگر چنین عليه السلامثواب موسى

پایه و بدون میزان نیست! چگونه پاداش ذكر  الحاكمین است، پاداش و كیفر او، بى خداوند احکم 3دهد! را به وى مى 

 4كند؟! یا نمازى را با پاداش هفتاد شهید یا پاداش پیامبران اولواالعزم و صاحب شریعت برابر مى

ا اصول فصاحت و بلاغت مخالفت داشته باشد. به عنوان مثال، در قرینه دیگر بر ضعف و كاستى روایت آن است ب

اى و به فراتر از آن مثال  خدا از آنکه به پشه» 5«.لا یسَْتحَْیِی أنَْ یَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعوُضَةً فَما فَوْقَها   إِنَّ اللّه»ذیل آیه 
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 .25،ص111البحار، ج -2

 .65،ص2الوسائل، ج - 3

ها  دادن تفضل و بزرگوارى خداست نه بر استحقاق بندگان، پس اینگونه پاداشاند كه چون اساس پاداش و ثواب الهى بر  برخى گفته - 4

نیز اشکالى ندارد. غافل از آنکه تفضل و بزرگوارى خداوند نیز در چهارچوب حکمت اوست و اینگونه پاداش دادن به حکم عقل، 

 حکیمانه نیست!
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است و منظور از بالاتر  عليه السلامدر این آیه علىاز پشه )بَعوضه(  روایتى وارد شده است كه منظور«. بزند، شرم ندارد

 1از پشه، پیامبر اكرم است!

 پذیرد.  تردید هیچ صاحب ذوق بلکه هیچ خردمندى چنین تأویلى را نمى گذشته از ضعف سندى حدیث، بى

اجتهاد و در زمان غیبت، در حوزه های علمیه شیعه، دو اجازه رواج و رسمیت پیدا كرد؛ اجازه سخن آخر آنکه، 

اجازه  نقل حدیث. اجازه اجتهاد، در واقع گویای صلاحیت فرد در اجتهاد و استنباط فقهی و فتوا دادن بود. هر شیعه 

ای، گذشته از آنکه به چه نژاد، خانواده یا طبقه اجتماعی یا سیاسی وابسته است، اگر دانش می اندوخت و در قرآن 

رفت، مورد آزمون فقیهان پیشین قرار می گرفت و اگر بدان سطح از و سنّت می اندیشید و احکام دین فرامی گ

دانایی و كمال رسیده بود كه بتواند احکام شریعت را استخراج كند، به وی اجازه اجتهاد می دادند و فقاهت وی را به 

 و یا  و مالی رسمیت می شمردند. و البته در زمان ما به نظر می رسد كه عوامل دیگر، مانند؛ پشتوانه های سیاسی

  های فقهای پیشین بسیار موثرتر واقع شود! انتساب به خاندان

اجازه نقل حدیث نیز بدین معنا بود كه این فرد علوم حدیث می داند، از رجال و درایه مطلع است، شرایط حجیت 

یص دهد. و بر حدیث را می داند، می تواند احادیث ضعیف، دروغین، غلوآلود، مخالف قرآن و مخالف عقل را تشخ

این اساس مجاز است كه با توجه به دانسته های خویش، لب باز كند و سخنی را به پیامبر و امامان نسبت دهد. 

متاسفانه سال هاست كه این اجازه نادیده گرفته شده یا تشریفاتی دانسته شده است! همینك شاهدیم كه گویندگانی 

عی داشته باشند، حدیث نقل می كنند و گاه سخنانی را به بدون آنکه از حدیث و علوم آن كوچك ترین اطلا

معصومان نسبت می دهند كه نه با قرآن سازگار است و نه با عقل و نه سند اطمینان بخشی دارد! حتی عموم 

روحانیان و منبریان هم تصور می كنند كه اگر حدیثی در یکی از مجامع حدیثی مانند بحارالانوار وجود داشته باشد 

به همان اندازه كه زنده نگه داشتن نام و یاد و ان آن را به عنوان گفته معصوم برای مردم نقل كرد! بی گمان، می تو

كننده نیز بر هر شیعه و  سخنان معصومین لازم است؛ پاك نگه داشتن ساحت ایشان از سخنان یاوه، دروغ و گمراه

اجتهادی شیعه در هر دو حوزه فقاهت و نقل  –لمی و از این روی، بازسازی نظام ع دوستدار اهل بیت واجب است.

 حدیث بر بزرگان حوزه و دلسوختگان مکتب اهل بیت، ضروری و لازم است.

 مردی از خویش برون آید و كاری بکند   شهر خالسیت ز عشاق، بوَد كز طرفی
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 گفتار چهارم

 پايگى با خداوند  هم ؛سومين مقام غلوّ 

شود و برتر از زمان و مکان و ماده است، بر آدمیان سخت و سنگین بوده و  دیده نمىباور كردن خدایى كه به چشم 

هاى مختلف همواره سعى شده كه یا بر خداوند لباسى مادى بپوشانند و او را مانند انسان  هست! بنابراین در فرهنگ

دو رویه، مخالف توحید و جلوه دهند و یا آنکه انسانى را به مقام خدایى برسانند و پروردگارش بدانند. این 

 1«.ءٌ وَ لا یَشبَهُ شیَئَاً لا یَشبَْهُهُ شىَ»، خداوند این چنین است:عليه السلامیکتاپرستى ابراهیمى است. به تعبیر امام صادق

 «. نه چیزى مانند اوست و نه او مانند چیزى است»

پرستى آن است كه  اساس توحید و یگانه است.« موجودى به كلىّ دیگر»و به گفته یکى از اندیشمندان معاصر، خدا 

 پایه خداوند ندانیم! هیچ كس و هیچ چیز را در هستى، صفات و كردار هم

ردیف خداوند بدانیم! بلى، شرك در برابر  و اساس شرك آن است كه كسى یا چیزى را در هستى، صفت یا كارى هم

جاى آن  تواند در جاى باشد، شرك نیز مى ى مىهاى زندگى جار رگ زمینه توحید است. همانگونه كه توحید در رگ

طلبد و براى جلب  كند، رضایت دیگران را مى ریشه بدواند و لانه كند؛ آن كس كه در عبادتش ریا و خودنمایى مى

داند و با عینك  كند، به نوعى شرك گرفتار شده، آن كس كه حلال مشکلات را پول مى توجه دیگران عبادت مى

بهره است، آن كس كه براى به دست آوردن و یا حفظ قدرت خود از هیچ  ند، او هم از توحید بىبی ریال و دلار مى

كند تا بلکه چند روزى دیگر بر تخت ریاست تکیه  گوید، نابود مى دهد، دروغ مى كند؛ فریب مى جنایتى فروگذار نمى

است. آنکه سرپرست و مولایى از پیش خود برگزیده و سر بر آستان او نهاده، به جاى آنکه حق  زند، او هم مشرك

را از خدا بداند، چشم به دهان مرادش دوخته، او هم از توحید دور افتاده، شرك آن است كه براى خدا در خداییش، 

اید كه  ك بتراشى. شنیدهتوانایى و دانشش، آفرینش و تدبیرش، روزى و تقدیرش، سرورى و حکمرانیش شری

اى از  شدم، این تیره كرد، من بیچاره بودم و هلاك مى گرفت و كمکم نمى گویند: اگر فلانى نبود و دست مرا نمى مى

شرك است، نجات از خداست كه بر دست آن فرد جارى شده، اگر او نبود، خدا كه بود، به دست دیگرى تو را نجات 

اى از شرك است؛ مگر او  : چشم امیدم اول به خداست و دوم به شما. این هم پارهگویند اید كه مى داد! شنیده مى

اش به اراده خداست، ذره ذره وجودش  كدامین قدرت را داراست كه در ردیف خدا قرار گیرد، او لحظه لحظه هستى

دعا كُن فیکون  كنند فلان حرز یا طلسم یا سنگ و یا حتى اید كه برخى فکر مى به عنایت پروردگار است. دیده
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دهد... این هم شرك است، مگر این چند خط كج و معوج چه تأثیرى در  كند، كور را شفا مى كند، مرده را زنده مى مى

كند و  پذیرد، اراده مى شنود و مى تواند داشته باشد؟! بلى، اگر دعا، درخواست باشد، نیاز باشد، خدا مى آفرینش مى

 دهد.  حاجت مى

تر از جاى پاى مورچه است!  شرك پنهان» عليه السلاماه بزرگى است؛ به بیان امام صادقشرك، لغزشگمرز بین توحید و 

 2«.نیز از شرك است 1خواستن )تا آنجا كه( بازگرداندن نگین انگشتر براى حاجت

 هاى مختلف توحید و شرك كه با مسأله غلو ارتباط دارد، سخن خواهیم گفت.  در این فصل از جنبه
 

 !خداست يژهو عبادت

هاى عبادى در  دهد. آیین اى است كه انسان فقط در برابر خداى خودش انجام مى عبادت، مراسم و آیین ویژه

هاى مختلف، متفاوت است؛ ممکن است در دینى مراسمى عبادت و ویژه خداوند باشد و در دین دیگرى همان  دین

 هاست. ها و زمانه لاف فرهنگمراسم چنین خصوصیتى نداشته باشد و این همه، ناشى از اخت

به عنوان نمونه، سجده كردن در اسلام ویژه خداست و سجده بر كسى دیگر شایسته نیست، ولى بر اساس آنچه كه 

كند در زمانه حضرت یوسف، سجده در برابر بزرگان، پادشاهان و پیامبران رایج و پسندیده  قرآن براى ما نقل مى

و مراسمى ویژه عبادت خداوند قرار داده شد، انجام آن مراسم براى دیگرى، بوده است. به هر صورت اگر آیین 

 شرك در عبادت است! 

در اسلام؛ نماز، ركوع، سجده و طواف آیین ویژه عبادى است، پس انجام این اعمال براى غیر خدا حرام بلکه گناه 

كوع و سجود را ویژه خداوند سوره حجّ ر 55سوره فصلت و  55كبیره نابخشودنى است! قرآن كریم در آیات 

شمرد. روایات بسیارى نیز در اختصاص سجده به خداوند و حرمت سجده بر دیگرى نقل شده است كه یکى از  مى

آنها را در فصل اول بیان كردیم. اختصاص نماز، سجده و ركوع به خداوند نزد امامان معصوم بسیار پراهمیت بوده 

آمد، خود را بر زمین انداخت و پاى آن  عليه السلامالعابدین زد امام زینن 3ثمُالى عنوان نمونه، روزى ابوحمزه است. به

 4.«است بلندمرتبه خداوند براى تنها سجده ابوحمزه، اى نه،» حضرت را بوسید، امام او را از زمین بلند كرد و فرمود:
                                                 

 گردانند. آن گونه كه رایج است در قنوت نماز یا هنگام دعا برخى افراد نگین انگشترشان را به سوى آسمان بازمى - 1

 .142،ص 92البحار، ج - 2

وى را سلمان زمان خویش نامید.  السلام معليهامام صادق .از اصحاب امام سجاد تا امام كاظمدینار معروف به ابوحمزه ثُمالى  ثابت بن - 3

 دعاى معروف سحر ماه رمضان را وى از امام سجاد نقل كرده است.
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آموزش داد؛ پس از سلام و یادكرد  1به صفوان عليه السلامآدابى را براى زیارت سیدالشهداء عليه السلامهمچنین امام صادق

و ركوع و گزارد و سپس براى آنکه كسى گمان نکند كه این نماز  مصیبت آن حضرت، زائر دو ركعت نماز زیارت مى

وحَدَكَ لا الَلهُمَّ اِنیّ صَلَّیتُ وَ رَكَعتُ وَ سَجَدتُ لَكَ، »انجام داده، باید بگوید:  عليه السلامسجود را براى امام حسین

خدایا، من براى تو نماز و ركوع و سجده گزاردم، » 2«.شَریكَ لَكَ، لِاَنَّ الصَلوةَ وَ الركُوعَ وَ السُجودَ لا تَکونُ الاّ لكََ

 «.تنها تو كه شریکى ندارى، زیرا نماز و ركوع و سجده تنها براى توست

شوند و یا پیشانى  مشرّف ائمه به اندازه ركوع خم مى اینك در بین بعضى از شیعیان رایج شده كه در آستانه مراقد هم

كنند كه این سجده براى خدا ولى در برابر مرقد امام است،  گذارند، برخى نیز این كار را چنین توجیه مى به زمین مى

 شدن به قصد ركوع نیست! غافل از آنکه سجده یعنى پیشانى به زمین گذاشتن، ركوع یعنى خم شدن یا آنکه این خم

داشت، و این سه آیین در دین اسلام عبادت است  كامل براى احترام و طواف یعنى دور چیزى چرخیدن براى بزرگ

دهد و هر كس یکى از این سه كار  و ویژه خداوند! در اسلام سجده، ركوع یا طواف تنها معناى پرستش و عبادت مى

لَعَنَ    لا تَتخَِذُوا قَبری قِبلَةً وَ لا مسَجِدَاً فَاِنَّ اللهّ»فرماید:  مىرا در برابر غیر خدا انجام دهد، گناهکار است. پیامبر اكرم 

مرقد مرا قبله و سجدگاه قرار ندهید، زیرا كه خداوند كسانى را كه مرقد » 3«.الَذینَ اتخََذُوا قُبورَ اَنبیائهِِم مَساجِدَ

 «. پیامبرانشان را سجدگاه قرار دادند، لعنت كرده است

 و امّا»نویسد:  پرسد، امام در پاسخ مى امام زمان در مورد نماز و سجده گزاردن بر مراقد امامان مى از 4حمیرى

سجده بر » 5«.یَضَعُ خَدَّهُ الاَیمَنَ نافلة و لا فریضة و لا زیارة و الذی علیه العمل انْ یفلایَجوز ف السجُودُ عَلى القَبرِ

گونه راست خود را بر خاك كردار صحیح آن است كه بلکه  ؛تروا نیس، در نماز واجب، مستحب و زیارت، قبر

 «. بنهد

گویند. از این رو،  مى« لبیك»بندند، به نداى پروردگارشان  ایم كه حاجیان هنگامى كه احرام مى همه دیده و شنیده

ن هنگام كه شد. گروهى از شیعیان آ كم ویژه خداوند شمرده شد و در دیدار فرد دیگرى گفته نمى كم "لبیك" واژه

                                                 
مهران معروف به جماّل )شتربان( از اصحاب امام صادق و كاظم. هموست كه به دستور امام كاظم تمام شترانش را  صفوان بن - 1

 ن قرار نگیرد.فروخت تا مورد استفاده هارو

 ها. مفاتیح الجنان، زیارت وارث، از معتبرترین و مشهورترین زیارت - 2

 .515،ص 21البحار، ج - 3

 جعفر حمِیَرى، از عالمان شیعه قم در دوره غیبت صغرى. بن  عبداللّه - 4
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بر زبان راندند. فردى به نام مصادف، « لبیك یا جعفر بن محمد»روانه شدند،  عليه السلامبراى دیدار امام صادق

افتد و سینه خود به زمین  دهد. امام به سجده مى رسد و آن حضرت را از این اتفاق خبر مى پیشاپیش خدمت امام مى

گرید كه اشك بر صورتش جریان  اى مى امام به گونه« گوش خداوندم به ه بنده حلقهبلک»گوید:  چسباند و مى مى

گوید از اینکه به امام چنین خبرى دادم، پشیمان شدم و به ایشان عرض كردم: كسانى دیگر  یابد. مصادف خود مى مى

بر سخنان اى مصادف! اگر عیسى در برا»گذارند! امام فرمود:  اند، گناه آنان را كه بر دوش شما نمى به خطا رفته

نشست، بر خداوند بود كه وى را كر و كور كند و اگر من در برابر این سخنان ساكت بنشینم، بر  مسیحیان ساكت مى

 1«.خداست كه مرا كر و كور )عذاب( كند

كند؛ آیا سجده، ركوع و طواف برابر ضریح، موجب  آزارد و دلگیر مى حال كه یك لبیك گفتن، امام را این چنین مى

و الاحوط ان »نویسد:  شود؟! هرگز! علامه مجلسى در مورد طواف بر گرد مراقد ائمه اطهار مى امام مىخشنودى 

احتیاط در آن است كه )بر مراقد( طواف نکند، مگر براى انجام » 2«.لایطوف الاّ للاتیان بالادعیة و الاعمال المأثورة

 «. شده اعمال و دعاهاى نقل

فانّه غایة الخضوع فیختص   یحرم السجود لغیر اللهّ»نگارد:  ز مرحوم آقاى خویى مىدر مورد سجده برابر غیر خدا نی

فانّ مناط المنع هو  -لاتسجدوا للشمس و لا للقمر -بمن هو غایة الکبریاء و العظمة و یدلّ علیه من الکتاب 

ى است پس باید ویژه نهایت سجده براى غیر خدا حرام است زیرا كه سجده نهایت فروتن» 3«.المخلوقیة فیعمّ ما سواه

بر این مطلب دلالت دارد. )در  -بر خورشید و ماه سجده نکنید -برترى و ملکوت )خداوند( باشد. از قرآن كریم آیه 

 «. استسجده برابر هر مخلوقى حرام این آیه( ملاك حرمت سجده بر مهر و ماه، مخلوق بودن آن دو است؛ پس 

شود كه مکتب پاك  ، گذشته از آنکه به خودى خود كار حرامى است؛ موجب مىسجده، ركوع و طواف بر مراقد ائمه

آلود شمرده شود. شیعه باید با اعمال و كردار خود، بر زیبایى و زینت امامان بیفزاید، نه  و نورانى اهل بیت، شرك

         آنکه موجب ننگ و بدنامى دین و مذهب خود شود!
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 خداست ويژه سوگند

هایش چون ماه و خورشید و فرشتگان و... و  قرآن بسیار سوگند یاد كرده است؛ به خویشتن، به آفریدهخداوند در 

 كند! گاه بدانچه كه برایش عزیز و محترم بوده است؛ مانند آنجا كه به جان پیامبر اكرم سوگند یاد مى

ند یاد كند، ولى بندگانش نباید جز به او تواند به هر چه كه خواست، سوگ خداوند مى عليه السلامولى به بیان امام باقر

ها، به  خوردند؛ به بت ها به غیر خدا قسم مى هاى حجاز و چه دیگر ملت پیش از اسلام، چه عرب 1سوگند یاد كنند!

فرمود:  پدرشان، به جان خود یا عزیزانشان و... پیامبر اكرم بارها یارانشان را از سوگند به غیر خداوند نهى كرد. مى

هر »، 3«خوردن را ترك كند خورد، یا به خدا قسم بخورد و یا قسم هر كس قسم مى»، 2«سوگند نخورید ه خداجز ب»

وَ ما یُؤمِنُ اكَثرَُهُم ». همچنین در ذیل آیه: 4«كافر است»و در روایتى « كس به غیر خداوند قسم بخورد، مشرك است

، سوگند به غیر عليه السلامامام باقر؛ «گروند مگر آنکه مشرك باشند نمىو بیشترشان به خدا » ،5«وَ هُم مُشرِكوُن   بِاللهّ

هاى شیطان را پیروى  و گام» ،7«وَ لا تَتَّبِعُوا خطُُواتِ الشَّیْطانِ»و در ذیل آیه:  6شمرد. هاى شرك مى خدا را از نمونه

 8داند! هاى شیطان مى سوگند به غیر خدا را از گام؛ «نکنید

به غیر خدا، در مقام قضاوت و اثبات دعوا؛ حرام، بدعت و نامعتبر است. در مورد سوگند به  در فقه شیعى سوگند

دانند و  غیر خداوند، در موارد دیگر فقیهان دو نظریه دارند؛ بیشترین آنان چنین سوگندى را مکروه و نامعتبر مى

 9شمرند! تعدادى از آنان نیز آن را حرام و نامعتبر مى

آید كه اسلام به عنوان  اند، چنین به دست مى وایات پرشمارى كه از سوگند به غیر خدا نهى كردهبا دقت بیشتر به ر

اى چیزى یا كسى بدان حد از قدسیّت و احترام برسد كه همردیف خداوند  پذیرد كه در جامعه یك دین توحیدى، نمى

 تر باشد!  تر و پراهمیتبر به نامش سوگند خورند، چه رسد بدان كه سوگند به كسى از سوگند به خداوند

                                                 
 .136،ص 19الوسائل، ج - 1
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فرماید:  شمرد، سپس مى كند و آن را امرى جاهلى مى در حدیثى از سوگند به غیر خدا نهى مى عليه السلامامام صادق

آیا در جامعه شیعه، همینك این چنین  1.«شود ، سوگندخوردن به خدا ترك مىاگر مردم این گونه سوگند بخورند»

تر، معتبرتر و موثرتر  زادگان از سوگند به خداوند؛ رایج خوردن به برخى از امامان و یا امام نشده است! آیا قسم

 آلود و ناسازگار با توحید است.  نیست! این روش، نه تنها بنابر روایات پرشمار حرام، بلکه كردارى شرك

 

 ها نامگذارى در دقت

هاست؛ كه پدران و مادران بر فرزندان خود چه نامى  گذارى ها و نام اى، نام هاى فرهنگى هر جامعه یکى از شاخصه

گذارند و مردم شهر و محله و روستا بر محل خود چه نامى! اسلام یکى از وظایف اولیه پدر و مادر را انتخاب نام  مى

ول و اساس دین مخالفت و مغایرت داشته باشد، حرام است. به هایى كه با اص داند. گزینش نام نیك براى فرزند مى

شد و بنابراین برخى افراد عبدالعزّى و گاه  هاى لات و عُزّى پرستیده مى عنوان مثال، در حجازِ پیش از اسلام، بت

لکه كافران را نیز داد، ب آوردند، پیامبر اكرم نامشان را تغییر مى شدند. اگر چنین افرادى اسلام مى عبدالشمس نامیده مى

 خواند. ها نمى بدین نام

هایى كه معنا و مفهوم زشتى دارند، ناپسند و مکروه است؛ باز در عرب جاهلى رسم بر آن بود كه  استفاده از نام

خشن و تلخ را براى پسرانشان برگزینند، بدین خیال كه دشمنان با شنیدن نام آنان وحشت كنند! پیامبر  هاى نام

داد، به عنوان مثال غیان )تباهکار( را رشدان )درستکار( و اسود )سیاه( را ابیض  ند را نیز تغییر مىهاى ناپس نام

 را از مدینه برداشت، زیرا به معناى محل پرفساد بود. « یثرب»)سپید( نامید، تا آنجا كه حتى نام 

 ستحب و پرپاداش است. از سویى دیگر، نامگذارى به نام پیامبران و امامان و مردان و زنان شایسته م

حال بحث نامگذارى چه ارتباطى با توحید و شرك دارد؟! دو دسته نامگذارىِ ناشایست در بین شیعیان رایج شده 

نهند،  هاى خاص و ویژه خداوند را بر فرزندان خود مى شود. از سویى برخى، نام آلود پنداشته مى اى شرك كه به گونه

نامند كه در واقع باید عبدالرحمان و عبدالصمد بنامند. در تاریخ آمده  یا صمد مى به طور مثال آنان را رحمان، احد

شاید این تغییر نام بدان جهت بوده كه واژه اكبر بیشتر در  2.است كه پیامبر فردى را كه اكبر نام داشت، بشیر نام نهاد

 شود.  مورد خداوند به كار برده مى
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هایى همچون عبدالنبى، عبدالعلى،  هاى معصومان، نام عبد )بنده( با نامو از سویى دیگر، برخى با تركیب كلمه 

نهند. لازم به توجه است كه واژه عبد در  عبدالحسن، عبدالحسین، عبدالزهراء و عبدالمهدى را بر فرزندان خود مى

هذا عبدی و ذاك »توان گفت:  محاورات و گفتگوهاى عادى هم به معناى بنده است و هم به معناى برده؛ بنابراین مى

تنها براى « عبد»این برده من است و آن برده ابراهیم برادرم. ولى در مقام نامگذارى، واژه «. عبد ابراهیم اخی

ما بر این، روایتى از امام  شود و اضافه كردن آن به غیر خداوند، كردارى ناشایست است! دلیل خداوند به كار برده مى

اَصدَقُ الاَسماءِ ما سمُّی بالعُبودیةِ و اَفضلُها » فرماید: است؛ امام باقر مى صلی الله عليه وآلهپیامبر اكرمو عملکرد  عليه السلامباقر

 «.ها، نام پیامبران است ها آن است كه بر بندگى قرار داده شود و برترین نام ترین نام راست» 1«.اسماءُ الاَنبیاء

ها  ، عبدالرحیم و... است. اینگونه نام هایى همچون عبداللهّ شود، نام مى هایى كه بر عبودیت گذارده منظور امام از نام

شود كه در مقام نامگذارى و تسمیه،  هاست، زیرا همه آدمیان بنده خداوند هستند. از این رو معلوم مى ترین نام راست

 باشد. ترین نام عبد همواره به معناى بنده است و فقط باید در مورد خدا به كار رود تا راست

هایى مانند عبداللات، عبدالعزى، عبدالشمس، عبدعمرو، عبدالحارث، عبدالحجر و  پیامبر اكرم نیز نه تنها نام

داد، بلکه حتى اگر در نام كسى كلمه عبد به چیز مقدسى به جز خداوند اضافه شده بود، آن  عبدالمطلب را تغییر مى

بود، با اینکه كعبه مکان « عبدالکعبه»مسلمانان  ن مثال نام برخى از تازهداد! به عنوا پذیرفت و تغییر مى نام را نیز نمى

  2داد. مقدس و محترمى است، ولى پیامبر چنین نامى را تغییر مى

ادریس،  شد. مرحوم ابن ها، واژه عبد به غیر خداوند اضافه نمى در زمان امامان معصوم بلکه صدر اول شیعه، در نام

و افضلها اسم نبیّنا و الائمة من ذریّته و »نویسد:  مى شمرد، وى نامگذارى را ویژه خدا مىاضافه كردن واژه عبد در 

ها، نام پیامبرمان و امامان از خاندان اویند و سپس آنچه بر  برترین نام» 3«.تعالى دون خلقه  بعد ذلك العبودیة للهّ

ادریس را نقل و تأیید  از فقیهان شیعه، سخن ابنى خبر«. هایش عبودیت )بندگى( خداوند باشد نه بر )بندگى( آفریده

 4اند. كرده

                                                 
 .12، ص9الکافى، ج - 1
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هاى ویژه خدا بدون پیشوند عبد و یا استفاده از این پیشوند در غیر خداوند؛ از سوى  بر این اساس، نامگذارى به نام

اصل توحید ها با  پیامبر اكرم، امامان معصوم و فقهاى صدر اول شیعه مورد تأیید نبوده است و اینگونه نامگذارى

 مناسبت ندارد.

 

 توسل و شرك توحيد،

پندارند و از این  هاى بسیارى كه دارند، مفهوم توسل و شفیع قرار دادن را با شرك یکى مى وهابیان در كنار انحراف

دانند! توحید، شرك و  رو شیعیان را مشرك و هر نوع درخواست و طلبى از پیامبر و امام را شرك به خداوند مى

 مفهوم مرتبط به هم هستند، براى دریافت حدّ و مرز این سه باید به دقت اندیشید.توسل سه 

اى را كه  ه بودند و خانهها روى آورد هاى حجاز به پرستش و ستایش بت اى ظهور كرد كه عرب اسلام در زمانه

مار آكنده بودند! به نام هاى پرش ها و صورتك براى پرستش خداى یگانه بنا نهاده بود، از مجسمه عليه السلامابراهیم

چرخیدند و در جنگ، قحطى و گرفتارى نام  كردند، به دورشان مى خوردند، در برابر آنها تعظیم مى آنها سوگند مى

 كند؟!  راندند! ریشه این باور چه بود؟! چگونه انسانى برابر سنگ و چوب خودتراشیده، كرنش مى آنها را بر زبان مى

ها در واقع شکل و شمایل پیامبران و اولیاى الهى بوده است كه پس از  مده است كه بتدر روایات متعدد اسلامى آ

بلکه در كتب سیره و حدیث آمده  1شد! كم به صورت بت پرستیده مى درگذشت، براى یادبود آنان ساخته شد و كم

هاى درون آن را پاك  هاى داخل آن را سرنگون كرد و نقاشى است كه در فتح مکه، پیامبر به داخل كعبه رفت و بت

پرستان  از سوى دیگر گاه و بیگاه همین بت 2ها، تصویر ابراهیم، اسماعیل و مریم بود! كرد كه از جمله آن نقش

پرستند كه آنها را به  ها را مى و تنها از این روى بت 3گار جهان همانا خداوند یکتاستكردند كه آفرید اعتراف مى

یَحْکُمُ بیَْنهَُمْ    زُلْفى إِنَّ اللهّ   وَ الَّذیِنَ اتَّخذَُوا مِنْ دُونهِِ أَولِْیاءَ ما نعَْبُدهُُمْ إِلاّ لِیقَُرِّبوُنا إِلَى اللهّ» خداوند نزدیك كند! بنگرید:

اند، )چنین  و آنان كه به جز او سرورانى برگرفته» 4«.لا یَهْدِی مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفّارٌ   مْ فِیهِ یخَْتَلِفوُنَ إِنَّ اللهّفیِ ما هُ

كنیم جز آنکه ما را به خدا نزدیك كند! خداوند در آنچه اختلاف دارند، بینشان حکم  گویند:( آنها را بندگى نمى

 «.كند كفرپیشه را رهنمایى نمىكند، خداوند بسیار دروغگوى  مى
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 داشت و تعظیم مومنان و پیامبران پرستى بزرگ هاى جاهلى، اساس بت كم در میان عرب توان گفت: دست پس مى

 ها را نیز داراى نفوذ، شفیع و دانستند ولى بت پیشین بوده است و آنان هر چند خداى یگانه را آفریدگار جهان مى

 پنداشتند.  واسطه درگاه خداوند مى

پرستان در  تردید پیامبران و مومنان، چه در زمان زندگى و چه پس از آن، شایسته احترام هستند؛ پس انحراف بت بى

 ؟! است چه بوده

پرستیدند؛ عبادت، سرپرستى، ولایت و  ها را مى پرستان بر سه محور قرار دارد؛ اول آنکه آنان بت گمراهى بت

ها بر زبانشان بود تا  دادند! بلکه در هنگام نیاز و دعا بیشتر نام بت دادنى كه ویژه خداست، براى بت قرار مى روزى

 نام خداوند! 

كردند، در واقع آنان  داشت اندیشه و كردار پیامبران، بر صورت و مجسمه آنان تعظیم مى دوم آنکه آنان به جاى بزرگ

 گذاشتند و تمثال او را بالاى سر!  رسالت و پیام ابراهیم را زیر پا مى

اى مجسمه انسان و یا  پرستان به پرستش مجسمه و صورت پیامبران بسنده نکردند، بلکه هر قوم و قبیله سوم آنکه بت

 حیوانى را معبود خود قرار داد!

د، بتان را كند؛ آنان بت را به جاى خداوند، ولىّ و سرپرست خود قرار دادن آیه فوق نیز بدین نکات تصریح مى

 پنداشتند كه این باورى دروغین و كفرآلود است.  ها را مایه نزدیکى به خداوند مى پرستیدند، پرستش بت مى

پرستان  شود؛ آن گاه كه نام خدا را به یگانگى ببرى، بت پرستان بیان مى در آیات دیگر، نکات دیگرى از بت و بت

پرستان در  فرقه شدن بت ها مایه فرقه شوند! بت رده شود، خشنود مىها نیز ب ناخشنود شوند و فقط هنگامى كه نام بت

آید! بت پلید است و پلیدى به  پرستى دلیل و برهانى ندارد، بلکه دروغ بستن بر خداوند به شمار مى شود، بت دنیا مى

 آورد! بار مى

سلمانان امروز زدود؛ به آنان فرمان پرستان دیروز و م ها را از دل بت پیامبر اسلام در درجه اول دوستى و احترام بت

داد كه با دست خود بتشان را بشکنند، بت شکسته را لگدكوب كنند و به زبان نیز از آنها بیزارى جویند و به  مى

 هنگام سوگند، دعا، قربانى و آغاز سخن یا نامه جز از خداوند نام نبرند! 

كند كه  ازگو مىداشتند، تاریخ براى ما ب ز بسیار محترم مىپرستیدند و پیامبرش را نی مسلمانان، خداى یگانه را مى

ایستادند تا آب وضویش را به تبرك برگیرند، گاه  به هنگام وضو دورتادور او مى صلی الله عليه وآلهیاران محمد مصطفى

ى آمرزش، خواستند كه برا طلبیدند، از او مى نخى از پیراهن را براى شفا یا لباسى را براى كفن از آن حضرت مى

 بخشش گناهان، توفیق شهادت، بارش باران، وسعت روزى و... برایشان دعا كند.
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داند!  پرستان در برابر بت همانند نمى ولى هیچ كس این گونه احترام و درخواست از پیامبر را با احترام و تعظیم بت

دانند؛ ولى هر گز مراسم  رب به خدا مىمسلمانان هر چند دوستى با پیامبر اكرم و احترام به او را مایه نزدیکى و ق

دهند، خدا را آفریدگار هر آفریده و سرچشمه هر نیرو و حركتى  ویژه پرستش خداوند را در برابر او انجام نمى

خواستند كه  شمردند، از پیامبر نمى دانستند، پیامبر را نه همردیف و نه همه كاره خدا بلکه بنده شایسته او مى مى

خواستند كه از خدا بخواهد كه  ا دهد و گناهشان را ببخشد و روزیشان را فراخ كند، بلکه از او مىبیمارشان را شف

 شفا و روزى دهد و بیامرزد.

نشیند و با او همکار  پس تفاوت نخست بین شرك و توسل آن است كه در اولى كسى یا چیزى بر جاى خدا مى

اى  یامبر یا جانشینش از خداوند خیرى را براى بندهها به دست خداست و پ شود ولى در دومى همه قدرت مى

اند كه همگان را به سوى خداوند بخوانند، آمده تا خدانما باشند؛ نه اینکه بر در خانه  طلبد! بلى، پیامبر و امام آمده مى

 اى بکشد و توجه مومنان را از حقّ تعالى به سوى خویشتن بازگرداند!  پروردگار پرده

هاى اعتقادى و اخلاقى  كردند و آموزه پرستان تنها صورت پیامبران گذشته را احترام مى كه بت تفاوت دوم آن است

 آنان را یکسره فراموش كرده بودند، ولى مسلمانان بیشتر به پیام پیامبرشان دل بسته بودند تا به صورت و تصویرش!

هاى آسمانى داشتند و نه برهانى از  از كتاب پرستیشان نه دلیلى پرستان براى بت تفاوت سوم نیز بسیار مهم است؛ بت

شمردند و وى را واسطه و وسیله قرب به  عقل و خرد، ولى مسلمانان بر اساس فرمان خداوند پیامبر را بزرگ مى

پرستان بدون دلیل بود و دروغ بستن بر خدا، ولى كار مسلمانان با دلیل بود و  دادند. پس كار بت درگاه الهى قرار مى

 ى از فرمان خداوند. به پیرو

 اند و استجابت دعا.  ها نه مقام شفاعت داشتند و نه توانایى بر سود و زیان، ولى پیامبر را مقام شفاعت داده بت

كشد؛ ولى توجه به پیامبر راه را براى توجه به پیام او و خداى او  توجه به بت، بر پرستش خداى یگانه پرده مى

 كند. هموار مى

س قرآن و سنت، از پیامبر خواست كه وى را شفاعت كند، واسطه شود تا خدا گناهش بیامرزد یا پس هر كس بر اسا

روزیش دهد، در و دیوار مرقد پیامبر به احترام بوسید و نامش را به بزرگى برد؛ چنین كسى نه تنها مشرك نیست، 

توان پیامبر را دوست داشت و مهر  بلکه مسلمانى راستین است كه دل آكنده از دوستى پیامبرش دارد و البته نمى

 خاندانش را در دل نداشت!
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دارد  داشت خاندانش را خوش نمى و هر كس سلام بر پیامبر، طلب شفاعت از او، احترام به مقام و مرقدش و بزرگ

داند؛ چنین كسى نه مسلمان و نه موّحد،  و پیامبر را پس از درگذشت همچون سنگى ناشنوا و نابینا و بدون فهم مى

 ادب است!  توز یا نادانى بى بلکه دشمنى كینه

رینش، روزى، پذیرش دعا، حسابرسى، آمرزش و در یك كلام پرورش و سرپرستى آدمیان را به یکباره و هر كس آف

دهد؛ چنین كسى خداوند را از عظمت خود خارج كرده و در باور  كند و به پیامبر یا جانشینش نسبت مى از خدا برمى

 ستى نیز فروغلتد! پر خود به بیراهه غلو و تندروى افتاده و ممکن است به پرتگاه شرك و بت

خواهیم كه  اند، از آنان مى چنین است؛ پیامبر و جانشینانش واسطه و وسیله عليه السلامیعیان علىباور پیروان پیامبر و ش

 خواهیم كه به احترام آنان دعایمان را بپذیرد. از خدا بخواهند و از خدا مى

دهد كه براى مؤمنان دعا و طلب  فرمان مىبارها مبرش اى را برقرار نموده است. خود به پیا و خدا خود چنین رابطه

 1آمرزش كند.

اند؛ فرزندان یعقوب پس از آنکه كردار زشتشان برملا شد كه یوسف را به چاه  این مقام را پیامبران گذشته نیز داشته

و یعقوب، پیامبر بزرگ اند، نزد پدرشان آمدند تا آمرزش گناهانشان را از خدا بطلبند  اند و به بردگى فروخته انداخته

 2كنم. دهد كه به زودى برایتان استغفار مى كند؛ بلکه وعده مى الهى، نه تنها آنان را از این درخواست نهى نمى

  

                                                 
 .54؛ ممتحنه، 50، عليه وآلهصلی الله ؛ محمد24؛ نور، 510آل عمران،  - 1

 .02یوسف،  - 2
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 گفتار پنجم 

 خداوندِ تشريفاتى  ؛چهارمين پرتگاه غلوّ

 شرك از پس

گفتیم سومین مرحله غلو آن است كه كسى یا چیزى در ذات، كردار یا صفتى همردیف و شریك خداوند قرار گیرد و 

اى براى غلو در نظر گرفت كه از حدّ شرك نیز  توان مرحله حال آیا گناهى بالاتر از شرك به خدا هست؟! آیا مى

 بگذرد؟! 

اند، بلکه  ارى نادانسته به چنین خطاى اعتقادى دچار شدهبلى، چنین گمراهى و انحرافى هست! و صد اسف كه بسی

دهد، در این صورت هم خداوند  كنند! مشرك كسى را در ردیف خدا قرار مى آن را به عنوان معرفت به امام تبلیغ مى

اكنون خداوندى را باور دارند  داراى قدرت و نفوذ است و هم آن شریك جعلى! ولى برخى چه در گذشته و چه هم

دهنده  همه كارها را به امامان واگذار كرده، این خدا نه اراده مستقلى دارد و نه آفریدگار جهان است، نه روزى كه

است و نه آمرزنده، نه شریعت به دست اوست و نه حسابرسى روز واپسین! خدایى تشریفاتى! و یکى از طرفداران 

دانست، هر چه امام بخواهد و بگوید،  مى« ماشین امضاء»ا اى رسانده بود كه خداوند ر این باور، جسارت را به اندازه

 كند! شود و خدا تنها امضا مى همان مى

تر از خداى داراى شریك است! و خدا را این گونه باور داشتن با  تر و ناتوان كاره بس ناقص شك خداىِ هیچ بى

نیم كه به تفویض )واگذارى( معروف است ك اى را بررسى مى انکار وجود او تفاوت چندانى ندارد! در این فصل عقیده

 و طرفداران آن را مُفوَِّضه )واگذاران( نامند. 

در كلام و عقاید دو معنا و در فقه معناى سومى دارد؛ تفویض در فقه آن است « تفویض»لازم است یادآور شوم كه 

 كه زن یا سرپرست وى، تعیین مهریه را به مرد )زوج( واگذارد.

اى  گیرد؛ جبر آن است كه چنین باور كنیم كه آدمى هیچ اختیار و اراده تفویض در برابر جبر قرار مىدر كلام نیز گاه 

دهد، چه خوب و چه بد، همه را خداوند بر دستان او انجام داده است.  از خود ندارد، مجبور است و آنچه انجام مى

ینش رها كرده است و سرنوشت جهان و تفویض در برابر جبر چنان باورى است كه خداوند آدمى را پس از آفر

مسلکان باور دارند و  بسته كنارى به تماشا نشسته است! جبر را اشعرى جهانیان را به او واگذار نموده و خودش دست

 تفویض را معتزلیان. 

 ! ولى تفویض به عنوان یك عقیده غلوآلود بدان معناست كه خداوند امر آفریدگان را به دیگرى واگذار كرده است
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شیعیان راستین همواره نه تفویض معتزلیان را پذیرفتند و نه تفویض غالیان را! شیعه در برابر جبر اشعرى و تفویض 

گیرد؛ خداوندى كه شیعه باور دارد نه ستمگر است تا بر  معتزلى، به رهنمایى امامان خود، راه سومى را پیش مى

برگشته را به همان گناه عذاب كند! و  و سپس آن بنده بخت اختیار گناهى را صورت دهد اى مجبور و بى دست بنده

لا جبر و لا تفویض و »هاست كه دست ببندد و در برابر آدمیان ساكن و ساكت بنشیند! نداىِ نه مقهور و مغلوب انسان

همواره شعار شیعه بوده است، خداوند آدمى «.نه جبر و نه واگذارى! بلکه راهى بین این دو» 1«.لکن امر بین الامرین

اش سلب كند  تواند اختیار را از آفریده اى بدو اختیار داد تا او را بیازماید، ولى در هر لحظه مى را آفرید و در محدوده

ى به اختیار خودش انجام داده، او را پاداش یا كیفر و رشته امور را خود به دست گیرد! خداوند در برابر آنچه كه آدم

كند. چنین خدایى نه ستمگر است و نه  دهد و در برابر آنچه خود براى انسان تقدیر كرده، وى را بازخواست نمى مى

 همتاست!  بسته، بلکه تواناى دادگر بى دست

ابتدا باید معناى تفویض را به روشنى بیان  ولى در این كتاب، منظور از تفویض همان اندیشه غلوآلود واگذارى است.

 كنیم. 

پذیرد و  درنگ دعاى او را مى خواهد و خداوند بى * گاه پیامبر، امام و یا حتى مومنى چیزى را از خدا مى

تردید این اتفاق تفویض نیست، آن گاه كه خدا پس از دعاى امام باران را  كند؛ بى اش را برآورده مى خواسته

رش باران را به امام واگذار نکرده، بلکه دعاى امام را پذیرفته و در پى دعاى او به اراده و خواست فرستد، با مى

 خود، باران فرستاده است!

آورد، ممکن است مجسمه گلین در  * گاه پیامبر و یا امام براى اثبات راستى و درستى خود براى مردم معجزه مى

اژدرمارى سهمگین! در این مورد نیز خداوند آفرینش پرنده و یا مار را اى زنده شود یا عصاى چوبى،  دست او پرنده

اى را بر دست او به انجام رسانده است. قرآن به  به پیامبر واگذار نکرده، بلکه براى اثبات راستى پیامبرش، معجزه

دهد نه هر  عجزه روى مىكند كه انجام معجزه به اختیار و اراده پیامبران نیست، هر گاه خدا بخواهد م روشنى بیان مى

 گاه پیامبر بخواهد!

اى( را مگر به اجازه  اى )معجزه اى را نرسد كه نشانه و هیچ فرستاده» 2«.  وَ ما كانَ لرَِسُولٍ أَنْ یَأتِْیَ بآِیةٍَ إِلاّ بإِِذْنِ اللّه»

 «.خداوند، بیاورد

                                                 
 .12،ص 3البحار، ج - 1
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یدگان بیاورد. ولى او در روش بیان وحى و هایى را از آفریدگار براى آفر * پیامبر فرستاده خداست و باید پیام

دهد كه با سخنان خردمندانه، پند و اندرز  هاى الهى آزاد است! خداوند به پیامبرش فرمان مى چگونگى آموزش آموزه

و بحث و مجادله نیکو با مردم گفتگو كند. حال اختیار با پیامبر است كه به تشخیص خود با چه كسى خردمندانه 

كسى را با پند به راه آورد و كدامین را به میدان جدال بکشاند! هم چنین پیامبر باید با هر كسى به  سخن بگوید، چه

تواند به همه بگوید، پیامبر  هاى وحیانى را نیز نمى اندازه درك و فهم خودش سخن گوید، پس همه معارف و آموزه

گوییم،  تردید آن گاه كه از تفویض سخن مى بىاختیار دارد كه بر اساس فهم مخاطب خویش، گفته خود را برگزیند. 

 ها و اختیارات مورد نظر ما نیست. این نوع واگذارى

تواند به كسى بیشتر و به دیگرى كمتر دهد! ولى در  * پیامبر باید در تقسیم اموال عمومى عدالت را رعایت كند، نمى

مونه اگر مسلمانان بدون جنگ و جهاد بر تقسیم اموالى كه عمومى و همگانى نیست، اختیار دارد. به عنوان ن

تواند به صلاحدید خود آن  سرزمینى دست یافتند یا غنیمتى به دست آوردند، تقسیم آن به دست پیامبر است و او مى

 این اختیار نیز مورد بحث ما نیست!  گون تقسیم كند. اموال را گونه

به خداوندى و پروردگارى وى مرتبط است، مانند  * منظور از تفویض در بحث غلو آن است كه خداوند امورى كه

آفریدن، روزى دادن، سرنوشت و تقدیر، احکام شرعى، میراندن، بخشش گناه و پاداش یا كیفر آخرتى را به پیامبر و 

 اش را به موكّلش واگذار كرده است! یا امام واگذار كند، مانند وكیلى كه اختیار فروش خانه

شود كه بسیار به تفویض غالیان شباهت دارد. در فلسفه  ر فلسفه یونان باورى یافت مىچه در فلسفه ایران و چه د

تواند صادر شود.  یونان، خدا یگانه و بسیط )بدون تركیب( است و از آنچه واحد و بسیط باشد، تنها یك چیز مى

فریده داشته باشد و آن آفریده عقل تواند یك آ الواحدُ لایصَدُرُ منه الاّ الواحد. پس خداىِ فلسفه یونان نیز تنها مى

ها  هاى دیگرى دارد و... بدین ترتیب در فلسفه مشّاء یونانى یك زنجیره علت اول است و عقل اول است كه آفریده

 1شود. تصویر مى

د در فلسفه ایرانى نیز خدا برترین نور است كه هیچ ظلمتى در او راه ندارد، پس از خداوند انوار قاهره و مدبرّه وجو

دارند كه همان ملائکه اسلام یا امشاسپندان زرتشتى باشند! خداوند تدبیر این جهان را به آن موجودات نورى فروتر 

)فرشتگان( واگذار كرده است و به جهت ناتوانى و نقص این موجودات هم هست كه گاه و بیگاه در نظم و اداره این 

 2بینیم! جهان كاستى مى
                                                 

 .122، ص5سینا(،ج )ابنو التنبیهات الاشارات  ر.ك.به عنوان نمونه  - 1

 .253الثانى، المقالة الخامسة، ص حکمة الاشراق )سهروردى(، القسمر.ك. به عنوان نمونه  - 2
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بنابراین در هر دو نظام فلسفى، خداوند كارهایش را به عقل اول یا انوار فروتر واگذار كرده است و خودش در جهان 

نقشى ندارد. خداى این دو فلسفه، به ویژه یونان، تنها موجود نخستین است و جایگاه دیگرى در هستى ندارد! 

 اند.  مفوّضه براى اثبات باور خود به آن دو استناد كردهشباهت تفویض به این دو فلسفه تا آنجاست كه حتى برخى از 

مطلب آخر؛ بسته به آنکه باور تفویض به آفرینش، روزى، آمرزش، شریعت، حسابرسى و... تعلق گیرد؛ آن را مورد 

 كنیم! دهیم و ابتدا هم از واگذارى در امر آفرینش آغاز مى بحث و بررسى قرار مى
 

 روزى و آفرينش در واگذارىِ

ترین آموزه تفویضى، تفویض در خلقت است. بنابر این آموزه، خدا آفرینش جهان و جهانیان را به امام  اولین و مهم

 آفرینند. یا پیامبر سپرده است، بدین معنا كه امام یا پیامبر، دیگران را از هیچ مى

كسى پایه گذاشت، ولى آن گونه كه  توان گفت كه باور واگذارى آفرینش به امامان را اولین بار چه به طور دقیق نمى

درباره تفویض به معناى واگذارى امر آفرینش  عليه السلاماز امام صادق 1در كتب حدیث آمده براى نخستین بار زراره

همچنین كتاب یا رساله مدوّنى از مفوّضه باقى نمانده كه بر اساس آن بتوان ادله  2به پیامبر و امامان، پرسیده است!

  :دهند، از این قرار است ارائه مى سى نمود، ولى آنچه كه واگذاران زمان ما به عنوان دلیل بر باور خویشآنان را برر

 3«.فَاِناّ صنَائِعُ رَبِّنا وَ الخَلقُ بَعدُ صَنائعٌِ لَنا»نویسد:  اى به معاویه مى در نامهعليه السلام مومنان* امیر

 4«.نَحنُ صنَائِعُ رَبِّنا وَ الخَلقُ بَعدُ صَنائِعُنا»نوشتند: اى در پاسخ نامه عليه السلامهمچنین امام زمان

گیرند و بر این اساس حدیث فوق را چنین معنا  را به معنى ساخته شده و آفریده مى« صنَائع»واگذاران واژه غالیان و 

 «.ما ساخته پروردگارمان هستیم و مردم پس از آن ساخته ما هستند»كنند:  مى

ز آن روست كه واژه صنعت و صنایع در فارسى به معناى ساخته به كار رفته است و آن گاه برخى این گونه ترجمه ا

ها در عربى نیز به همین معناست! در حالیکه چنین نیست، گاه یك واژه عربى در لباس  اند كه این واژه چنین پنداشته

                                                 
اعین شیبانى، معروف به زُرارة. قارى، فقیه، متکلّم و برترین یاور امام صادق. وى و برادران و برادرزادگانش خاندانى از  عبدربّه بن - 1

 اند.  اعین معروف شده راویان و فقیهان شیعه هستند كه به آل

 .545،ص 23البحار، ج - 2

 .22نهج البلاغة، نامه  - 3

 .156، ص35البحار، ج - 4
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براى ترجمه یك متن عربى به معانى  1ارد!اش تفاوت د اش معناى جدیدى را به همراه دارد كه با معناى اصلى فارسى

خوانیم كه خداوند به حضرت  ها در همان زبان عربى باید تکیه نمود نه معانى آنها در زبان دیگر! در قرآن مى واژه

 «. تو را براى خویش پرورش دادیم» 2«.وَ اصطْنََعتُْكَ لِنَفْسیِ»فرماید:  موسى مى

 «. رود پرورده مال با از بین رفتن آن از میان مى» 3«.المالِ یزَولُ بِزَوالِهِ صَنیعُ»فرماید: مومنان مىهمچنین امیر

، 4«ءُ صنَائعُِكَ یا سیَِّدی افىَفَمَتى... تکُ»خوانیم:  وارد شده، مى عليه السلامایى نیز كه پس از زیارت امام رضادر دع

و صارت صنائع »خوانیم:  تاریخى مىهمچنین در متون . «سرورم، پس چه زمان بخشش های تو را جبران كنم»

هاى معاویه نزد ثروتمندان و بزرگان آمد و  بخشش» 5«.معاویة عند اهل الغنى و الشرف فتاقت انفس الناس الى الدنیا

 «. مردمان به دنیا مشتاق شدند

ده و آفریده، هاى صنیع و صنائع نه به معناى ساخته ش گاه به معناى ساختن است، ولى واژه« ع ن ص»هر چند ماده 

الصَنیعةُ جمَعُها »خوانیم:  آید. در كتب لغت عربى مى شده مى داده شده، پروریده، برگزیده و نعمت بلکه به معناى تربیت

صنیعة جمع آن صنائع، صنیع یا صنیعه من بدان معناست كه كسى »6«.الصنَائِع، صَنیعی او صنَیعَتی ای اِصطَنعَتُهُ و رَبَّیتُهُ

به كسى صنیعه انجام دادم یعنى به او نیکى » 7«.اِصطَنعَتُ عندَ فلُان صَنیعَةً: اَحسَنتُ الِیه«. »بپرورمرا برگزینم و 

اصطناع باب افتعال از صنیعه و به » 8«.الاِصطِناعُ اِفتعالٌ من الصَنیعةَِ و هی العطَیّة و الکِرامَة و الاحِسان» «.كردم

كسى صنیعه دیگرى است یعنى » 9«.صنَیعَةُ فلُانٍ اِذا اَستخََصَّه على غیِرهِفلانٌ «. »داشت و نیکیست معناى عطا، بزرگ

 «. او را بر دیگرى برگزیده است

                                                 
به عنوان مثال واژه جبهه در عربى به معناى پیشانى و در فارسى به معناى خط مقدم جنگ و همچنین واژه نصیحت در عربى به  -1

 معناى خیرخواهى و در فارسى به معناى پند است.

 .41طه،  - 2

 .49، ص25البحار، ج - 3

 .39، ص66البحار، ج - 4

 .464، ص26و البحار، ج 52،ص1الغارات، ج - 5

 .32، ص5القاموس، ج - 6

 .956، ص2مجمع البحرین، ج - 7

 .216، ص2لسان العرب، ج - 8

 .562الفروق اللغویه، ص - 9
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شناسان عرب، این واژه به هیچ وجه  پس با توجه به موارد استعمال صنیع و صنائع در قرآن و روایات و تصریح لغت

را باید این چنین معنا كرد:  السلام ماعليهمومنان و ولى عصر به معناى ساخته و آفریده نیست و دو حدیث وارد از امیر

یافته  یافته/نعمت شده/ پرورش یافته پروردگارمان هستیم و مردم پس از آن تربیت یافته/نعمت شده/پرورش ما تربیت»

 «. ما هستند

خداوند نعمت بزرگ پیامبرى را ویژه آنان قرار داد و »نویسد:  در شرح كلام امیر مومنان مى 1میثم بحرانى مرحوم ابن

 2«.منداند مردم در این نعمت به واسطه آنان بهره

گویند كه امامان واسطه فیض خداوند هستند؛ خلقت،  واگذاران در ادامه استدلالشان به دو روایت فوق، چنین مى

رسد. برخى از واگذاران براى  هاى خداست، ولى از طریق امام به آدمیان مى از نعمترزق، علم، آمرزش و... همه 

كنند كه خداوند به واسطه خورشید، نور، گرما و زندگى را به جانداران عنایت كرده است،  این آموزه چنین تشبیه مى

 آمرزد.  دهد و مى است، روزى مى میراند، و به واسطه امام نیز آفریده فرستد و مى به واسطه فرشتگان نیز باران مى

كارگماشتگان  نکته ضعف و سستى این سخن آن است كه خورشید، نظام طبیعت و یا فرشتگان، ابزارها، ماموران و به

خدا هستند. پروردگار، زندگى جانداران را به خورشید وانگذاشته، باران یا مرگ را به فرشته واگذار نکرده، بلکه 

بخشى قرار داده و فرشته را به كار باران یا مرگ گماشته است. از این رو خورشید در گرما و  خورشید را ابزار حیات

تواند به خواست خود بر  نورش، و فرشته در قبض روح یا نزول باران، هیچ اختیار و انتخابى ندارد، خورشید نمى

ست خود زمان و چگونگى مرگ كسى را تواند به خوا سرزمینى بیشتر بتابد و بر سرزمینى كمتر! فرشته مرگ نیز نمى

 كارگماشتن است. تعیین كند! پس در مورد خورشید و فرشته، تفویض و واگذارى نیست؛ بلکه مأموریت و به

حال در مورد امام معصوم نیز اگر منظور واگذاران این است كه امام ابزار آفرینش خدا بوده، یا امام مانند فرشته 

اى كه امام اختیار و انتخابى در مورد آفرینش، روزى و آمرزش و...  نش است، به گونهباران و مرگ، مأمور در آفری

اى، واگذارى نیست و از سخنان واگذاران نیز چنین  هاى خداست؛ چنین آموزه ندارد، و تنها و تنها مجرى فرمان

 آید! معنایى برنمى

 است: 3ین دو حدیث قدسىشود، ا * دلیل دومى كه براى واگذارى در آفرینش بدان استدلال مى

                                                 
 ق. 956-میثم بحرانى، فیلسوف و متکلّم شیعى،  على بن میثم بن - 1

 .456، ص4، ج)ابن میثم( شرح نهج البلاغة - 2

 را )نه به عنوان وحى قرآنى( نقل كنند.حدیث قدسى آن است كه پیامبر یا امام، سخنان خداوند  - 3
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بنده من مرا اطاعت كن تا مانند من شوى، به چیزى بگویى » 1«.ءِ كُن فَیَکون عبَدی اَطِعنی تَکُن مَِثَْلی، تَقوُلُ لِلشىَ»

 «. بشو، بشود

همانا خداوند را بندگانى است كه » 2«.ءِ كُن فَیَکون عبِادَاً اطَاعُوه فیما اَرادَ فَاَطاعَهُم فیما اَرادُوا... یَقُولوُنَ للشىَ   اِنَّ للهّ»

كند!... به  خواهند آنان را اطاعت مى اند پس خداوند نیز در آنچه مى در آنچه او از آنان خواسته وى را اطاعت كرده

 «. شود گویند بشو، مى چیزى مى

توانند مانند او  حدیث مىاستدلال آنان چنین است كه پیامبر و امام برترین بندگان مطیع خدا هستند، پس بنابراین دو 

 بیافرینند!

كند كه  حافظ رجب بُرسى نقل مى حدیث دوم رااین دو حدیث هیچ سند و مدركى در كتب روایى شیعه ندارد، تنها 

 3.اند عتبر نشناختهعالمان حدیث و رجال از جمله علامه مجلسى، وى را م

هیچ چیز » 4«.لَیْسَ كمَِثْلِهِ شیَْءٌ»فرماید:  داوند مىگذشته از ضعف سندى این روایات با قرآن مخالفت دارد، زیرا خ

 شود!  گوید بنده با اطاعت خدا مانند خدا مى و حدیث اول مى«. همانند خداوند نیست

ه هر گاه تنها كار او )خدا( چنین است ك» 5«.إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ كنُْ فَیَکوُنُ»خوانیم:  و در قرآن مى

 «. شود گوید بشو، پس مى چیزى را بخواهد؛ به او مى

بنابراین آیه، اینکه به چیزى گفته شود بشو و آن چیز به وجود آید، )كن فیکون(، فقط كار خداوند است؛ ولى بنابر 

 آید!  این كار از بنده مطیع هم برمى ،هر دو حدیث

أَنِّی أخَلُْقُ لَکمُْ مِنَ الطِّینِ كَهَیئَْةِ »كنند این آیه قرآن است كه  مى* دلیل سومى را كه برخى از واگذاران بدان استناد 

دَمَم  آفرینم، پس در آن مى اى مى من براى شما از گِل، مانند شکل پرنده» 6«.  الطَّیْرِ فأََنْفخُُ فِیهِ فَیَکوُنُ طیَْراً بإِِذْنِ اللهّ

 «. شود سپس به اجازه خداوند پرنده مى

                                                 
 .56، ص1الفوائد الرجالیة، ج - 1

 .591الجواهر السنیة، ص - 2

 .11، ص1البحار، جر.ك.  - 3

 .11شورى،  - 4

 .22یس،  - 5

 .46عمران،  آل - 6
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كنند كه در این آیه خلق به مسیح نسبت داده شده است، پس نسبت دادن آن به پیامبر و امام  استدلال مى آنان چنین

آفریند و این گونه آفرینشى  اى را مى نیز اشکالى ندارد. غافل از آنکه در این آیه مسیح تنها از گل، مجسمه پرنده

د این چنین آفرینشى داشته باشد! آفرینش و خلق توان ساز، نقاش و معمارى مى ویژه خدا نیست! بلکه هر مجسمه

ین آیه با كند كه خلق در ا ویژه خداوند آن است كه از هیچ چیزى بشود! شیخ طوسى نیز بدین نکته تصریح مى

 1.خلقت الهى همانند نیست

ن، شود! قرآ با اندك توجهى در قرآن و روایات اهل بیت سستى باور تفویض و دورى آن از توحید آشکار مى

یَرْزُقُکمُْ مِنَ السَّماءِ وَ الأرَْضِ لا إِلهَ إِلاّ    هَلْ مِنْ خالِقٍ غیَْرُ اللهّ»را ویژه خداوند می شمرد، بنگرید: آفرینش و روزى 

هست كه شما را از آسمان و زمین روزى دهد؟! هیچ خدایى جز او   آیا آفریدگارى جز اللهّ» 2«.هُوَ فَأَنّى تُوءْفَکوُنَ

 «. بافید؟! چگونه دروغ مى نیست، پس

اى دیگر  و در آیه 4«آفریدگار شما و گذشتگانتان»در دو آیه  3،«آفریننده همه چیز»در چهار آیه، خداوند را 

خوانیم كه تنها و تنها كار خداوند این چنین است  شمرده است و در قرآن مى 5«دهید آفریننده شما و آنچه انجام مى»

بنابر این آیه، آفرینش به معناى ایجاد چیزى كه  6شود! گوید: بشو، پس مى به آن مى كه هر گاه چیزى را بخواهد

 نبوده است، فقط كار خداست! 

تواند دلیل بر وجود خداوند باشد؛  بلکه اگر بنا باشد كسى دیگر جز خدا نیز بیافریند، آفرینش این جهان دیگر نمى

شُركَاءَ خَلَقُوا كَخَلقِْهِ فَتشَابَهَ الخَْلْقُ    أَمْ جعََلُوا للهّ»این آیه را بنگرید: زیرا آفریدگاران دیگرى نیز خواهیم داشت! 

دهند كه همانند آفرینش او  یا براى خداوند شریکانى قرار مى» 7«.خالِقُ كُلِّ شیَْءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقهَّارُ  عَلیَْهمِْ قُلِ اللهّ

نان مشتبه شده است؟! بگو: خداوند آفریننده هر چیزى است و او یگانه پیروزمند اند و آفرینش )این دو( بر آ آفریده

 «. است
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به صورت یك گروه متشکل در میان شیعیان آشکار  عليه السلامذشت، واگذاران از زمان امام صادقهمان گونه كه گ

در لعن و طرد و پاسخگویى به  السلام معليهامام صادق، امام رضا و امام زمانشدند، از این رو روایات بسیارى از 

 كنیم. تفویضیان آمده است، برخى از این روایات در فصل اول گذشت و اینك نیز برخى دیگر را نقل مى

پرسد كه باور تفویضى وى به چه  مى عليه السلامقگوید؛ امام صاد ور داشت، سخن مىزراره از مردى كه به تفویض با

را آفرید و سپس كار را به  عليهما السلاماین باورست كه خداوند محمد و علىبر كند كه وى  معناست؟! و زراره عرض مى

وَ    كَذِبَ عَدُوُّ اللهّ»میرانند! امام فرمود:  كنند و مى دهند و زنده مى آفرینند و روزى مى آنان واگذار كرد پس آن دو مى

گوید این دشمن خدا! آن گاه كه به سویش بازگشتى بر  دروغ مى» 1«.ءَشُركَا   اِذا رَجَعتَ اِلیهِ فَاقرَء عَلَیهِ: أَمْ جَعَلُوا للهّ

( را خواندم و او از 19زراره گوید كه من به راهنمایى امام در برابر آن مرد، آیه )رعد، «.او این آیه را برخوان...

 پاسخ بازماند! 

اید: اگر خداى ازلى و ابدى را  گوید كه شما گفته مى 2عرض كرد كه ابوهارون مکفوف عليه السلامدیگرى به امام صادق

خواهید، او پدرم امام باقر است. امام در برابر سخن  دهنده را مى شود و اگر آفریننده و روزى خواهید، او درك نمى مى

اَن یُذیقنَا الموُتَ    یكَ لَه، حقٌَّ عَلى اللهّوَحدهَ لا شَر   ، ما مِن خالِقٍ الاّ اللهّ  كَذِبَ عَلىََّ، عَلیهِ لَعنَةُ اللهّ» ابوهارون فرمود:

اى  بر من دروغ بسته است، لعنت خداوند بر او، هیچ آفریننده» 3«.ءُ البَریَّةِ خالِقُ الخَلقِ و بارىِ   و الذی لایَهلُكُ هُو اللهّ

ها خداست كه از میان اى كه هیچ شریکى ندارد، بر خداست كه مرگ را به ما بچشاند و تن نیست، یگانه  جز اللهّ

 «.دهنده مردمان رود، آفریننده آفریدگان و هستى نمى

ما یُقَدِّرُ ارَزاقَنا    وَ اللهّ»گیرید؟! امام فرمود:  پرسد: آیا شما روزى بندگان را اندازه مى مى عليه السلامصادق فردى از امام

خدا سوگند روزى ما را فقط  به» 4«.ی وَ ابَلَغتُ الى الفکِرَةِ فی ذلِكَاِحتَجتُ اِلى طعَامِ عَیالی فضَاقَ صَدر وَ لَقَد   الاّ اللهّ

ام تنگ شد و به سختى در اندیشه  ام، نیازمند شدم كه سینه گیرد؛ من آن گونه براى خوراك خانواده اندازه مى خدا

 «. فرورفتم

                                                 
 .545، ص23البحار، ج - 1
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فوََّضَ اَمرَ الخَلقِ و الرزِقِ اِلى حُجَجِهِ فقََد قالَ باِلتَفویضِ و    منَ زعََمَ اَنَّ اللهّ»نقل شده كه فرمود:  عليه السلامو از امام رضا

هر كس بپندارد كه خداوند كار آفرینش و روزى را به امامان واگذار كرده است، به » 1«.القائِلُ بِالتَفویضِ مُشرِكٌ

 «.تفویض قائل شده است و كسى كه تفویض را بپذیرد، مشرك است

ن زَعَمَ اَنَّ اِلیَنا الخَلقُ وَ عَلَینا الرزِقُ فنََحنُ بَراءٌ مِنه الَلهُمَّ اِنّا لاندَعُوهُم اِلى مایَزعمُوُنَ مَ»و همان حضرت فرمود:

جوییم. خداوندا،  هر كس بپندارد كه آفرینش و روزى به دست ماست، ما از او دورى مى» 2«.فَلاتُؤاخِذنا بِمایَقُولوُنَ

 «.گویند ما را مؤاخذه نکن ایم، پس بدانچه آنان مى دعوت نکردهپندارند،  ما آنان را بدانچه مى

گفتند كه تنها خداوند بر آفریدن و  در زمان غیبت، بار دیگر بحث تفویض در میان شیعیان بالا گرفت. برخى مى

ن گفتند كه آفرینش و روزى به امام زما آید و برخى مى روزى دادن تواناست و این دو كار از كسى دیگر برنمى

مسأله را از امام كنند و به واسطه وى  مراجعه مى 3عثمان واگذار شده است. هر دو گروه به نایب امام، محمدبن

هُو الذی خَلقَ الاَجسامَ وَ قَسَّمَ الاَرزاقَ لاَِنَّهُ لَیسَ    اِنَّ اللّه»نویسد: در پاسخ این دو گروه مى عليه السلامپرسند. امام مى

تَعالى فَیَخلُقَ وَ یَسأَلوُنَهُ فَیَرزقَُ ایجابَاً لِمَسأَلَتهِِم وَ اِعظامَاً    جسِمٍ وَ امّا الاَئمَِةُ فَانَِّهمُ یَسألَُونَ اللّه بِجسِمٍ وَ لا حالٍ فی

كند، زیرا اوست كه نه جسم است و نه در  ها را بخش مى آفریند و روزى تنها خداست كه اجسام را مى» 4«.لِخَلقِهمِ

داشت مقامشان،  خواهند و خدا براى پذیرش دعاى آنان و بزرگ است و امامان از خدا مى جسمى قرار گرفته

 «. دهد آفریند و روزى مى مى

آید كه هیچ آفریدگارى جز  هاى توحیدى امیرمومنان این اصل به دست مى گذشته از این همه، با توجه به خطبه

یستعن بأحدٍ من  خَلقَ الخلائِق من غیرِ مِثالٍ و لم»فرماید: مى معليه السلاعلىامام ها  خطبه خداوند نیست. در یکى از این

ها را  خدا( آفریده») 5«.خَلقهِ... كیفَ و لو اجتمع جمیعُ حیوانِها و اُممَهِا على احداثِ بَعُوضةًَ ماقدرتْ على احداثِها

... چگونه )كمك گیرد(؟! و هایش در این كار كمك نگرفت بدون هیچ نمونه پیشینى آفرید و از هیچ یك از آفریده

«. اى بیافرینند، نتوانند آن را از نیستى به هستى آورند حال آنکه اگر همه حیوانات و آدمیان گرد آیند كه پشه

                                                 
 .526، ص23البحار، ج - 1

 .545، ص23البحار، ج - 2
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ما مِن « »یا مَن لا یَخلُقُ الخَلقَ الاّ هُو»، « لا خالِقَ الاّ اللّه»همچنین در روایات و ادعیه بسیارى جملاتى همچون 

 شود كه بر سلب خلق و آفرینش از غیر خداوند دلالت دارد! یافت مى«  للّهخالِقٍ الاّ ا

 اند، روایت آنان را به پیروى از ائمه اطهار، علماى شیعه نیز همواره واگذاران را از جامعه شیعه )امامیه( طرد كرده

ن، علماى رجال در توصیف هاى غالیا اند. متکلمان در شمار فرقه شان حکم داده اند و به كفر و شرك مردود شمرده

  1اند. هاى كافران، از مفوّضه و باور آنان سخن گفته برخى از راویان و فقیهان در شمارش گروه

ء على تقدیرٍ من غیر  و الخلق هو احداث الشى»نویسد:  شیخ طوسى درباره انحصار صفت خالقیت در خداوند مى

لانّه لیس احد جمیع افعاله على ترتیب من غیر احتذاءٍ على مثال الاّ   احتذاءٍ و لذلك لایجوز اطلاقه الاّ فی صفات اللهّ

توان  خلق به معناى پدیدآوردن چیزى بر اساس برنامه و بدون تقلید از دیگریست، و بنابراین نمى» 2«.تعالى  اللهّ

 «. تقلید باشدخلقت را به جز خدا نسبت دهیم، زیرا به جز خداوند كسى نیست كه همه كارهایش به نظم و بدون 

سبحانه كبعض السلاطین و الملوك قد عزل نفسه عمّا   معناه انّ اللّه»نویسد:  و مرحوم خویى درباره عقیده تفویض مى

یرجع الى تدبیر مملکته و فوّض الامور الراجعة الیه الى احد وزرائه و علیه فهذا الاعتقاد انکار للضرورى فانّ الامور 

معناى تفویض آن است كه خداوند مانند برخى از » 3«.تشریع مختصة بذات الواجب تعالىالراجعة الى التکوین و ال

پادشاهان خود را از كار اداره مملکتش بركنار ساخته و كارهاى مربوط به خودش را به یکى از وزیرانش واگذار 

«. ذات خداوند استكرده است. بر این اساس این باور انکار ضرورى دین است زیرا امور هستى و شریعت ویژه 

ساخت؛ باور  امامى( جدا مى ترین مشخصه غالیان كه آنان را از شیعه اثناعشرى )دوازده حقیقت آن است كه بزرگ

تفویض، به ویژه تفویض در آفرینش بوده است. و بسى جاى تأسف است كه همینك این مرز شکسته شده و این حدّ 

طلبى، تفویض را به عنوان باورى شیعى فریاد  ر پى شهرت و منفعتبرچیده شده، گروهى به جهل و نادانى و برخى د

         كنند.  مى

 

                                                 
، 4؛ سید مرتضى در الرسائل، ج154؛ شیخ مفید، تصحیح الاعتقادات، ص51به عنوان نمونه شیخ صدوق در الاعتقادات، ص - 1
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 شريعت واگذارىِ

بخش دیگرى از باور تفویض آن است كه خداوند، امر شریعت و دین را به پیامبر وامام سپرده است و او چنین 

ز میان بردارد! این باور را بیشتر با عنوان اختیارى دارد كه در مواردى حکم جدیدى را قرار دهد و یا حکم قبلى را ا

 هاى تفویض است! شناسند تا تفویض، ولى در واقع این اعتقاد نیز از شاخه مى« ولایت تشریعى»

تر است، زیرا آیات و روایاتى در هر دو سوى مبحث وجود دارد؛  تر و پیچیده البته بحث و بررسى این مسأله سخت

داوند شریعت را به پیامبر واگذارده است و برخى بر این كه تنها خداوند است كه برخى بر این دلالت دارند كه خ

دست نبوده و نیستند. ابتدا  كند! بنابراین عالمان شیعه نیز در پذیرش این دو دسته ادله یك دهد و نهى مى فرمان مى

 كنیم. ادله هر دو نظریه را نقل مى

خداوند و پیامبر فرمان داده و از نافرمانى خدا و پیامبر بازداشته  قرآن كریم در هفده آیه همگان را به اطاعت از

وَ رَسوُلهُُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لهَُمُ    وَ ما كانَ لمُِوءمِْنٍ وَ لا مُوءْمِنةٍَ إِذا قَضَى اللهّ»از این دست، این آیه را بنگرید:  1است!

اش در كارى حکم  و آن گاه كه خدا و فرستاده» 2«.رَسوُلَهُ فَقدَْ ضَلَّ ضَلالاً مبُیِناً وَ   الْخیَِرَةُ منِْ أَمرِْهِمْ وَ منَْ یَعْصِ اللّه

اش را نافرمانى كند، به  كنند، براى هیچ مرد و زن مومنى در كارشان اختیارى نیست. و هر كس خدا و فرستاده

 «. گمراهى آشکارى افتاده است

اطاعت پیامبر پس از اطاعت خداوند واجب است و نافرمانى او پیروان نظریه تفویض گویند بر اساس این آیات، 

رعى قرار پس از نافرمانى خدا حرام! پس پیامبر نیز صاحب امر و نهى است و چنین اختیارى دارد كه حکمى ش

و آنچه كه پیامبر براى شما آورده، آن را برگیرید و از »3،«ما نَهاكُمْ عَنْهُ فاَنتَْهُواوَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخذُُوهُ وَ »دهد! 

 «. آنچه شما را از آن بازداشته، دورى كنید

بنابر این آیه، آنچه پیامبر فرمان دهد، باید انجام پذیرد و آنچه از آن نهى كند باید از آن دورى كرد؛ این آیات دلالت 

 ارد كه اطاعت آن واجب و نافرمانى آن حرام است!دارند كه پیامبر امر و نهى مستقل از امر و نهى خدا د

روایات پرشمارى نیز دلالت دارند كه خداوند امر دین را به پیامبر واگذار كرده است، مرحوم مجلسى در ابتداى جلد 

 كنیم.  ا را مرور مىآورى كرده است. برخى از آنه هفده بحارالانوار این روایات را جمع

                                                 
؛ 15؛ فتح،55؛ زخرف،59؛ احزاب،32134139؛ نور،51؛ توبه،1121؛ انفال،62؛ مائده،15114136؛ نساء،521152عمران، آل - 1
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خداوند كار «. »فَوَّضَ اِلى نَبیِّهِ امَرَ خَلقِهِ لِیَنظرَُ كیَفَ طاعَتهَُم   اِنَّ اللهّ»قل شده كه فرمود: ن عليه السلاماز امام صادق

 «.آفریدگانش را به پیامبرش واگذار كرد تا ببیند اطاعت آنان چگونه است

كانَ مسَُدَّدَاً مُوفَّقَاً مؤَُیَّدَاً برُِوحِ القُدُسِ لا یَزِلُّ وَ لا    فَوَّضَ الِیهِ امَرَ الدینِ وَ الاُمَّةِ لِیَسوسَ عِبادَهُ وَ اَنَّ رَسولَ اللهّ»

كار دین و امت را به او )پیامبر( واگذاشت تا بندگانش را اداره كند و پیامبر خدا به واسطه روح القدس » «.یُخطی

 «. كرد لغزید و اشتباه نمى شد و مى موفّق، مویّد و استوار نگاه داشته مى

خداوند كار دینش را به پیامبرش » «.فَوَّضَ اِلى نَبیِّهِ اَمرَ دینِهِ اَمّا الخَلقَ وَ الرزِقَ فَلا   اِنَّ اللهّ»فرمود: عليه السلامام رضاو ام

 «.واگذاشت، ولى آفرینش و روزى را نَه

وم نماز مغرب، سوم و بنابر این روایات، خداوند در هر پنج نوبت نماز یومیه، دو ركعت واجب كرده بود و ركعات س

هاى روز و شب، دیه  چهارم نماز ظهر، عصر و عشاء را پیامبر اضافه كرد. همچنین اوقات نمازهاى واجب، نافله

هاى مستحبى شعبان  كننده )به جز شراب(، روزه هاى مست چشم و قتل، سهم ارث جدّ )پدربزرگ(، حرمت نوشیدنى

 تند كه پیامبر آنها را قرار داد و خداوند امضاء نمود. و رجب و احترام شهر مدینه؛ احکامى شرعى هس

پرسد: بدون اینکه در مورد این احکام چیزى )از سوى خدا(  مى عليه السلامز این روایات، راوى از امام باقردر یکى ا

 كند و كه نافرمانى! فرماید: بلى، تا معلوم شود چه كسى از پیامبر اطاعت مى بیاید؟! امام مى

برخى از این روایات آمده است كه آنچه به پیامبر واگذار شده، پس از وى به امیر مومنان و دیگر امامان در ادامه 

 شده است.  سپرده

گوید:  كنند. قرآن در سه آیه از زبان پیامبر مى منکران تفویضِ شریعت نیز به آیات و روایات پرشمارى استناد مى

قُلْ ما یکَُونُ لیِ أَنْ أبَُدِّلهَُ منِْ تِلقْاءِ »و در قرآن می خوانیم:  1«.كنم مىشود، پیروى  من فقط از آنچه به من وحى مى»

بگو: مرا چنین )اختیارى( نیست كه » 2«.نَفْسِی إِنْ أتََّبِعُ إِلاّ ما یُوحى إلِیََّ إِنِّی أَخافُ إِنْ عَصیَْتُ رَبِّی عَذابَ یَوْمٍ عظَیِمٍ

كنم! من از عذاب روز  شود، پیروى مى من تنها از آنچه كه به من وحى مى آن )قرآن( را از پیش خود تغییر دهم؛

 «. ترسم كه پروردگارم را نافرمانى كنم بزرگ )قیامت( مى
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وَ ما یَنطِْقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلاّ وَحیٌْ یُوحى * »گوید: و پیامبر )در حوزه شریعت( جز بر اساس وحى، سخن نمى

توانا او را  شود * بسْ گوید * نیست مگر آنکه بدو وحى مى و از سرِ هوس سخن نمى» 1«.قوُىعَلَّمَهُ شَدیِدُ الْ

 «.بیاموزد

 2«.  وَ مَا اخْتَلَفتُْمْ فِیهِ منِْ شَیْءٍ فَحُکمُْهُ إِلىَ اللهّ»كند كه حکم فقط از آنِ خداست. بارها قرآن بر این تأكید مى

د، بدین معنى كه پیامبر بتواند حکمى نو قرار دهد یا حکم پیشین را بردارد؛ اگر امر شریعت به پیامبر واگذار شده باش

تواند هر حکم شرعى را تغییر  معنا خواهد بود، زیرا پیامبر مى گناهى پیامبر بى در این صورت مسأله عصمت و بى

اگر پروردگارم »بر گوید: كار نخواهد بود! در حالیکه قرآن در سه آیه از زبان پیام دهد؛ پس او هر چه هم بکند، گنه

همچنین پیامبر اكرم براى جلب رضایت برخى از همسرانش، نوشیدن  3«.را نافرمانى كنم، از عذابش در هراس شوم

اى )یا همبسترى با ماریه( را بر خود حرام كرد؛ خداوند، در ابتداى سوره تحریم وى را بر این كار  عسل ویژه

اى پیامبر! چرا آنچه را كه «. »لَكَ تبَْتغَِی مَرْضاتَ أَزْواجِكَ   یُّ لِمَ تُحرَِّمُ ما أحََلَّ اللهّیا أَیُّهَا النَّبِ»كند:  نکوهش مى

 «. كنى تا رضایت همسرانت را به دست آورى؟! خداوند بر تو حلال كرده، حرام مى

 ارى نکوهش كرده است! اگر پیامبر چنین اختیارى داشت كه حلالى را حرام كند، پس چرا خداوند وى را بر چنین ك

جز آنچه كه خداوند حلال » 4،«  رَّمتُ الاّ ما حَرَّمَ اللهّوَ لا حَ   ما اَحلَلتُ الاّ ما احََلَّ اللهّ»از پیامبر نقل شده كه فرمود: 

 «. كرده بود، حلال نکردم و جز آنچه كه خداوند حرام كرده بود، حرام نکردم

گویند و در هیچ یك  بسیارى وارد شده كه پیامبر و ائمه جز بنا بر وحى سخن نمىاخبار »نویسد:  مرحوم مجلسى مى

 5«.كنند و این از ضروریات شیعه امامیه است از احکام بنابر گمان، رأى اجتهاد، قیاس حکم نمى

ر این در بررسى نهایى این دو دسته ادله باید گفت: آیات لزوم اطاعت و حرمت نافرمانى از پیامبر به هیچ وجه ب

هایى كه پیامبر از سوى خداوند  دلالت ندارد كه پیامبر از پیش خود امر و نهى دارد؛ بلکه اطاعتِ همان فرمان

 آورد، اطاعت خدا و پیامبر است و نافرمانى همان دستورات، نافرمانى خدا است و پیامبر!  مى

 ض در این دست روایات، واگذارى تشریع ودر روایات تفویضِ شریعت نیز قراینى بر این معناست كه منظور از تفوی
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گذارى به پیامبر نیست؛ برخى از این اخبار بر اختیار پیامبر و امام در چگونگى بیان حکم الهى دلالت دارند،  قانون

در برخى آمده است كه پیامبر بر اساس تأیید و تسدید روح القدس )واسطه خدا با پیامبر( یا بر اساس تأیید مستقیم 

كند. گذشته از اینکه برخى از احکامى كه در روایات به پیامبر نسبت داده شده است، در قرآن  مى را بیان مىالهى حک

 شود! مانند اوقات نماز، دیه قتل و نوافل!  یافت مى

رسیم كه مسأله تفویضِ شریعت با عنوان دیگرى در كلام اسلامى مطرح شده است:  با بررسى بیشتر بدین نتیجه مى

كند یا ممکن است از پیش خود اجتهاد كند و حکمى را  تهاد پیامبر! آیا پیامبر تنها بر اساس وحى حکم مىمسأله اج

قرار دهد؟! پس باید گفت: تفویض در شریعت، ولایت تشریعى و اجتهاد نبىّ هر سه یك مفهوم دارند و اگر كسى 

 ه را ردّ كرده است! یکى را پذیرفت، هر سه را باید بپذیرد و اگر یکى را ردّ كرد، هر س

آور  داده و تنها پیام عالمان شیعه بر این باورند كه هیچ گاه پیامبر بر اساس رأى و اجتهاد خود حکمى را قرار نمى

دادند! علامه حلىّ  هاى اهل سنت اجتهاد و رأى را به پیامبر نسبت مى خدایش بوده است و تنها برخى از فرقه

شیعه امامیه »1«.یکن متعبّداً بالاجتهاد فى شیءٍ من الاحکام خلافاً للجمهور انّ النبیّ لمذهبت الامامیة الى »نویسد:  مى

 «.یچ یك از احکام مأمور به اجتهاد كردن نبوده استهست كه پیامبر در بر خلاف نظر دیگران، بر این باور

، بلى، پیامبر 2«كند یك نمىهیچ كس را در حکمش، شر»كند و  حقیقت آن است كه خدا دینش را به كسى واگذار نمى

القدس از سوى  و امام در چگونگى بیان احکام اختیار دارند، پیامبر و امام یا بر اساس آیات قرآن یا بنابر آنچه روح

 كند و سخن آخر را نیز از قرآن باید شنید:  آورد، احکام شرعى را بیان مى خدا براى ایشان مى

 3«.  بِالحْقَِّ لتَِحْکمَُ بَیْنَ النّاسِ بِما أَراكَ اللّه إنِّا أَنزَْلْنا إلِیَْكَ الْکِتابَ»

 «.نمایاند ما به حقّ كتابى را به سوى تو فروفرستادیم تا بین مردم حکم كنى، بدانچه خدا به تو مى»

 اگر پیامبر نیز حکم كند، تنها بر اساس آن چیزى است كه خدا به وى نمایانده، نه خواسته و رأى و اجتهاد خود!

 

 برسىحسا و آمرزش عفو، در واگذارى

همان گونه كه در فصل سوم نیز گذشت، بنابر آیات متعدد قرآن، حسابرسى روز قیامت به دست خداست. او گناه 

 دهد. بخشد یا كیفر مى آورد؛ و پس از آن مى داند و به شمار مى بندگانش را مى
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اگر آنچه در ضمیر » 1«.فَیَغْفِرُ لمِنَْ یَشاءُ وَ یُعَذِّبُ مَنْ یَشاءُ   یُحاسِبکُْمْ بِهِ اللهّإنِْ تبُْدُوا ما فِی أَنْفُسکُِمْ أوَْ تخُْفُوهُ »

خویشتن دارید، آشکار یا پنهان كنید؛ خداوند شما را بر آنها حساب كشد، پس هر كس را بخواهد بیامرزد و هر كس 

 «.را بخواهد عذاب كند

 «.فهمید حسابرسى آنان تنها بر پروردگارم است، اگر مى» 2«.وْ تَشْعرُُونَإِنْ حسِابُهمُْ إِلاّ عَلى رَبِّی لَ»

 كند كه بر تو فقط تبلیغ دین است و حسابرسى بر ماست!  خداوند به پیامبر اكرم خطاب مى

 «.تنها بر تو رساندن )دین( است و حسابرسى بر ماست» 3«.فَإِنَّما عَلیَْكَ الْبَلاغُ وَ علََیْناَ الْحِسابُ»

پس روایاتى كه بر تفویض حسابرسى یا پاداش و كیفر به امام دلالت دارد، مخالف قرآن و عموماً دچار ضعف 

 اند.  سندى

 پس با توجه به نصوص قرآنى، این گونه روایات را باید به معناىِ پذیرش شفاعت امام در درگاه الهى دانست! 

اعت دارند. شفیع آن است كه عفو و بخشش الهى را براى تردید پیامبر اكرم و امامان، نزد خداوند مقام شف بى

آمرزد! ولى آیات پرشمار قرآن، عفو و مغفرت را  كار را مى پذیرد و گنه طلبد و خداوند نیز شفاعت را مى كارى مى گنه

 «.بخشد؟! و چه كسى جز خداوند، گناهان را مى» 4«.  وَ منَْ یَغفِْرُ الذُّنُوبَ إلِاَّ اللّه»: شمرد ویژه خدا مى

ساز نخواهد بود. خداوند در دو آیه به  به بیان دیگر تا پذیرش و آمرزش الهى نیاید، دعا و شفاعت پیامبر و امام چاره

كند كه چه براى منافقان آمرزش بخواهد و چه نخواهد و اگر هفتاد بار هم برایشان آمرزش  پیامبر گوشزد مى

برخى واگذاران، این جمله از زیارت جامعه را دلیل بر واگذارى عفو و بخشش  5بخشید! بخواهد؛ خدا آنان را نمى

 .«عَزَّوَجَلَّ ذُنوبَاً لا یَأتی عَلیَها الاّ رِضاكُم   ، اِنَّ بَینی وَ بَینَ اللهّ  یا وَلىَّ اللهّ»: دانند گناهان به پیامبر و امام مى

 «.ساز آنها نیست ت شما چارهاى ولىّ خدا، بین من و خدا گناهانى است كه جز رضای»

آنان گویند كه بنابر این بخش زیارت، رضایت امام براى آمرزش گناهان كافى است! در ادامه همین بخش 

 «.كه بخششِ گناهان مرا بخواهید و شفیعان من باشید«. »لمَّا استَوهِبتُم ذُنوبی وَ كُنتُم شُفَعائیُ» خوانیم: مى
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شود كه رضایت امام موجب طلب بخشش و شفاعت در درگاه خداست و باز این  مىبا توجه به این بخش مشخص 

بخشد! لازم به تذكر است كه در برابر زیارت جامعه، دو رویه  بخشد و دیگرى را نمى اى را مى اراده الهى است كه بنده

گروهى دیگر با استناد به دانند و  ساخته جاعلان مى اعتبار و دست غلوآلود وجود دارد؛ برخى آن را به یکباره بى

اعتبار  گیرند. هر دو رویه باطل است؛ زیارت جامعه نه بى هاى از آن، آیات قرآن و روایات بسیار را نادیده مى بخش

است و نه از قرآن معتبرتر! زیارت جامعه حتى اگر از نظر سندى كاستى داشته باشد؛ ولى با توجه به متن والا، 

توان از مجموعه ادله شرعى بخش كوچکى را گرفت و  خارجى دیگر معتبر است. ولى نمىهاى نورانى و قراین  آموزه

ها را رها كرد! صد اسف كه همینك زیارت جامعه دستمایه غالیان و واگذاران شده است تا بر هر  دیگر قسمت

 عليه السلامآنکه امام هادىل آورند! غافل از اى از این زیارت را جدا كنند و به عنوان دلی اندیشه انحرافى خود، بریده

 « اكبر   اللهّ»نامه صد مرتبه بگویید:  دهد كه پیش از خواندن این زیارت فرمان مى

بنابر نظر مرحوم مجلسى اول چون بیشتر مردمان به غلو میل دارند، این تکبیرها را باید بگویند تا از عبارات این 

 نشوند.  ها به غلو نیفتند و از بزرگى خدا غافل زیارت گونه

و جاى یك پرسش از غالیان و واگذاران خالیست كه تمام ارزش و اعتبار پیامبر و امام از آن روست كه بنده 

كاره و تشریفاتى جلوه دهیم، آن گونه كه بود و نبودش تفاوت  شایسته و برگزیده خداست، حال اگر خدا را هیچ

 ماند؟! مبر و حجّت این چنین خدایى باقى مىچندانى نداشته باشد؛ آن گاه دیگر چه اعتبارى براى پیا

 

 خداوند اراده

كردیم كه آفرینش، شریعت، آمرزش و حسابرسى را واگذارده با امام  هاى پیشین باور كسانى را بررسى مى در بخش

 اى از تفویض و واگذارى است. پردازیم كه باز گونه تر مى تر و پست دانستند و اینك به باورى بس زشت مى

اى كه ریشه  اى مستقل دارد؛ اراده اتفاق و اجماع مسلمانان بلکه همه پیروان ادیان ابراهیمى، خداوند اختیار و ارادهبه 

پایانش دارد. ولى برخى از غالیان حتى ارداه مستقلى نیز براى خدا باور ندارند، خداى  در علم، حکمت و رحمت بى

 كرده است!!این غالیان اراده خودش را نیز به امام واگذار 

دانست كه از شدت دوستى و نزدیکى  یکى از این غالیان، رابطه خدا و امام را همچون رابطه زن و شوهرى مى

اى  تردید نام شرك براى چنین عقیده خواسته و اختیارى از پیش خود ندارند و اراده هر یك اراده دیگریست! بى

و آن گاه خدا و امام را « ند را هیچ كفو و همردیفى نیستخداو»كوچك است! كسى روزانه ده بار بر زبان آورد كه 

توان به خداوند پناه برد! پیامبر و امام هر چند بنده  به زن و شوهر مانند كند!! در برابر این انحراف بزرگ تنها مى
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شود و حتى  ها و احساسات مى شایسته و برگزیده خداست، ولى علم و دانشش محدود است و گاه دچار گرایش

ها، تصمیمى بگیرد یا از خداوند چیزى را بخواهد كه مورد پسند او نیست! البته  مکن است كه بر اساس این كاستىم

انجامد، بلکه خداوند دوستانش را دستگیرى و رهنمایى  این تصمیم یا درخواست هیچ گاه به گناه و نافرمانى نمى

خداوند اراده و پسندى مستقل و جدا از پیامبرانش دارد. كند. ولى وجود همین موارد بهترین دلیل بر آن است كه  مى

آید، نوح در آخرین لحظات  است. عذاب الهى بر قوم نوح فرومى عليه السلاماى این مطلب داستان نوحبهترین نمونه بر

پدرى  گیرد! مهر كند و كوهى را پناهگاه مى خواند ولى پسر ناخلف او، خدا را رها مى نیز پسرش را به خداپرستى مى

جوشد كه خدایا تو مرا وعده دادى كه خاندانم را نجات دهى و وعده تو حقّ است و پسرم نیز از  نوح به سختى مى

 دهد كه پسر ناشایست تو از تو نیست و از نادانان نباش! خاندانم! پس چرا او غرقه شد؟! خدا به نوح هشدار مى

 «. دهم كه از نادانان نباشى من تو را پند مى» 1.«إِنِّی أَعظِكَُ أَنْ تَکُونَ مِنَ الْجاهِلِینَ»

یونس نیز از پیامبرانى بود كه بر قوم خویش خشم گرفت و پیش از آنکه خدا بدو اجازه دهد، آنان را ترك گفت. 

  2خداوند نیز ماهى بزرگى را فرمان داد تا یونس را ببلعد و به سرزمینش بازگرداند.

شده عمویش، حمزه روبرو شد آن چنان خشم گرفت كه عهد كرد  كه با پیکر مُثلهدر جنگ احد، پیامبر اكرم آن گاه 

وَ إِنْ عاقَبْتمُْ فَعاقِبُوا بمِِثْلِ ما » اگر بر مشركان مکه دست یابد، هفتاد نفر از آنان را بدین گونه بکشد! وحى آمد:

و اگر كیفر دهید، پس به همان مقدار كه به شما ستم شده كیفر دهید و » 3«.عُوقِبتُْمْ بِهِ وَ لَئِنْ صبََرْتُمْ لَهوَُ خیَْرٌ لِلصّابِریِنَ

پیامبر نیز گذشت را بر انتقام برگزید و در فتح مکه، جنگاوران احد و «. اگر بردبارى كنید، بردباران را بهتر است

 4حتى قاتلِ حمزه، وحشى را بخشید!

كه انجام داده یا تصمیمى كه گرفته، هشدار داده، از آن خداوند در موارد متعددى پیامبر اكرم را نسبت به كردارى 

 2و عَبَس. 1هاى تحریم آیات ابتدایى سوره 6و طلب هدایت براى مردمان، 5روى در انفاق جمله است؛ فرمان به میانه

                                                 
 .49هود،  - 1

 .25انبیاء،  - 2

 .129نحل،  - 3

 .125،ص1و تفسیر قمى،ج 95، ص21البحار، ج - 4

 اسراء نازل شد. 26پیامبر اكرم لباس خویش را به تهیدستى انفاق كرد و بدین جهت نتوانست به مسجد بیاید، در پى این اتفاق آیه  - 5

اى  توانى نقبى در زمین یا نردبانى بر آسمان بزن و معجزه ، پس اگر مىاست اینان بر تو گران آمده برگردانىِ اى پیامبر( اگر روى») - 6

 .53انعام، «. برایشان بیاور! اگر خدا خواهد همه آنان را بر هدایت گرد آورد پس تو از نادانان مباش!
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ان گاه ش شوند، ولى خواست و اراده اند و به گناه آلوده نمى كند كه هر چند پیامبر و امام معصوم این همه دلالت مى

اى مستقل و بس برتر،  ممکن است با خواست و اراده خدا یکسان نباشد! و به بیان دیگر، خدا خواست و اراده

 اراده، شایسته پرستش نیست!  تر از پیامبر و امام دارد! بلى، خداى بى تر و مهربان حکیمانه

 اراده خداوند همان اراده امام است، فرمود:پنداشت  ابراهیم، كه مى بن امام زمان در پاسخ نماینده تفویضیان، كامل

در اینکه اراده خدا به ما واگذار شده( دروغ گفتند، بلکه اراده ») 3«.فَاِذا شاءَ شِئنْا   كذَِبُوا، بَل قُلوبُنا اَوعیةَُ مَشیَّةِ اللهّ»

 «.خواهیم گیرد پس آن گاه كه او بخواهد، ما مى هایمان قرار مى خداوند در دل

  

                                                                                                                                                             
ره تحریم نازل وم نمود، كه در برابر این جریان آیات ابتدایى سپیامبر براى جلب رضایت برخى همسرانش، مباحى را بر خود حرا - 1

 شد.

كوشید كه مسلمان نابینایى وارد شد و جلسه را به هم زد، پیامبر با ناراحتى از  پیامبر براى اسلام آوردن گروهى از بزرگان مکه مى - 2

 او روى برگرداند، در پى این اتفاق آیات ابتداى سوره عبس نازل شد.

 .555، ص23البحار، ج - 3
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 گفتار ششم 

 هاى غلوّ ها و نشانه سرچشمه

هایى دارد كه در این  ها و از سوى دیگر ریشه غلو یك انحراف بلکه یك بیماریست، و هر بیمارى از سویى نشانه

 پردازیم. هاى غلو مى فصل در پى شناخت آنها خواهیم بود. ابتدا به نشانه

 

 ديگران تحقير غلوّ بيمارى هاى نشانه

دانستن مقدسات ادیان و مذاهب دیگر است! غلوكننده پیامبران و پیروان ادیان  غلو، تحقیر و كوچكاولین نشانه 

شمرد. قرآن كریم  ارزش مى پندارد و گاه آنان را كاملاً بى پیشین را بس فروتر از پیامبر یا پیشواى مذهبى خود مى

دانستند و این روش را  ارزش مى دیگر را بىكند كه هر گروه، گروه  یهودیان و مسیحیان را از این جهت مذمت مى

 داند! روش جاهلان مى

 کِتابَ كذَلكَِ قالَوَ قالتَِ الیَْهُودُ لیَْسَتِ النَّصارى عَلى شیَْءٍ وَ قالَتِ النَّصارى لیَْسَتِ الْیهَُودُ عَلى شیَْءٍ وَ هُمْ یتَْلُونَ الْ»

هود گفتند: مسیحیان دینى ندارند و مسیحیان گفتند: یهودیان دینى ندارند! و آنان و ی» 1«.الَّذیِنَ لا یَعْلمَُونَ مِثلَْ قَولِْهمِْ

 «. گویند خوانند، آنان كه نادانند نیز مانند گفته ایشان مى كتاب )آسمانى( مى

یاد در حالیکه قرآن كریم به عنوان كتاب مقدس اسلام، از تمام پیامبران الهى به ویژه ابراهیم و موسى به نیکویى تمام 

كرده است و در مدح و ستایش آنان از كتب آسمانى پیشین سبقت گرفته است. قرآن گذشته از پیامبران، مومنان و 

ترین مردم نسبت  و مهربان»فرماید:  خداپرستان ادیان پیشین را نیز ستوده است. قرآن در توصیف مسیحیان چنین مى

كنند * و آن گاه  اند كه تکبّر نمى در میانشان كشیشان و راهبانى اند كه گویند: ما مسیحى هستیم، زیرا به مومنان آنان

اند، چشمانشان از اشك لبریز  بینى كه به جهت حقیقتى را كه شناخته شنوند؛ مى كه آنچه بر پیامبر فروآمده را مى

ند كه یکسان نیستند، از اهل كتاب گروهى هست»كند كه:  و در آیه دیگرى به مسلمانان گوشزد مى 2«.شود مى

آورند. * به خدا و روز واپسین ایمان دارند و به  خوانند و سجده به جا مى شبانگاهان به پا ایستاده، آیات خدا را مى

اند. * هر نیکى كه  گیرند و آنان از خوبان دارند و در نیکوكارى پیشى مى دهند و از زشتى بازمى نیکى فرمان مى

 3«.پاداش نخواهد ماند كنند، بى مى
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  خودرستگاربينى

شمرند كه رستگارى و نجات را  اعتبار مى دانند و دگراندیشان را فروتر و بى غالیان آن مقدار خود را برتر و بالاتر مى

داند و پیشاپیش هر  اندیشند را بر حقّ مى دانند. غلوكننده تنها خود و كسانى كه كاملاً مانند او مى در انحصار خود مى

 نامد! لفتى با او داشته باشد را یکسره خدانشناس و دوزخى مىترین مخا كسى كه كوچك

داند و از سوى دیگر؛  گذشت كه قرآن كریم این گونه خودپسندى دینى را نشانه جهل و ناآشنایى با كتاب آسمانى مى

را  داند، بلکه در دیدگاه قرآن، آنچه ترس و اندوه یهودى، مسیحى یا مسلمان نام داشتن را ملاك رستگارى نمى

إنَِّ الَّذیِنَ آمَنُوا وَ الَّذیِنَ هادُوا وَ »زداید و پاداش الهى را در پى دارد تنها ایمان به خدا و كردار نیکوست! بنگرید:  مى

یهِْمْ وَ لا هُمْ لا خَوْفٌ عَلَ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ وَ عَمِلَ صالحِاً فلََهمُْ أَجْرهُُمْ عِندَْ ربَِّهِمْ وَ   النَّصارى وَ الصّابِئِینَ منَْ آمَنَ باِللهّ

كسانى كه ایمان آوردند )مسلمانان( و یهودیان و مسیحیان و صائبیان؛ هر كسى كه به خداوند و روز » 1.«یَحزَْنوُنَ

واپسین ایمان آورد و كردار نیك پیشه كند، پس پاداش او نزد پروردگارش است و نه ترسى بر آنان است و نه 

  «.اندوهگین خواهند شد

فرستادند، كامل پیش  عليه السلامابراهیم را نزد امام حسن عسکرى بن در اخبار آمده است كه تفویضیان مردى به نام كامل

گویند، به بهشت وارد  خود دو پرسش داشت؛ اول آنکه آیا تنها كسانى كه معرفتى همچون من دارند و گفته مرا مى

كند، آن  مام عسکرى، آخرین حجّت الهى، ولىّ عصر را زیارت مىشوند؟! و دوم، باور تفویض. كامل در خانه ا مى

هاى بسیار كمى به بهشت درخواهند  اندیشى( انسان بر اساس آنچه كه تو مى»)فرماید:  حضرت در پاسخ كامل مى

دارند،  مىرا دوست دارند و حقّ او را بزرگ  عليه السلامگروهى تنها بدان جهت كه امام علىبلکه حتى  ست،یآمد! چنین ن

 2آیند! به بهشت درمى

گفتند كه ما نخِ تراز  مى عليهما السلامیعیان نزد امام باقر و امام صادقدر روایات متعدد وارد شده كه برخى از ش

جوییم!  پذیریم و هر كس با ما مخالفت كند، از او بیزارى مى اندازیم؛ هر كس كه در باور موافق ما باشد، او را مى مى

تر از گفته توست! )اگر آن  گفته خداوند راست»فرماید:  در یکى از این روایات امام در برابر گوینده چنین سخنى مى

هاى  گوید: مگر مردان و زنان و بچه شان مى اندیشى( پس كجایند آنان كه خدا درباره گونه است كه تو مى
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شده؟! كجایند آنان كه )عاقبتشان( به امر خدا واگذاشته شده؟! كجایند آنان كه كردار نیك و زشت را  شمرده ضعیف

 1«.اند؟! كجایند اهل اعراف؟! كجایند آنان كه باید قلبشان را نرم ساخت؟! آمیخته

تردید این باور كه تنها ما بر حقّ هستیم و عقیده درست و كامل تنها نزد ماست، آن قدر غرور و خودپسندى به  بى

همراه دارد كه صاحبان چنین باورى پیشاپیش مخالفان خود را از دین خدا و دسته مومنان خارج بدانند. حال در 

پرستان بدانان بگو:  كند در مقام بحث و گفتگو با بت مى برابر این روش، سخن خدا را بنگرید كه به پیامبرش سفارش

وَ إنِّا أَوْ إِیّاكُمْ لَعَلى هُدىً أوَْ »شاید شما درست بگویید و من در خطا باشم و یا من راست گویم و شما گمراه باشید!

 2«.فِی ضَلالٍ مُبِینٍ

 

  مذهبى خشك

ترین بخش افکار و  ا و اعتقادات است! البته عقیده مهمانعطاف در باوره هاى غالیان، جمود و عدم از دیگر نشانه

هاى هر كسى است، ولى هر اندیشمند خردمندى در برابر آراء و نظریات مخالف نیز باید گوشى شنوا، وجدانى  اندیشه

را شنوند، پس بهترین آن  سخنان را مى»دهد كه  پذیر داشته باشد. قرآن بندگانى را بشارت مى اى حق بیدار و روحیه

 3«.كنند پیروى مى

كنند، حتى اگر دلیل معتبرى  در برابر این روش خردمندانه، بسیار كسانند كه با تعصب از باورهاى خویش دفاع مى

 «. ام حق تنها و تنها همین است كه من دریافته»براى اثبات آنها در دست نداشته باشند. شعار اصلى آنان چنین است: 

در چنین افرادى از پیش تعیین شده است. تعدیل آراء و نظریات یا پذیرش رأى  اهداف تحقیق، بررسى و مطالعه

اى مسلمان به دنیا  شود! این گونه افراد اگر مسلمان هستند بدان جهت است كه در خانواده مخالف، در آنان یافت نمى

كند، نه  سنامه آنان تعیین مىاند و اگر یهودى هستند نیز به جهت تولد در میان یهودیان است! دین آنها را شنا آمده

 فکر و اندیشه آنان!

فشرند.  بست فکرى، قرآن كریم و سیره اهل بیت همواره بر پویایى، رشد و تعالى پیروان خود پاى مى در برابر این بن

حركت نیست، بلکه در  خواند! مومن ایستا و بى قرآن همواره مومنان را به ایمانى دوباره و برتر از ایمان پیشین فرامى

  :ستا  ودهچه زیبا سراقبال لاهوری تلاش و رشد است! و 
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  به او پیوستم و از خود گسستم    هزاران سال با فطرت نشستم

 تراشیدم، پرستیدم، شکستم  حرف است سهاین  و لیکن سرگذشتم

یابد، حجّت خدا را به  مومن راستین روز به روز و ساعت به ساعت معرفتى جدید و شناختى نو از خداى خویش مى

 صدها سال افسرده! بیند نه به چشم  دیده زنده امروز مى

شمرد؛  نما مى هاى جاهلانِ عالم هاى خویش را از نشانه ها و یافته در بیانى، جمود بر دانسته عليه السلامامیر مومنان على

شناسد، هیچ  ىدر آنچه نم» 1«.ءٍ ممِّا اَنکَرهَُ و لایَرى اَنَّ مِن وَراءِ ما بَلَغَ مَذهبََاً لِغیِرِهِ لا یَحسبُِ العِلمَ فی شىَ»بنگرید: 

 «. داند بیند و آن سوى اندیشه خود هیچ مذهبى را براى دیگرى نمى دانشى را نمى

ها و امکاناتى كه خداوند به او داده است، نسبت به شناخت حقیقت مسئول  هر كسى به مقدار توانایى گمان و بى

 توان به راحتى در مورد هدایت یا گمراهى كسى داورى نمود! است؛ پس نمى
 

 احساسى برخوردهاى    

غالیان از آنجا كه در اثبات نظرى باورهاى خود ناتوانند، براى تحریك عواطف و جلب آراء عمومى همواره نزاع را 

دعاى ندبه را از نظر سندى و متنى مورد نقد قرار  دكتر علی شریعتیها پیش،  كشانند! سال به میدان احساسات مى

اى مفصل به او نوشت و راویان این دعا را  نامه مرحوم شیخ محمد تقی شوشترید؛ داد. دو روحانى به او پاسخ دادن

یك معرفى كرد و پس از آن هم اشکالات متنى دعا را به روشنى پاسخ گفت. دومى هم بر فراز منبر رفت و  به یك

م! اولى از موضع گفت: اگر تو در صحت دعاى ندبه شكّ دارى، من در پاكدامنى مادر تو شكّ دار شریعتیخطاب به 

تر، موثرتر و  ادب! حال كدام روش پسندیده گویى بى یك محقق و پژوهشگر با منتقد روبرو شد و دومى مانند دشنام

 تر است؟! به حقّ نزدیك

اى است كه با هر سخن و باورى كه سر سوزنى با ذوق و سلیقه  هاى دینى شیعه به گونه اكنون نیز شرایط در حوزه هم

نمونه  شود. شود و صاحب آن باور، شایسته هر تهمت و افترایى شمرده مى كند، به شدت برخورد مىمشهور تفاوت 

هایی از این دست برخوردها را با فقیهان و صاحب نظرانی همچون مرحوم آیة الله منتظری، شیخ نعمت الله صالحی 

 اشتهاردی را شاهد بوده ایم.و شیخ علی پناه  ، دكتر محمد صادقی تهرانینجف آبادی، سید حسین فضل الله

بزرگان فقه و كلام  نظران گشود، بدو گفتم شیخ صدوق و شیخ مفید، هر دو از جوانى دهان به بدگویى یکى از صاحب

ام كه این دو یا پیروانشان به یکدگر  اند، آن دو در موارد پرشمارى اختلاف دارند، ولى هیچ نشنیده و حدیث شیعه
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! هر خردمندى همواره به رأى مخالف، به ویژه آن گاه كه دلیلى به همراه دارد، حرمت تهمت بزنند و دشنام دهند

 نهد. مى

 

 هاى غلوّ  سرچشمه

 دينى راستين هاى انديشه با مبارزه

كند، دو گروه با او مقابله و  خیزد و مردم را به دین و آیینى الهى دعوت مى آن زمان كه پیامبرى به فرمان خدا برمى

نامند.  جنگند، اینان را كافر مى كشند و رودررو با او مى كنند و شمشیر بر او مى كنند؛ برخى وى را انکار مى مىمبارزه 

شمرند ولى در خفا  آورند و خود را پیرو پیامبر مى تر از این گروه كسانى هستند كه در ظاهر ایمان مى ولى خطرناك

برد كه در صدد كج  دهند. قرآن كریم پنج مرتبه از این كسان نام مىاش  بر آنند كه دین را منحرف كنند و وارونه جلوه

 1«.وَ یَبْغُونَها عِوَجاً وَ هُمْ بِالآْخرَِةِ كافرُِونَ   الَّذیِنَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللهّ»هاى راستین دین هستند. نشان دادن آموزه

 «. آنان به آخرت كافرندخواهند و  بندند و آن را به كژى مى آنان كه راه خداى را مى»

تردید بسیارى از غالیان نه از سر سادگى یا نادانى، بلکه حساب شده و بر اساس تصمیم قبلى پاى در میدان  بى

اش را با رنگ و لعابى  تر از این كه دینى توحیدى را مسخ كنند و چهره اى سخت انحراف گذاشتند. چه ضربه

 آلود بیالایند؟!  شرك

ر از این كه پیامبر و امامى را كه تمام افتخارش عبودیت و بندگى خداست، شریك و همسان، ت چه نیرنگى بزرگ

شنیدیم كه مخالفان امام و امامت روایاتى در مدح و  عليه السلامد نشان دهند؟! پیشتر از امام رضابلکه همکاره خداون

زبان همگان را به نکوهش شیعیان باز كنند تا چهره اندیشه شیعى را دگرگونه نشان دهند و  فضیلت امام جعل مى

 كنند.
 

 غرور و نادانى

جهل هم زاییده غرور است و هم زاینده آن! جاهل از آن روى كه مغرور است به دانش و اندیشه دیگران توجهى 

هاى اندیشه و باور خود را  ها و كاستى رود! و چون نادان است نارسایى كند پس در نادانى بیشترى فرومى نمى

ترین ریشه غلو نیز همین  دوسویه دارند! و مهم افزاید! غرور و جهل رابطه فهمد و بر غرور و خودبرتربینى مى نمى
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الجاهِلُ لایُرى الاّ مُفْرِطاً »به حق فرموده است كه: عليه السلامغرورآلود است! آرى، امیرمومنان غرور جاهلانه و جهل

 «. شود نادان جز در حال تند یا كندروى دیده نمى» 1«.اَو مُفرَِّطاً

العَقلُ اصَلُ »سازد كه پیامبر اكرم فرمود:  خرد، حقیقت دین را روشن مى افروزد و نور دانش، چراغ خرد را برمى

 «.خرد اساس دین من است» 2«.دینی

رود و دیگر توانایى دیدن حقیقت را ندارد و از دریچه جهل، دین، بس زشت و ناپسند  عقل انسان نادان به خواب مى

 شود!  دیده مى

گفت:  كه مى حتى به لوازم سخن خود نیز توجهى ندارند! از كسى شنیدمام كه غلوكنندگان و متعصبّان  بارها دیده

زاده یا فرزند حیض است! به او گفتم: آیا ممکن است كه پیامبر یا امامى  تردید حرام بى عليه السلاممنکر ولایت امام على

 بن فروه، دختر قاسم امّ ،عليه السلامدانى مادر امام صادق فتم: آیا مىدر نسل چنین كسى قرار گیرد؟! گفت: نه. گ

 از نسلى آلوده به دنیا آمده باشد؟!  عليه السلامتوانى بپذیرى كه امام صادق یا مىاست، آ 3بکر ابى محمدبن 

ها و مفاهیم دیگر دینى و تنها با استناد به یك حدیث )گاه ضعیف( سخنى را  غلوكننده گاه بدون توجه به آموزه

تر از دیگران  یافته شود و خود را برتر و راه بر اساس این باور خودساخته، مغرور مىپرورد و  گوید و باورى را مى مى

 بیند. مى

 مخالفان با توزى كينه

دهد كه دشمنى و كینه با گروهى موجب آن نشود كه در برخورد با آنان از مرز عدل و  قرآن به مومنان هشدار مى

كینه قومى شما را یدانجا » 4«.قَوْمٍ عَلى أَلاّ تعَْدلُِوا اعدِْلُوا هُوَ أَقْرَبُ للِتَّقوْى وَ لا یجَْرِمَنَّکُمْ شَنآَنُ»انصاف خارج شوید! 

 «. تر است نکشد كه دادگرى نکنید! دادگرى كنید كه آن به پرهیزكارى نزدیك

كند. در  رعایت عدالت و انصاف گذشته از روابط اجتماعى و سیاسى در مسائل اعتقادى و فکرى نیز معنا پیدا مى

هاى مذهبى نیز در  هاى مذهبى، بارها و بارها به نزاع و جنگ كشیده شده است! بیشترین جنگ طول تاریخ اختلاف

پرست را به كشتن  كشتند و یا رومیان بت مسیح را مىبین سه شاخه ادیان ابراهیمى درگرفته است! یهودیان، پیروان 

                                                 
 .136، ص1البحار، ج - 1

 .155، ص11مستدرك الوسائل، ج - 2
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پرستان را به میدان جنگ با  كردند. با ظهور اسلام نیز یهودیان حجاز با مسلمانان جنگیدند و یا بت آنان تشویق مى

اى این سه دین نیز گسترده  فرقه هاى درون آنان كشیدند و مسیحیان صلیبى نیز بر مسلمانان بسیار تاختند. جنگ

در میان مسلمانان  .یان را از دین خسته و دلزده كردها، اروپای ها و پروتستان ها جنگ مذهبى بین كاتولیك ست؛ سالا

ها خود را حقّ  اى هنوز هم بین سنى و شیعه جریان دارد! هر یك از این ادیان بلکه فرقه هاى فرقه نیز خونریزى

 بیند و دیگرى را در گمراهى و ضلالت!  مطلق مى

سپرند و  هاى درون یك دین حتى مشتركات بسیار خود را به فراموشى مى رود كه فرقه رویه تا بدانجا پیش مىاین 

كنیم. هر دو فرقه  كنند. به عنوان نمونه دو فرقه اصلى اسلامى؛ سنى و شیعه را بررسى مى تنها بر اختلافات تکیه مى

ها خدا را به  گر است. شریك ندارد و جسم نیست. البته سنىپرستند كه دانا، توانا، مهربان و داد خداى یگانه را مى

پندارند و شیعیان او را نادیدنى. بهشت، دوزخ، حسابرسى، قیامت و شفاعت از دیگر مشتركات  شدنى مى نحوى دیده

 آنان است. در هیچ یك از پیامبران الهى اختلافى ندارند مگر آنکه شیعیان همه آنان را معصوم از گناه و خطا و

اى را باور ندارند. اختلاف این دو فرقه در اصل امامت و جانشینى  ها چنین عصمت گسترده دانند و سنى فراموشى مى

آورد. در برابر این واقعیت خارجى، دو  هاى بسیار فقهى را به بار مى پیامبر است. و این اختلاف اعتقادى، تفاوت

اند كه بر مسائل اختلافى دو گروه پرده بکشند و  در تلاش شوند؛ برخى براى ایجاد وحدت و همدلى دسته یافت مى

ها و شیعیان  نتیجه است، اختلافات مذهبى سنى خورده و بى تردید این روش شکست ها را نادیده بگیرند، بى تفاوت

به گسترده و غیر قابل انکار است! گروه دوم متعصبان و تندروهاى دو گروه هستند كه نقاط اتفاق و اشتراك را هم 

اى بگوید:  ن است شیعهشوند! مثلاً ممک زنند و بدین ترتیب وجود هر اتفاق و اتحادى را منکر مى اختلافات گره مى

صلی الله ددانم، پیامبر من آن محم را كه بدون تعیین جانشین و امام از دنیا رفته باشد، پیامبر نمى صلی الله عليه وآلهمن آن محمد

مذهبى بگوید: من خدایى را كه ابوبکر و عمر و  را به امامت بر مسلمانان قرار داد! یا سنى سلامعليه الاست كه على عليه وآله

 پرستم كه این سه را به بهشت خواهد برد!  پرستم؛ خدایى را مى عثمان را عذاب كند، نمى

یك به دیگرى زدن هر  پوشى از یکى از آن دو یا گره هاى مذهبى، هر دو وجود دارند؛ چشم ها و اتفاق اختلاف

كند كه آنان پیامبرى  زگو مىنادرست است! قرآن را بنگرید؛ از یك سو اختلاف مسلمانان با مسیحیان و یهودیان را با

جویى به  طلبى و حقیقت پرستند و یهودیان به جاى حق گانه را مى اند، مسیحیان یگانه سه را نپذیرفته صلی الله عليه وآله محمد

ورزند. و از سوى دیگر نقاط مشترك این سه دین؛ پرستش خداى یگانه و پیروى از  ىقوم و آیین خود تعصب م

 شود.  ابراهیم؛ را یادآور مى
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ها، بحث و گفتگو و  تردید این اختلاف اسلامى واقعى و غیرقابل انکار است؛ بى هاى اختلاف ما شیعیان با دیگر فرقه

رد. ولى به فرمان قرآن، این كینه نباید ما را از حدّ عدل و پس از آن نزاع و شاید كینه و دشمنى را به همراه آو

هاى شیعى شنیدن نام سنّى از شنیدن نام ملحد و كمونیست ناگوارتر  از محیط اكنون در برخى دادگرى خارج كند! هم

ها  سنىّشوند و حتى به پندار آنکه  است، برخى از هر عمل مستحبى یا كردار نیکى كه سنیان انجام دهند، بیزار مى

براى مقابله با شیعه مسلکان  نهند! و از آن سو نیز برخى از سنى كنند، كتاب خدا را به كنار مى بیشتر به قرآن توجه مى

ولی ابوبکر »نویسد:  در مورد حاكمان پس از پیامبر چه مى 1دارند، بنگرید بخارى ستم روا مى عليه السلامبه امام على

عشر سنة و كانت الفتنة خمس سنین و ولی  سنتین و ستة اشهر و ولی عمر عشر سنین و ستة اشهر و ولی عثمان اثنتى

ابوبکر دوسال و شش ماه، عمر ده سال و شش ماه و عثمان دوازده » 2«.معاویة عشرین سنة و ولی یزید ثلاث سنین

 «. سال حاكم بودند، سپس پنج سال فتنه بود و بعد معاویه بیست سال و یزید سه سال حاكم بودند

را به رسمیت نشناسد و از دوره حکومتش با عنوان  عليه السلامیاین فرد را واداشته كه حکومت علچه كینه و دشمنى 

 دوران فتنه نام برد! 

خانواده  شود. برخى عالمان شیعه، فلسفه را با كفر هم یافت مى هاى شیعه نیز ها درون جریان گاه این گونه تعصب

پذیرند. دیده شده كه گاه این دو گروه حتى حاضر  دانند و برخى دیگر آن را به عنوان راه رسیدن به حقیقت مى مى

اى شوند نام یکدیگر را ببرند! مرحوم مجلسى، محدّث و فقیه بزرگوار شیعى یك نسل پس از مرحوم ملاصدر نمى

زیسته، در دو كتاب بحارالانوار و مرآة العقول بارها مطالب قابل توجه و تأملى را از تفسیر قرآن و  مى 3شیرازى

هایش حتى نام فیلسوفان نامسلمانى مانند  كند، ولى با اینکه مجلسى در كتاب شرح اصول كافى ملاصدرا نقل مى

یاد « برخى از اهل تأویل»ملاصدرا، از او تنها با عنوان  آورد؛ ولى به هنگام نقل كلام ارسطو یا بهمنیار را مى

 آیا این كار خداپسندانه است؟!  4كند! مى

                                                 
 پندارند. ق. سنیان كتاب حدیثش را برترین كتاب حدیثى مى239م.اسماعیل بخارى،  محمد بن - 1

 .116، ص1التاریخ الصغیر، ج - 2
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و » 1«.وَ لا تبَْخَسُوا الناّسَ أَشْیاءهَُمْ»دهد كه از هیچ كس كم نگذاریم!  خداوند به زبان شعیب پیامبر فرمان مى

اش را منکر شد. اگر  توان نیکى انجام داد، نمى اگر یك یهودى، كردارى پسندیده«. كالاهاى مردم را نکاهید

بریم! بنگرید  ره مىپذیریم، ولى از والایى شعرش در ادبیات به پرستیش را نمى گوید، بت پرستى به زیبایى شعر مى بت

نان كند و گفته آ دهد، از فیلسوفان یونان سخنى نقل مى درس توحید مى 2آن گاه كه به مفضلّ عليه السلامكه امام صادق

مرؤالقیس پرستى و گمراهى ا پرسند، بت و آن گاه كه از امیرمومنان ، برترین شاعر عرب را مى 3نهد! را حرمت مى

كند و  را نقل مىملکه سبا و حتى خداوند، سخن  4او را برترین شاعر عرب بشمارد! عليه السلامشود كه على مانع آن نمى

 پرست است!  بتبا آنکه وى زنى  5،نماید آن را تایید مى

-رعایت عدل و انصاف به ویژه در برابر مخالفان مذهبى یك اصل غیرقابل خدشه است. غالیان این اصل اخلاقى

شمرند، بلکه هر چه بیشتر سعى دارند از  ایمان و كافر مى گذارند و نه تنها مخالف را یکسره بى قرآنى را زیر پا مى

كشى  تحریك احساسات و عواطف دینى مخالف، آتش جنگ و مسلمان پیش خود نقاط اختلافى جدید بتراشند یا با

شایسته تمجید و قدردانى نیست!  6،دمند شیعیان، مرحوم آقاى بروجردىمرجع خر ور سازند! آیا روش بزرگ را شعله

ء ها، با در پیش گرفتن روشى معقول و مشروع نه از آرا ها و گسترش گسست ایشان به جاى تکرار هزارباره اختلاف

و نظریات شیعه كوتاه آمد و نه راه بر وحدت و همدلى با سنیان معتدل بست! بلکه تا بدان جا پیش رفت كه مفتى 

مذهبان، فقه جعفرى را بپذیرد و بستاید! آیا این كار بر موقعیت و مقام شیعه  ترین فقیه سنى الازهر در مقام بزرگ

مسلکان و  درپى به سنى كند یا دشنام و ناسزا گفتن پى ن مىافزاید و حقایق مکتب اهل بیت را نزد همگان روش مى

 شان؟!  مقدسات

 

 مريدپرورى و بازارگرمى

                                                 
 .125و شعراء، 23؛ هود، 23اعراف، - 1
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اند؛ یکى  بسیار بوده و هستند كه از دین و احساسات مذهبى مردم براى رسیدن به اهداف دیگر استفاده ابزارى كرده

اندوزد! دیگرى  گذارد و مال مى آورى پول مى جمعها صندوق  زاده ده به عنوان متولى در گوشه و كنار مسجد و امام

فریبد! سومى  دلان را مى لوحان و پاك زند و از این راه ساده با هزار وصله ناهموار خود را به ولى عصر گره مى

خمس اموال را كه قرآن براى تأمین مخارج عمومى مذهبى و دستگیرى از فقیران و یتیمان قرار داده، مایه درآمد 

 كند! خانوادگى مىشخصى و 

تر از همه ایجاد انحراف در باورها و كردارهاى دینى مردم است؛ برخى تنها براى آنکه بر  و در این میان، خطرناك

شنوندگان و مریدانشان افزوده شود و یا آنکه كرامتى نو یا سخن جدیدى گفته باشند؛ آنچه به ذهن بیمارشان برسد 

یابى به عزّت و احترام  تپرستى را دس هاى بت روست كه قرآن یکى از انگیزهكنند! از این  را بر زبان جارى مى

 «.ان شودشخدایانى را برگرفتند تا )مایه( عزتّ  و به جز اللهّ» 1«.آلهَِةً لِیَکوُنُوا لهَُمْ عِزًّا   وَ اتَّخذَُوا مِنْ دُونِ اللّه»:شمرد مى

 «. خورد كسى كه به دینش، نان مى»اند؛  معرفى كرده« أكلُِ بِدینِهالمُستَ»امامان معصوم، این گونه افراد را به عنوان 

اش از دین تنها همان )مالى( است  خوردن خود قرار دهد، بهره آن كس كه دین را مایه نان»د: وفرم عليه السلامیامام عل

 3«.دوزخ استطلبد؛  نزد خدا، كیفر آن كس كه به واسطه دین، دنیا مى»و فرمود:  2«.آورد كه به دست مى

 4«.خوردن خود كند، كافر است آن كس كه آل محمد: را مایه نان»فرمود:  عليه السلامو امام رضا

تردید بسیارى از غالیان، نه از سر محبت و دوستى یا عقیده و تعصّب، بلکه از آن رو از مسیر حقیقت خارج  بى

شوند كه از دیگران متمایز شوند و سخنى براى گفتن و باورى براى فریاد كردن داشته باشند! بلى، لذت آقایى و  مى

 كم نیست!  تان را ببوسند، برترى، اینکه پیش پایتان برخیزند و دست

را مغرور! كاش شیعه دهد و روحانى  بوسى كه مردم را كوچك جلوه مى و چه نابجا و زشت است این رسم دست

دست كسى را نبوسید » 5«.لا یُقَبِّلُ الرجَُلُ یَدَ الرَجُلِ، فَاِنَّ قُبلَةَ یدَِهِ كَالصَلاةِ لَه»پذیرفت:  را مى عليه السلامسخن امام رضا

 «. مانند نمازگزاردن بر اوست بوسى كسى كه دست

 كه دست زهدفروشان، خطاست بوسیدن    مبوس جز لب ساقى و جام مى، حافظ
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 ى پيشين ملّى و محلىباورها

هاى مختلف است. دین، ملیّت، زبان، شغل، همسر و رشته  تنیده و پیچیده از مؤلفه اى درهم فرهنگ هر كسى مجموعه

 و سطح تحصیلى همگى در ساخت فرهنگ و شخصیت فرد نقش دارند. 

بسیار گذشته از این مطلب، خود این عوامل در یکدیگر تاثیر متقابل دارند؛ اسلام یك ایرانى با اسلام یك كنیایى 

فهمد و یك  اند و شیعیان كراچى چگونه؟! یك كارگر ساختمانى از قرآن چه مى متفاوت است! شیعیان بیروت چگونه

شناس چه؟! آب در كوزه و آبریز و دیگ هر چند حقیقتى یگانه دارد، ولى شکل و هیئتى مختلف  دكتر جامعه

گیرد. اگر این تأثیر و تأثّر حقیقت  بوى آنجا را مىشود، رنگ و  گیرد. دین نیز به هر جامعه و محیطى وارد مى مى

 هاى دینى را دگرگونه كند!  هاى ملّى و محلى، آموزه دین را تغییر ندهد، مشکلى نیست! سخن آنجاست كه پیشینه

به عنوان نمونه؛ در ایران پیش از اسلام، آموزه پادشاهى و فره ایزدى در فرهنگ و ذهن و دل ایرانیان جاى داشت! 

دید كه گاه حتى بدون هیچ مزیّت  رانى، شاه را نه زورگویى مستبد و نه انتخاب شده مردم، بلکه برگزیده خداوند مىای

و برترى، فره ایزدى بر دوشش نشسته و حال تا زنده است حق دارد هر كارى بکند و هر فرمانى بدهد! پس از 

كند كه هر چند  ك ماردوش بدین نکته تصریح مىرسد! فردوسى در داستان ضحا مرگش نیز این حقّ به فرزندش مى

كرد، ولى باز مردم از مبارزه با او هراس داشتند و  ریخت و اهریمن را پیروى مى ضحاك خون جوانان مى

پنداشتند كه كشتن او، خشم خداى را به همراه دارد! بلى، شاه ایران تا همین چند سال پیش در ردیف خداوند  مى

م و گسترش مذهب تشیع در ایران، مفهوم امامت شیعى با پادشاهى ایرانى گره خورد! نشست! با ظهور اسلا مى

را شنیدید! غافل از آنکه امام، « شاه خراسان، شهنشه دین و شاه نجف»هاى  ها، تركیب تردید در شعرها و نوحه بى

 شاه نیست، امام، امام است! 

معنا بلکه جسارت و  بکند، قانون است، سوال از او بى دهد، هر چه بگوید و شاه از پیش خود فرمان ملوكانه مى

نادانى است، لازم نیست دانا، شجاع یا توانا باشد، او شاه است چون شاه است! و پس از او نیز شاهى به فرزند یا 

 رسد!  مى دیگر افراد خاندانش به ارث

د! او بیشتر از آنکه فرمانروا باشد، گوی امامت این چنین نیست. امام نه از پیش خود، بلکه از سوى خدا سخن مى

راهنماست! پرسش از او براى درك و فهم بهتر و برتر از دین لازم و ضرورى است! امام باید دانا، شجاع و توانا 

 شود!  باشد، و گرنه شایسته پیروى نیست! امام نه به وراثت، بلکه به گزینش الهى مشخص مى
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حوزه امامت نیز گذشته است و چندى است كه دیگر مقامات دینى نیز به پندارى از  اینك پادشاه و افسوس كه هم

كنند كه دین یکسره به دست مرجع تقلید یا ولى  شود و برخى هم گمان مى جا مى میراث بین افراد یك خانواده جابه

 فقیه است كه سخت بگیرد یا آسان، حرام كند یا حلال! 

پرورى ایرانى، در فهم و برداشت ایرانیان از واقعه  ى و روحیه قهرمانو باز از این دست است تأثیر اساطیر باستان

 عاشورا كه در جاى خود نیاز به تحقیق و تأمل دارد! 
 

 اندازه بى محبت و مهر

، در مدح و ستایش امام عليهم السلامگذرد و دوستدار اهل بیت گذشته از عوامل بالا، گاه مهر و دوستى نیز از حدّ مى

 آورد كه از حقیقت به دور است!  سخنى بر زبان مى

در آیین مهر و دوستى، محبّ همواره باید خواسته دوست و محبوبش را در نظر داشته باشد، نه خواسته خود را! 

داند، خواسته خود را باید به كنارى بگذارد و خواسته خدا، پیامبر و  شیعه نیز اگر خود را دوستدار خاندان وحى مى

شدند، بلکه به سختى  و كردار غلوآلود نه تنها خشنود نمى امامش را در نظر گیرد! اهل بیت همواره از هر گونه سخن

 شدند.  آزرده مى دل

رود. به هنگام ورود آن حضرت به شهر،  در زمان حکومتش به شهر انَبار )نواحى مركزى عراق( مى عليه السلامامیرمومنان

دارد و  را از این كار بازمىایستد و آنان  آیند. امام مى دوان مى پیش رو و پشت سرش، دوانگروهی از دهقانان 

برند، شما به واسطه این كار، در این دنیا خود را به زحمت و  حکمرانان شما از این كارتان سودى نمى» فرماید: مى

 1«.اندازید، و چه پرزیان است زحمتى كه كیفر به همراه داشته باشد در آخرت به بدبختى مى

ور خویش، پیامبر و امام را پیروى نکرد؛ شیعه آنان نیست! و در مدح شیعه یعنى پیرو، پس اگر كسى در كردار و با 

مَن قالَ فینا ما لانَقوُلُه فی    لَعَنَ اللهّ»را باید به دل سپرد كه فرمود:  عليه السلامثناى امام همیشه هشدار امام صادقو 

 «.ایم ه خویش نگفتهخداوند لعنت كند كسى را كه درباره ما چیزى بگوید كه ما دربار» 2«.اَنفُسنِا
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شود و بسیارى  گوید كه شیعه سخت آزموده مى روزى آن حضرت براى زراره از زمان غیبت آخرین امام، سخن مى

این دعا را باید  فرماید: مى عليه السلامكند كه در آن زمان چه باید كرد؟! و امام افتند، زراره عرض مى به گمراهى مى

 :همواره برخواند

َّكَ اِّن لمَاَلل همُ  » ِّفنِ نفَسَكَ فاَِّن ِّفنِ نفَسَكَ لمَ عَر   اَعرِّف نبَيَّكَ  تعَُر 

َّكَ اِّن لمَ ِّفنِ رَسُولَََ فاَِّن ِّفنِ رَسُولَََ لمَ اَلل همُ  عَر  تكََ  تعَُر   اَعرِّف حُجَّ

َّكَ اِّن لمَ تكََ فاَِّن ِّفنِ حُجَّ تكََ ضَللَتُ عَن دينِ اَلل همُ  عَر  ِّفنِ حُجَّ «.تعَُر 
1

 

 ندا، خودت را به من بشناسان كه اگر خود را به من نشناسانى، پیامبرت را نخواهم شناخت!خداو»

 ات را به من نشناسانى، حجّتت را نخواهم شناخت! ات را به من بشناسان كه اگر فرستاده خداوندا، فرستاده

 «.خواهم شد خداوندا، حجتّت را به من بشناسان كه اگر حجّتت را به من نشناسانى، در دینم گمراه

 محمد سلطانى

 .1529قم، بهار 
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